
1 
 

 های مدنی خاص مسؤولیت جزوه درس  
 مقدمه 

مدنی دارد یا ضامن است. این    مسؤولیت گویند در برابر او  در هر مورد که شخص، موظف به جبران خسارت دیگری است می 

ضرار به قاعدۀ عادلانه از دیرباز وجود داشته است که »هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ا  

 .« غیر به حکم قانون باشد

 مدنی مسؤولیت

 دیگران درصدد جبران خسارت برآیند. الزامی که قانون بر عهدۀ اشخاص قرار داده است تا در صورت ورود خسارت به 

 باشد.« مدنی به معنای: »جبران خسارت وارده به دیگران می   مسؤولیت ،به عبارت دیگر 

 مدنی خاص  مسؤولیت

یا    . گیرد برمی   رقراردادی را در ی ت غ ی مسؤول ت مدنی خاص فقط  ی مسؤول   
ً
عمدا قانونی  مجوز  بدون  کس   احتیاطیبی  نتیجۀ  درهر 

 باشد.جبران خسارت ناشی از عمل خود می  مسؤولخسارتی به دیگران وارد کند، 

 

 مدنی دولت مسؤولیتبخش اول:  

 مدنی ناشی از اعمال تقنینی مسؤولیت ـالف 

مدار اصل را بر  ، از این رو همۀ جوامع قانون بار بدانندقانونی را زیان پایبند بودن مردم به قانون مانع از این است که  اعتماد و  

 اند.  قانون گذاشته   یسودمند
 
خود که در   معتمد    منتخب    ارادۀ نمایندگان  که مردم قانون را ناشی از  آن است  این مسئله  ت  عل

شود، نگارش می   غیرمختصص های بشری چون به دست افراد  ن اما قانو؛  دانندپردازند، می مقننه به وضع قانون می  مجلس  

عمال تقنینی أگذاری،  های قانون روند به علت تعلل و یا ضعف  این  ؛ با این حال ممکن است دربدون خطا و خالی از زیان نیست

 وارد آید.   بار بوده و به افراد جامعه ضرر و خسارتزیان 

 عمال تقنینی أناشی از  مسؤولیتای مبن

ی آن به موارد مشابه وجود مدنی دولت در مواضع مختلف و امکان تسر    مسؤولیتدر حقوق داخلی، مستنداتی دال بر وجود  

   مسؤولیته به اقتضائات روز،  آن است که خود دولت نیز به تدریج و با توج    دهندۀنشان   هاآندارد که همۀ  
 
عمال مدنی ناشی از ا

 اند از: این مستندات عبارت تقنینی را مفروض دانسته است، 

 : فلسفۀ تشکیل دیوان عدالت اداری •

اساسی:    173اصل  » رسقانون  منظور  شکا  یدگ یبه  به  یبه  نسبت  مردم  اعتراضات  و  تظلمات  واحدین  ی مأمورات،  ا یها  ا 

گردد. ی س میه تأسییقضا   قوهس  ی ر نظر رئی« ز یوان عدالت ادار ی به نام »د   ی وانی، د هاآن احقاق حقوق  و    یدولت  ی هانامه ن ییآ

 کند.«ی ن میی وان را قانون تعین دی ا عمل   ۀارات و نحویحدود اخت 

 کارکنان دولتی توسط خود دولت:  مسؤولیتالزام بیمۀ  •

اجتم  24مادۀ   اقتصادی،  توسعۀ  سوم  برنامۀ  مصوب  قانون  فرهنگی  و  است  »  : 1379اعی  مکلف  مدنی،   مسؤولیتدولت 

ن مسؤولا   دیگر    ید  خر قابل   محکومیت  ، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر  یدخر قابل مالی و    جزائی    محکومیت  

چه به عنوان   جمعی و  مسؤولیتآنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان   واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی   امر   و مجریان  

 ن و مجریان  مسؤولاها و مخارجی را که هر یک از  گر کلیۀ هزینهای بیمه کند که بیمهگونه انفرادی، به هزینۀ خود به  مسؤولیت

 شوند، بپردازد.« فوق ملزم به پرداخت آن می  موصوف   تحت هر یک از عناوین   واگذاری،  امر  
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•  
 
جنگل پس از    مالکیت    سند    به صاحبان    خسارت    پرداخت    : مبنی بر لزوم  1341های کشور مصوب  شدن جنگل ی قانون مل

 ها؛شدن جنگل تصویب دولتی 

به   هاآن ت  ی ی حکم قطعی دال بر مالکیا از مراجع قضا یت به نام جنگل هستند و  یبه اشخاصی که دارای سند مالکـ    3مادۀ  »

ر پرداخت یدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیهای رسأتیا دارای حکم قطعی از هینام جنگل صادر شده و  

 شود: ...«می 

: مبنی بر  1358های عمومی عمرانی و نظامی مصوب  مهلایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنا  •

 اضافه 
ً
 ر ازای تصرف اموال اشخاص؛ دلزوم پرداخت قیمت عادله و بعضا

های دولتی یا وابسته به رکتها یا مؤسسات و شهای عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه هرگاه برای اجرای برنامه   ـ  1  ۀ»ماد 

مستلزم ذکر نام    هاآن که شمول قانون نسبت به    هاییسازمان های دولتی و  ا و دانشگاه هک ناو ب  های شهردار  همچنیندولت،  

ثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی  حد  ست  ی، ابنیه، م  اض شوند به ار ه اجرایی" نامیده میدستگاباشد و از این پس "

دستگاه اجرایی" یا از طرف سازمان آن قبلًا وسیله "مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار  

 یا به وسیله هر دستگاه اجرایی" می برنامه و بودجه تأمین شده باشد "
ً
سازمان خاصی که مقتضی   تواند مورد نیاز را مستقیما

 بداند بر طبق مقررات مندرج در 
 
 ک نماید.« این قانون خریداری و تمل

 ها: مبنی بر لزوم جبران خسارات ناشی از تصمیم شهرداری 11/4/1334ها مصوب قانون شهرداری  57مادۀ  •

رسیده پس از اعلام برای کلیۀ   ]شورای شهر[  اجرای مقررات شهرداری که جنبۀ عمومی دارد و به تصویب انجمن  -  57»ماده  

راجع به شخص   ]شورای شهر[  تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر   ه است و اگر الرعایساکنین شهر لازم 

نی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که   توانند به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می   هاآن یا اشخاص یا مؤسسات معی 

انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن  ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن  

ابلاغ می وزارت کشور  یا  و  ولایتی  از   چنانچهشود  پس  و  باشد  طرف شهرداری شده  از  اقدامی  فوق  تشریفات  انجام  از  قبل 

باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبرارسیدگی محق   ن کند. ق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری 

 های عمومی مراجعه نماید.« تواند به دادگاهمعترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می تصمیم وزارت کشور به ضرر  چنانچه

گذاران : مبنی بر لزوم پرداخت خسارت به سرمایه 1372صنعتی مصوب    قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری  21مادۀ   •

 . سرمایۀ ایشان به نفع دولتخارجی در صورت سلب مالکیت 

 »سازمان هر منطقه می 
 

ا و مؤسسات هکن اهای خود یا از طریق عقد قرارداد با ب دارایی   تواند با تصویب هیأت وزیران و از محل

یهای بیمه نسبت به تضمین سرمایه شرکتاعتباری و 
 
شدن تا حد  های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و مل

 مندرج در قراردادهای مربوطه اقدام نماید.«  تعهدات

 مدنی ناشی از اعمال قضایی  مسؤولیت  -ب

 برای صدور حکم قضاوت نمی 
ً
او   هکند، بلکه وظیفاصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفا

ض  حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی تحق   ر 
 

ق  غ

ضات می 
 
های مادی و معنوی  افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارت و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای ق

 « مدنی  مسؤولیتقواعد عمومی  »کند تا  ل مهم و پرخطر قضا اقتضا می های شغجبران به وجود آید. از طرفی، ضرورت غیرقابل 

گیرد که در آن، تصور اهمال در وظیفه قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می   ،بر أعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت

، مسؤولیت وی از    زیرا معافیت  توان مجاز دانست،  یا ارتکاب خطا وجود دارد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی 

از های حقوقی مختلف از  نظام   . در قبال این، قوانین و مقررات  جایی که دولت جانشین آن گردد، موجب فساد است حتی در  

 مسؤولیت از قاضی در برابر اصحاب دعوی،    حمایتایران نظام خاصی را به وجود آورده تا علاوه بر    جمهوری اسلامیجمله  

 .مدنی قاضی را نیز لحاظ کند
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  486و    13مادۀ    همچنین( و  1394قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب    261تا    255قانون اساسی و مواد    171طبق اصل  

 بی بدون تقصیر ( اگر قاضی  1392قانون مجازات اسلامی )مصوب  
ً
ناهی  او ثابت شود گ، شخصی را به حبس محکوم کند و بعدا

 جبران خسارت مادی و معنوی است.  مسؤولالمال، بیت 

قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق   ه  اشتبایا    تقصیرهرگاه در اثر  »  دارد: قانون اساسی در این زمینه مقرر می  171اصل  

ص  معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر،    یاحکم بر مورد خاص، ضرر مادی  
َ

طبق موازین اسلامی ضامن است و در   رمُق

قاضی موجب هتک   اشتباهتقصیر یا    چنانچه  معنوی   ضرر    شود و در موارد  جبران می   دولتوسیلۀ  غیر این صورت، خسارت به 

 « حیثیت او اقدام شود. ۀحیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاد

سب مورد نباید از میزان و کیفیتی   هاآن قانون مجازات اسلامی: »حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای    13ماده   ح 

که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی  

 المال ت یب، خسارت از  صورت   در غیر اینکیفری و مدنی است و    مسؤولیتباشد حسب مورد موجب    تقصیریا    عمدکه از روی  

 «.شودجبران می 

بدنی شده است   ۀهرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدم: »قانون مجازات اسلامی  486ۀ  ماد

رسیدگی   دادرسی،  آیین  مقررات  طبق  صالح  دادگاه  در  عدم    پرونده  و  شده  دادگاه  آن   صحت    مجدد  شود،  ثابت   حکم 

را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی   المالتی بمجدد، حکم پرداخت دیه از    ۀکنندرسیدگی 

 حکم    ۀصادرکنند  در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی    نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود.مربوط ارسال می

عزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« و بازگرداندن  است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا ت  ضامن، وی  قطعی

 « .شودی ممحکوم  المالت ی بدیه به 

   255ماده  
 
شوند ت بازداشت می قانون آیین دادرسی کیفری: »اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر عل

این قانون )قانون   ۱۴توانند با رعایت مادۀ  شود، می و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر  

 آیین دادرسی کیفری( خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.« 

مان  بی .  1 ه  تَّ بینی نموده و برای یکی از نه محکومان( را پیش شده )بازداشت   گناه  مادۀ فوق اصل جبران خسارت م 

 مقرراتی وضع نموده است.  اساسیقانون  171مصادیق احتمالی اصل 

جبران    یکسان  .2   
حق  مق  که  تحقیقات  جریان  در  باید  دارند،  را  ماده  این  اساس  بر  دادرسی  دخسارت  و  ماتی 

م است ه  تَّ قرار در اثر صدور    ،این امر   کهاین ، اعم از  »بازداشت« شده باشند، منظور از این بازداشت، سلب آزادی م 

یا    بازداشت موقت تأمینقراباشد  بازداشت  رهای  به  قرار  . حتی می منجر  از تحت نظر  ناشی  آزادی  توان سلب 

 . گرفتن متهم توسط ضابطان دادگستری را نیز مشمول این حکم دانست 

  جبران خسارت دارند که پروندۀ  بازداشت   .3
  قرار منع تعقیبیا    حکم برائتمنتهی به صدور    هاآن شدگانی حق 

، از   قانون آیین دادرسی کیفری، این  257ه با مادۀ  شده و با توج  
ً
حکم یا قرار، قطعی هم شده باشد. بنابراین، اولا

لع   طَّ جلب  خود در   به دلیل  این افراد    شود،صادر نمی   قرار منع تعقیبیا    حکم برائتآنجا که در مورد شاهد یا م 

 قانون آیین دادرسی کیفری "  215اجرای مادۀ  
ً
، اگر د  ن توانمی ح  " در موارد مصر  صرفا

ً
مطالبۀ خسارت کنند. ثانیا

م منتهی به صدور   ه  تَّ ماهوی در مورد ارتکاب    نیز شده باشد، به دلیل عدم  اظهارنظر    قرار موقوفی تعقیبپروندۀ م 

م، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است.  یا عدم  ارتکاب عمل مجرمانه ه  تَّ  توسط م 

الحصول را بنماید؛ اما فقط منافع  تقاضای خسارات مادی، معنوی و منافع ممکن  تواندشده می . شخص  بازداشت4

و در این جرائم    الحصول و نیز پرداخت خسارات معنوی در تعزیرات منصوص شرعی و دیه قابل مطالبه نیستممکن

   فقط خسارات مادی قابل جبران است.
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که دولت است و در صورتی   ۀاین قانون بر عهد  255  ۀماد   موضوع    خسارت    جبران  »قانون آیین دادرسی کیفری:    592مادۀ  

تواند به جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می   ۀمغرضان  علام  إاثر    بازداشت بر 

 « .اصلی مراجعه کند مسؤول

 گناه، »دولت« است. شدۀ بیمرجع  جبران  خسارت  متهمان  بازداشت  ✓

ی متقاضی توسط دولت، هر یک از افرادی که به عنوان شاهد، شاکی، ضابط دادگستری یا حت  خسارت    بعد از جبران   ✓

تَّ   شدن  )نه خطا و اشتباه( سبب  بازداشت  مقام قضایی، که از روی تقصیر  م  م   آنچه برای پرداخت    اند،گناه شده بی   ه 

این    اظهارنظرکننده در پرونده نیز در صورت اجتماع    کارشناس  گیرند.  می دولت به متقاضی پرداخته مورد رجوع قرار  

 مشمول همین حکم خواهد بود.  ،شرایط

 

ق.ا. )مبحث اول( و سپس از    171گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل  در دو مبحث صورت می   ق.ا  171اصل  تبیین  

 کنیم. قاضی )مبحث دوم( بحث می مدنی   مسؤولیت   اصلی   رکن   مفهوم تقصیر به عنوان  

 قانون اساسی  171مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 

، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که شده  استفادههای »قاضی« و »حکم«  از واژه  171از آنجا که در اصل  

و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده    ستهادادگاه قضات محاکم و  منظور از »قاضی« کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در 

 گردد؟ نیز می  قضات دادسراو شامل 

 گردد: وجود دارد که به دو دیدگاه عمده و اساسی اشاره می  نظرهاییاختلاف مفهوم قاضی در اصل مزبور  راجع به

 س قاضی به معنای دادر  ـ الف

به معنای دادرس است. این نظریه ممکن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار   مذکور  اصلقاضی در  که    انداین عقیده برخی بر  

 گیرد: 

: اصل  
ً
متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار برای خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. از    171اولا

ای ندارند، پس این دادسرا چنین وظیفه   منظر روایات و فقها، قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات

توان گفت چون در زمان تشریع عا گردد، میاین واژه اد    انصراف دارد. از طرف دیگر، اگر اطلاق    یماتشانتصمو    هاآنواژه از  

قاضی بر قضات دادسرا بر اساس اطلاق    مفهوم    عای حمل  نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است، اد    ،حکم و صدور روایات 

 وجهی ندارد. 

: در موارد شک در  
ً
گوییم گردد تا از مصونیت قضایی برخوردار گردند، می قاضی اطلاق می عنوان  آیا به قضات دادسرا    کهاینثانیا

 چون مصونیت قضایی امری استثنای
 
در  و  آن تمسک جوییم    ن  ق  ی  ت  م  در  ی و خلاف قاعده است، باید به ق

 
نق ق  ی  ت  قضات محاکم   ،م 

 باشند. می 

: گفته می 
ً
بوده   العمومی عمد  نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است؛ زیرا او    به معنای أخص   دادسرا قاضی  قاضیشود  ثالثا

 کند؛ یعنی دادسرا دعوایی را دنبال میبه نام جامعه اقدام می و  
 
شود دادسرا بدین جهت گفته میق دارد و  کند که به جامعه تعل

تعهد به عدم   تواندی نمصدار حکم. دادسرا  إ  وکیل جامعه است؛ او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوی عمومی را دارد نه حق  

 اج 
ً
 ( دیمق.آ.د.ک.ق  6م    3دهد )بند  ازه می تعقیب مجرم کند و یا با او سازش نماید، مگر در موارد استثنایی که قانون صریحا

نقش دادسرا به عنوان طرفیت اصلی دعوی در امور جزایی و کیفری، بر خلاف امور مدنی که در آنجا اغلب ناظر بوده و نظرش 

دعوی است، حتی   اصلی    دادسرا همیشه طرف    ، کند، واضح و روشن است. در امور جزاییرا در دعوی بین طرفین بیان می 

از به جریان انداختن دعوی عمومی، حق  خصوصی به    عی  دعوی عمومی را مد    کهدرصورتی   جریان انداخته باشد و لذا بعد 

دادگاه  امر به    ۀانصراف و استرداد دعوی عمومی را از دادگاه جزایی ندارد اگر دادسرا عقیده داشته باشد که تعقیب متهم و احال

 نه دادسرا.  کند اظهارنظر اتهام را ترک کند، دادگاه باید  ه نتیج   مبنی بر اشتباه بوده و در
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 یامور قضای  گیرندگانتصمیم قاضی به مفهوم  ـب 

   ۀم آن است که واژدیدگاه دو  
 
باشد. در دادگاه و دادسرا می   ی بوده و منظور از آن اعم از قضات  »قاضی« دارای مفهوم عام و کل

راجع به اصل مذکور و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست. بر این اساس،    مذاکرات    به مشروح  توان  میاین خصوص  

بنابراین قاضی  (372:  1372خصومت و ترافع اشتغال دارد )جعفری لنگرودی،    قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل  

های نظامی  ، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر های بدوی،  قضات اعم از قضات دادگاه   تمامی    شامل  

قضایی   ۀگردد. رئیس اجرای احکام نیز چون پاینیز می   و دادیار  و معاونان ایشان و بازپرس   روحانیت، دادستان   ۀدادگاه ویژ   و

عمومی و انقلاب، اجرای احکام از   هایدادگاه  تشکیل   اجرایی   ۀ نامآیین 15 هد  شود؛ زیرا به دلالت ما دارد، قاضی محسوب می 

 ۀ ل کرد. در تبصر توان به معاون قضایی محو  مذکور می   ۀماد   ۀتبصر   آن را به استناد    ۀ قضایی است که ادار   جمله واحدهای بخش  

قضایی باشد و در نتیجه رئیس   ۀاحکام باید دارای پایر شده است که رئیس واحد اجرای  مذکور نیز مقر  ۀ  نامآیین  26  هماد    2

  18  هماد  2تواند از بند  قضات دیگر میقضایی است و همچون    ۀمعاون قضایی خواهد بود که دارای پای  ،واحد اجرای احکام

اساسی به صورت عام ذکر شده است؛ با    قانون  171چون لفظ قاضی در اصل    ،پس در نتیجه  الذکر استفاده کند.قانون فوق 

 رسد.به نظر می  قبولقابل این وجود نظر دوم 

 

 حکم 

 تصمیماتی است که    چیست؟قانون اساسی    117سؤال دیگر این است که منظور از حکم در اصل  
ً
در آیا مقصود از آن، منحصرا

به معنای مطلق تصمیمات خصومت است؟ یا    ۀدهندگردد و قاطع دعوی و فیصله صادر می   مورد ماهیت دعوی از سوی دادگاه

 متضرر شده است؟  ،گناهیبی  ،و در جریان آن  و اقدامات قضایی است که در جریان تحقیق و دادرسی اتخاذ گردیده

و دادسرا و   هادادگاه   مراتب  سلسلهکسانی است که در   ۀدر قسمت قبل منظور از قاضی معلوم گردید که شامل کلی  کهاین  از  بعد

ه گردد، طبیعی گناه متوج  آنان خسارتی به اشخاص بی   در سطوح مختلف اشتغال دارند و ممکن است از تصمیمات و اقدامات  

نیست. مقصود از این کلمه   ر در آیین دادرسیمعنای اصطلاحی و مقر  نیز به    171»حکم« در اصل    هکلماست که مقصود از  

آنان علیه جان، مال یا آزادی    قضایی    ت  م  س    تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادگاه یا دادسرا، به اعتبار    ۀکلی

  
ً
 موجب  اشخاص اتخاذ و عمدا

ً
در غیر این صورت، هرگاه حکم مندرج   ؛گرددمادی یا معنوی به آنان می  خسارت    ه  توج    یا اشتباها

مواجه    یادشده  اصل    و خلاف مبانی و اهداف    غیرمنطقی دادرسی تعبیر شود، در عمل با نتایجی    ر  مقر    به مفهوم    171در اصل  

 .خواهیم شد

 برای مثال، فرض کنیم شخصی به  
 
ت اهمیت موضوع، قرار بازداشت موقت وی اتهام قتل عمد تحت تعقیب دادسرا واقع و به عل

تی از بازداشت و تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به  مد    از سوی بازپرس صادر و پس از گذشت  

معلوم   تجدیدنظرخواهیود، لیکن در جریان  دادگاه ارسال و پس از تعیین وقت و انجام محاکمه، متهم به قصاص محکوم ش

 مقتول زنده یافته شود و بازداشت و زندانی   شخص    ،واقعی  گردد قاتل  
ً
آن از   ۀشدن متهم در دادسرا و ادامدیگری است یا اصولا

قانون اساسی   171اصل    ، بهبه ظاهر   چنانچهقضایی بوده است. در این صورت،    مقامات    طرف دادگاه مبتنی بر تقصیر یا اشتباه  

 می   خسارات ناشی از حکم مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضیعمل شود، یعنی فقط  
ً
تواند خسارت قابل مطالبه باشد، متهم صرفا

که بر   قبل از صدور حکم  ام بازداشت  مربوط به ای    دادگاه را مطالبه کند و خسارات    حکم    صدور    بعد از تاریخ    مربوط به بازداشت  

قرار بازداشت موقت بازپرس صورت گرفته و تا زمان صدور حکم ادامه داشته است، هر چند ناشی از تقصیر یا اشتباه   اساس

قطع شده بدوی    دادگاه    حکم    ۀسببیت به وسیل ۀ  و این رابطر حکم به مفهوم قانونی نبوده  هم بوده باشد، چون مسبوق به صدو

 ه بازپرس و دادسرا نخواهد بود. یتی متوج  مسؤولنیست و قابل مطالبه  171است، حداقل به استناد اصل  

 

 مدنی قاضی  مسؤولیتمبحث دوم: تقصیر، به عنوان رکن اصلی 
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مدنی   مسؤولیتق  دیگر اصول و موازین حقوقی، برای تحق    ( و1392ق.م.ا )مصوب    486ماده    ق.ا. و  171ه به اصل  با توج  

دارد:    گیرندگانتصمیم  برای  سببیت  ۀرابطو    ضرر،  تقصیر قضایی وجود سه عنصر ضرورت   رف  ص    ،شناختن قاضیمسؤول . 

سببیت میان تقصیر و زیان   ۀرابط  همچنینو    قضایی  بارزیان   ناشی از تصمیم    زیان  عی باید  او کافی نیست، بلکه مد    تقصیر    اثبات  

   ۀباید ثابت کند میان فعل و یا ترک فعل خوانده و ایجاد ضرر، رابط   دیده زیان را نیز ثابت کند؛ یعنی    واردشده
 
ت و معلولی عل

وجود دارد، در این صورت قاضی ملزم به جبران خسارت   سببیت  هرابطمیان تقصیر قاضی و ضرر    وجود دارد. اگر ثابت شود که

تقصیر قاضی و معیارهای شناسایی آن در   همچنینهای مختلف آن و  بنابراین در این مبحث، مفهوم تقصیر و چهره  گردد.می 

 و مداقه قرار خواهد گرفت. هتوج   مورددیگر  هاینظام نظام حقوقی ایران و برخی از 

 تقصیر 

شود. وجود قواعد و مقررات موجود در های مختلف از جمله اخلاق و حقوق به کار گرفته می تقصیر مفهومی است که در حوزه

فن و استادان، بررسی و شناخت وجوه   صاحبان    ،بین حقوقدانان   نظر اختلاف رف و  مشاغل و ح    صاحبان    عرف، به ویژه عرف  

مختلف مفهوم تقصیر را پیچیده کرده است. تمییز خطا از صواب و معیار شناسایی این دو مفهوم از نظر فلسفی و اخلاقی یکی 

می  انسان  که  است  مباحثی  دشوارترین  )کاتوزیان،  از   290:  1374شناسد 
 
تسل و  احاطه  نیز  (.  جوانب  تمامی  بر  کامل  ط 

از   هاییان ز و    ضرر  .کندهای انسانی خودنمایی میفعالیت   ای مختلف  هزیرا این موضوع در زمینه   نیست،  پذیر امکان  ناشی 

 شناختن عامل  مسؤولدانان تردیدی در  ، چنان اهمیت دارند که حقوقاند  کارتقصیر های اجتماعی که به نوعی  تقصیر و فعالیت 

های مختلف تا  نیست، اما به هنگام بروز در زمینه  مسؤولیتتقصیر، تنها مبنای    اگرچه دهند.  به خود راه نمی  هایان ز   گونهاین 

 .گذارد نمیتردیدی در تحقیق و بررسی وجوه مختلف آن باقی   گونههیچای مشهور و مؤثر است که اندازه 

مدنی در مورد خساراتی که از راه و ... تقصیر در حقوق    666،  614،  493ه به مواد مختلفی از قانون مدنی از جمله مواد  با توج  

گردد و به بار آمده از احکام قضات، مطرح می   دیگری وارد آمده باشد، همانند خسارات    تسبیب، نه مباشرت، به مال یا حق  

ص   ق  یعنی    ر م  نتیجه  انجام دهد، ولی قصد  اراده  با  را  آوردن خسارت»کسی است که فعل  ندارد، لیکن احتمال ورود   «وارد  را 

 احتمال به بار آمدن خسارت می رت را می خسا
ً
 و عادتا

ً
غیر از   تقصیر ،  یگر دعبارت به .  روددهد و یا عمل او طوری است که عرفا

 نتیجه قصد دارد.  است، زیرا عامد کسی است که در انجام فعل و ترتیب   عمد

 تقصیر  
ً
: قلمرو تقصیر در حقوق ،  ق.ا. با این معنای تقصیر در قانون مدنی سازگاری ندارد زیرا  171مذکور در اصل    ظاهرا

ً
اولا

جبران خسارت معنوی ناشی از تقصیر   171گردد، لیکن اصل  معنوی نمی  خسارات    مدنی فقط در مورد حق یا مال بوده و شامل  

 .قاضی را نیز لازم دانسته است

: پذیرش ضمان قاضی در تمامی موارد تعدی، حتی بدون  
ً
د در حصول ضرر، متناسب با این شغل مهم و و تعم    سوءنیتثانیا

 خطیر نیست، زیرا موجب عدم تصدی این شغل و در نهایت منجر به تعطیلی قضا خواهد شد.

 

 ی تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغل

گذار به چه معنایی استقرار قانون  ۀاراد  کهاینقانون اساسی است و    171مهم و حائز اهمیت است مفهوم تقصیر در اصل    چهآن 

در اصل   تقصیر  لذا ض    171یافته است.  و  است  و شبه عمد  از عمد  و  اعم  و   مسؤولیت  مان  نیست  او  به عمد  قاضی محدود 

تر از مفهومی گسترده   ،قصیر تکه مقصودی پلید و نامشروع نداشته باشد.    ندهرچگیرد؛  او را نیز در بر می   عمد    خطاهای شبیه  

گردد: می  برداشتاساسی نیز همین معنا از تقصیر    قانون    نهایی    بررسی    مجلس    مذاکرات    مشروح    ۀ. با ملاحظباشدمی عمد  

ص  » ق  کافی نکرده    تحقیق    ،اشتباهش از این جهت است که در مقدمات امر   کهاینخلاف کرده باشد و یا    که ایناعم است از    ر م 

ص  آن را    ،باشد، پس در هر دو مورد ق   این تفسیر   ر م 
ً
احتیاطی .م. است که در آن عمد و بی مق.  1  ههماهنگ با ماد    ،گویند.« مضافا

 »یا« آمده است.  فاصل   ۀبا کلم
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پاسخ    مرحوم در  را  به  کاتوزیان  او  باید  مورد  در چه  و  است  کرده  اشتباه  دادرس  گفت  باید  کجا  که  ص  این سؤال  ق  شمرد،   ر م 

شود و تقصیر به حالتی که  موارد قصور دادرسناظر به  ،رسد این است که اشتباه »نخستین پاسخی که به نظر می نویسند: می 

آن   و  در  انگیزۀاست  و عمد  سوءنیتتدلیس  یا   ،آن  ، خواه  ترس(  )مانند  یا دفع ضرر  اخذ رشوه(  )مانند  باشد  منفعت  جلب 

 .« هااین جویی و مانند انتقام 

عمد است و در نتیجه   اساسی، خطاهای عمدی و یا شبه    ن از مفهوم تقصیر در قانونقَّ ی  ت  م  اگرچه قدربحث این است:    هنتیج 

بودن امر تقصیر، به لحاظ خطیر   سایر مصادیق    ۀلیکن دربار   خطاهای عمدی و یا در حکم عمد خویش است، و  مسؤولقاضی  

اند، ولیکن این تطبیق آن وجود دارد و لذا حقوقدانان سعی در حمل آن موارد بر اشتباه نموده   ۀقضا و مصلحت عمومی، شبه

از این   چهآن ،  بنابراین؛  پیش آید  اهمال در مفهوم  نتیجه  درم و  گردد تا در مفهوم تقصیر قائل به تخصیص شوی امر موجب می 

شغلی حمل کنیم تا با حفظ مفهوم، تقصیر همچنان قابل تطبیق بر    کاهد این است که مفهوم تقصیر را بر تقصیر  دشواری می 

 ضا و مصلحت عمومی نیز محفوظ بماند.مصادیق خود شود و از طرفی جایگاه ق 

 ای تقصیر شغلی و حرفه

شوند، می آنان است مرتکب    ۀی کاری که حرفای، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرا مقصود از تقصیر شغلی و حرفه

از دعوی و دادرس در صدور حکم،   یا عمل جراحی، خطای وکیل در دفاع  و مشاور   سردفتر مانند خطای پزشک در معالجه 

، خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر دیگر عبارت به کردن و معمار در ساختمان.  حقوقی در راهنمایی 

 نامشروع انجام دهد.  حرفه را به شکل   کهاین لمث آید، شغل به وجود می

خسارات ناشی از قصور )اشتباه( و تقصیر قضات: اگر بر اثر اشتباه یا تقصیر یک قاضی در رسیدگی قضایی یا در متفرعات   ❖

شود، آن آن مانند صدور نابجای قرار بازداشت، نقص تحقیقات، نرسیدن به ادلۀ طرفین و ... به اشخاص، خسارتی وارد  

 جبران است: خسارت به این نحو قابل 

 قانون نظارت بر رفتار قضات(. 30« است )مادۀ اغماض قابل . منظور از تقصیر، »تخلف سنگین« و منظور از قصور، »اشتباه 1

ناشی از قصور یا تقصیر قاضی، منوط به آن است که ابتدا، قصور یا تقصیر قاضی در   . رسیدگی به دعوای مطالبۀ خسارات  2

 قانون نظارت بر رفتار قضات(.  30دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات شود )مادۀ  

طالبۀ  قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، در دادگاه عمومی برای محاسبۀ میزان خسارت و م   . بعد از اثبات تقصیر یا قصور  3

 در دادگاه عمومی تهران قابل خسارت، علیه قاضی مزبور طرح دعوا می 
ً
 طرح است. شود. این دعوا صرفا

 ق.ا(:  171. برای جبران خسارت با دو حالت مواجهیم )اصل 4

 بر عهدۀ قاضی است.  دیدهزیان  اگر خسارت ناشی از تقصیر قاضی باشد: خسارت   -

 شود. توسط دولت جبران می  دیدهزیان  د: خسارت  اگر خسارت ناشی از قصور قاضی باش -

 صندوق    دیدهزیان . در موارد زیر، اگر خسارت، ناشی از تقصیر قاضی باشد،  5
 
شود؛ خاصی جبران می   توسط دولت و از محل 

ص  تواند به قاضی  اما دولت پس از جبران خسارت می ق   مراجعه کند:  ر م 

 تواند دستور  ها و اشیاء  بسته خودداری کند، بازپرس میاشیاء  مورد بازرسی، از بازکردن  محلاگر متصرف  منزل و مکان و یا    -

را بدهد. اگر در اجرای این دستور، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی     هاآن بازگشایی   

برائت صادر شود،   یا حکم  و  امتناع   همچنین تعقیب  قرار  کمواردی که  به صدور  اگر موضوع  نباشد حتی  ننده شخص  مجرم 

بازپرس یا سایر مأموران محرز   ر تقصی  کهآنجبران خسارت است مگر    مسؤولمجرمیت یا محکومیت  متهم منجر شود، دولت،  

ص  کند و به بازپرس و یا مأموران شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می  ق   ق.آ.د.ک(.  145نماید )ماده مراجعه می ر م 

ت بازداشت می  -
 
شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا  اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر عل

توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. اگر بازداشت بر اثر اعلام قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می 
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   کهآنو یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از    مغرضانۀ جرم، شهادت کذب
 

خاصی که برای این منظور   صندوق    از محل

صتواند به قاضی کند، می در وزارت دادگستری تشکیل شده، جبران خسارت می  ق   ق.آ.د.ک(  259و   255مراجعه کند. )م  ر م 

 

 عمال اداری و اجرایی أمدنی ناشی از    مسؤولیت ـج 

   یفهوظ  انجامکه به مناسبت    ها آنوابسته به    مؤسساتو    هاشهرداری کارمندان دولت و  » مدنی:    مسؤولیتقانون    11مادۀ  
ً
 عمدا

  احتیاطی خساراتی به اشخاص  بی   ۀیا در نتیج 
ً
 خسارات    هرگاهولی    باشندمی   هجبران خسارت وارد   مسؤول وارد نمایند شخصا

 ۀ خسارت بر عهد  جبران    ،مزبور باشد در این صورت  مؤسسات  ادارات و    وسایل    وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص  

یا موسس مورد    ۀ اداره  در  ولی  است  که    هرگاهدولت    حاکمیت    عمال  إمربوطه  ضرورت  بر اقداماتی  منافع   تأمینبرای    حسب 

 « .پرداخت خسارات نخواهد بوده به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور ب طبق قانون  اجتماعی

 حقوقی    فرد شخص  مادۀ فوق، شامل کلیۀ اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین    دولت در صدر    واژۀ کارمندان  

نه و مؤسسات وابسته به دولت به کار    حقوق    هرچند گردد؛  ، میاندمشغول عمومی و به معنی اعم از قوۀ قضائیه، مجریه و مقن 

ولی چون کلمۀ کارمند به صورت مطلق   ؛کارمند رسمی دولت است  شودمی در بدو امر از واژۀ کارمند متبادر به ذهن    چهآن

مقی    کاررفتهبه نگردیده، علیو  و وصفی  به قید  به  د  را که  و قوانین   مختلف  ر  و  ص  الظاهر اشخاصی  تحت شمول کلیۀ مقررات 

 ، گیرد، گذشته از کارمندان دولت دربرمی خرید خدمتی و غیره(    ،پیمانی  ،استخدامی در خدمت دولت هستند )اعم از روزمزد

 گردد. ی از انواع مؤسسات عمومی است نیز شامل می وابسته را که یک ها و مؤسسات  این ماده کارکنان شهرداری 

دولت را شامل کلیۀ کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر    کارمندان    به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت  

 انجامبه سبب   کهدرصورتی دولت از جمله قضات   جمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیۀ مستخدمین  قوانین استخدامی از 

  شخص( خسارتی به اشخاص وارد نمایند،  احتیاطی بی خود )اعم از عمد و  تقصیر  و در اثر    یفه وظ
ً
جبران خسارت وارده   مسؤولا

جبران خسارات   مسؤولخود    ،تقصیر عمدی قانون اساسی که قضات را در صورت    171خواهند بود. البته با عنایت به اصل  

صورت   در  و  دانسته  خسارت    مسؤول را    دولتآنان،    اشتباه  وارده  فوق  داندمیجبران  نظریۀ  در   پذیرش قابل ،  ولی  نیست، 

 .رسدمی پذیرش به نظر  نظریۀ فوق قابل  ،احتیاطیبی خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا 

اقداماتی که   هرگاه   عمال حاکمیت دولت،إدارد: »... ولی در مورد  که اشعار می   انون مسؤولیت مدنی ق  11ه به ذیل مادۀ  با توج  

ع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت نافضرورت برای تأمین م  حسب  بر 

ق آن قانون مدیریت خدمات کشوری »امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحق    858طبق مادۀ  خسارت نخواهد بود.«  

از این نوع   مندیبهره اقشار جامعه گردیده و    ۀشامل هم بدون محدودیت    ،موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن

 .«شودنمی خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران 

و    عمال  إدر جریان همین    چنانچه وارد گردیده  به شخصی  را    عامل    عمدی    بتواند تقصیر    دیدهزیان حاکمیت خسارتی  دولت 

فوق بعید   ۀوارده طبق صدر ماد  خسارت    رفع    مقررات و در جهت اضرار به خویش ثابت نماید، امکان    مستخدم( در نقض    –)مأمور  

اداره    بار  زیان   عمل    بین    سببیت    ۀرابط  باید بتواند  دیدهزیان   ،مدنی  مسؤولیتو دور از انتظار نیست. بدیهی است که در دعوای  

 است:   هتوج  قابل ق.م.م، نکات ذیل  11در رابطه با ماده  هرحالبه وارده به خود را ثابت نماید.  و زیان  

  زمانی قابل جبران است که زیان وارده مستند به عمل دولت باشد.  ،عمال دولتأخسارت وارده به اشخاص به سبب    .1

بین عمل    دیگر عبارت به و خسارت  زیان   باید  بدیهی است    ۀرابط  ،وارده  بار  باشد.  رابطه    چنانچهسببیت وجود داشته  این 

ماژور بوده طوفان و زلزله و غیره و یا فورس   چون سیل و  غیرمترقبهوارده ناشی از حوادث طبیعی و    نبوده و یا زیان    اثباتقابل 

ه دولت نخواهد  ی در این زمینه متوج  مسؤولیت دارد، لذا  وارده وجود ن  سببیت بین عمل دولت و خسارت    ۀباشد، چون رابط

 شخص    ۀمدنی به عهد  مسؤولیتسببیت در دعوای    ۀبود. مطلب دیگری که نیازمند توضیح است، این است که اثبات رابط

 عمال  أ دیدگان از  ه به وضعیت زیان عی است که البته اثبات این رابطه با توج  مد    دیگر   یگر دعبارتبه بار یا  متضرر از عمل زیان 
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پذیر و آسان دیدگانی که توانایی اثبات این رابطه را نداشته باشند، امکان ی مشکل بوده و جبران زیان از زیان دولت تا حد  

 . نخواهد بود

دو شرط موجود باشد دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت    کهصورتی   در  ،عمال حاکمیت همإخسارات ناشی از  در    .2

، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین  کهآنعمال حاکمیت باشد و دوم  إدولت در مقام    که اینل  معاف خواهد بود او  

خواهد  ندولت ملزم به پرداخت خسارت    ،منافع اجتماعی به عمل آید. واضح است که با مفقود بودن هر یک از این دو شرط

از    ،خسارت  کهاینولو    بود نظر    حاکمیت    عمال  إناشی  به  باشد،  اثبات    رسدمی دولت  شرط    وجود    که  دعوی   دو  در  مذکور 

 ع  عی  دولت خواهد بود که در واقع مد    ۀمدنی به عهد  مسؤولیت
 
اثبات شروط موصوف،   زمینۀ درخسارت بوده ولی    دعوی    یه  ل

به    انون مسئولیت مدنیق  11مادۀ    ذیل    قسمت    مخالف    عی واقع خواهد شد. لازم به توضیح است که با عنایت به مفهوم  مد  

عمال حاکمیت  إ ویژه عبارت »دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود« معافیت دولت در خصوص جبران زیان ناشی از  

عمال  إتواند خسارت وارده در اثر  دولت مصلحت بداند می  کهصورتی  درتیاریست و به همین جهت  الزامی نبوده، بلکه امر اخ

 .حاکمیت را نیز جبران نماید

 ربارۀ خسارات ناشی از اعمال تصدی مدنی دولت د مسؤولیت

عمال اقتدار إنشانی از    آنهادهد که در  می  هایی انجام دولت افزون بر امور حاکمیتی، مبادرت به اعمال تصدی کرده و فعالیت 

گری و مشارکت شود، بدین ترتیب که دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا با تصدی عمومی و حاکمیت دیده نمی 

دولت به اعمال تصدی، خدمات و کارهای مشابه اشخاص خصوصی   کههنگامی نماید.  مداخله می   ،مستقیم یا با وضع مقررات

های صنعتی و بازرگانی همانند صادرات و واردات، تولید کالاها، خدمات مربوط به برق، آب، گاز، حمل و پردازد )فعالیتمی 

   نقل هوایی و ریلی و ...( و هدف 
 
  مسؤولیت دولت با مردم از جمله    و حکومت نیست روابطی  دولت اعمال حاکمیت و اقتدار مل

قواعد استثنایی حقوق   کارگیریبهباشد؛ زیرا در این موارد  مدنی همانند اشخاص خصوصی، پیرو قواعد حقوق خصوصی می 

 و با عدالت و تساوی اجتماعی سازگاری ندارد.  داده دست  ازعمومی مبنای واقعی خود را 

 ی کارکنان تقصیر اداره و تقصیر شخص

 تقصیر اداره 

 تواند شامل خطای سازمانی یا نقص سیستم اعم از ناکافیمی 
 

کارمندان، نقص یا وضعیت نامناسب وسایل    مار  بودن یا نبود ش

 ... باشد.  اداره و ۀمورداستفادو ابزارهای 

 تقصیر شخصی کارکنان 

آنان می  کیتفکقابل   ،تقصیر  و وظیفه  با صلاحیت از خدمت  ارتباطی  و  مأموریت باشد  و  قانونی  ها  این   ها آن های  ولی  ندارد 

 کارمند باشد:  ۀتعریف، دقیق نبوده زیرا تقصیر ممکن است از جهات مختلف منفک از خدمت و وظیف

کارمند است. بدین ترتیب    ترین فرض، تقصیری است که به لحاظ مادی و موضوعی، منفک و خارج از خدمت . بدیهی 1

ای نداشته و مربوط به گونه رابطه که خطای ارتکابی به هنگام انجام فعالیتی صورت گرفته که با انجام وظایف کارمند هیچ 

ربط هم نباشد و وی از وسایلی استفاده کند که کارمند کاملًا بی   ۀزندگی شخصی وی باشد. تقصیر ممکن است با وظیف

نیست از سلاحی که اداره در اختیار او گذاشته   فهیوظ   انجام  و گذاشته است مانند مأمور پلیسی که در حال  اداره در اختیار ا 

می را  و کسی  استفاده کرده  تقصیر  است  این  جنبجهت  آن   ازکشد.  که    ۀ،  دارد  انجام    وجههیچبه شخصی  مناسبت  به 

 وظایف، صورت نگرفته است. 

، صورت گرفته ولی به عنوان تقصیر شخصی در نظر  وظیفهانجام اداره یا به خاطر    طیدر مح خطا  . ولی گاه ممکن است  2

های  گفته   جمله  ازگرفته شود؛ برای نمونه، تقصیری که حاکی از سوءنیت )اعمال غرض( و قصد اذیت و آزار عامل دارد  

یا    میز مدیر یک مدرسه دولتی علیه معلم  افتراآ  مثلاً کارمند به دنبال منفعت شخصی خود باشد؛    کهاین همان مدرسه، 

 جهت انجام سرقت همراهی کند. اندشده سپرده زندانبانی که با زندانیانی که برای مراقبت به او  
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عمال خشونت یا بدزبانی؛  إروی کند از قبیل  ، در رفتار خود افراط یا زیاده فهی وظانجام . در مواردی که کارمند در هنگام  3

 
 

 آمیز یا رکیک نسبت به دیگران ادا کند.، الفاظ توهین وظیفهانجام خدمت و در هنگام  برای نمونه، کارمندی در محل

شخصی نظامیانی که   مسؤولیت جمله  ازاحتیاطی و قصور شدید شود، ، مرتکب بی وظیفه انجام . کارمندی که به هنگام  4

 به هنگام ساخت مهمات، سیگار روشن کرده و سبب انفجار و بروز خسارت به دیگران گردند. 

تقصیرهای شخصی    جمله  از صورت بگیرد    وظیفهانجام عمدی ارتکابی توسط کارمندان که به هنگام    جرائم  همچنین.  5

  جمله   ازتواند  لاتی، عدم رعایت مقررات و ...( می مباحتیاطی، بی اعمد )ناشی از بی غیر   جرائمرود، ولی  آنان به شمار می

  .یک خودروی نظامی سوار به وسیلۀرعمدی به یک دوچرخهخطاهای اداره باشد از قبیل ایراد جرح غی

ها و اختیارات موضوعی، تواند شامل فعل یا ترک فعل همراه با سوءنیت، خروج از صلاحیت ، خطای کارمند می صورت  هر   در

مدنی    مسؤولیتقانون    11... باشد ماده    و  وظیفهانجام زمانی یا مکانی، عدم رعایت یا تخلف از قوانین و مقررات، کوتاهی در  

می  شهرداری مقرر  و  دولت  »کارمندان  مدارد:  و  به  ها  وابسته  مناسبت    ها آن ؤسسات  به  یا  وظیفهانجام که   
ً
عمدا  درنتیجۀ، 

  بی 
ً
باشند...« به موجب قانون، کارکنان اداره جبران خسارت وارده می   مسؤولاحتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد کنند شخصا

   هاآن باشند که در صورت نقض یا عدم انجام  دارای تکالیفی می   ،در برابر شهروندان و اداره
ً
مرتکب تقصیر، تخلف و یا احیانا

  جرم می 
ً
 90و مواد    (1372مصوب  )قانون رسیدگی به تخلفات اداری    8در ماده    انواع تقصیر شخصی کارمندانشوند که عمدتا

 ذکر شده است.  (1386مصوب )قانون مدیریت خدمات کشوری  100تا 

ترین تخلفات اداری که ممکن است منجر به تضییع حقوق ، مهم ( 1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب    8برابر مادۀ  

از: نقض قوانین و مقررات مربوط، انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی   اندعبارت شود    هاآن اشخاص و ورود خسارت به  

از    هاآن  انجام    وظیفهانجام بدون دلیل )خودداری  در  تأخیر  یا  اختیارات  یا سهل (، کم هاآن یا  انجام وظایف کاری  در  انگاری 

های بالاتر در حدود وظایف اداری، تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، ایراد شده، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام لمحو  

در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص،    غیر اداریعمال غرض یا روابط  إتهمت و افترا، هتک حیثیت، اخاذی، تبعیض یا  

 گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، اف  ۀرائا
 
 شای ا

 
 ...  اداری  ۀسناد محرمانسرار و ا

 شده  تعییندر قوانین و مقررات  آنچهگرفتن وجوهی غیر از   قانون مدیریت خدمات کشوری 92و   91به موجب مواد  همچنین 

شود، هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی، امکانات و خواری تلقی می یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه

 و... استفاده از مقام و موقعیت اداری اموال دولتی، سوء

 

 : کارفرما نسبت به خسارات ناشی از فعل کارگران مسؤولیت بخش دوم:

 شودوارد می  گاهی خسارت به ثالثیو  کارفرما گاهی اوقات خسارت به خود کارگر  مسؤولیتدر بحث 

رمایش کار میمی. خساراتی که به کارگر وارد  1
 
کنه، خسارتی به کارگر وارد  شود: اگر در انجام کار وقتی کارگر داره برای کارف

کردن کارگر است. طبق قانون تأمین ارفرما موظف به جبران خسارت است چون طبق قانون، کارفرما موظف به بیمهشود ک

نکردن کارگران، بیمهها بیمه شوند و کارفرما باید به این تکلیف عمل کند و  اجتماعی، کارگران باید در قبال حوادث و بیماری 

ت حوادث ناشی از کاربرای جبران ضرر وارده به کارگران   سازمان تأمین اجتماعی  مسؤولیترافع 
 
 . نخواهد بود به عل

دارد: »کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند  مدنی مقرر می   مسؤولیتقانون    12شود: مادۀ  . خساراتی که به ثالث وارد می 2

وارد شده   به مناسبت آن  یا   در حین انجام کارری و یا کارگران آنان  باشند که از طرف کارکنان ادا جبران خساراتی می   مسؤول

شود  کهاینمگر  است   احتیاط   محرز  می تمام  ایجاب  قضیه  احوال  و  اوضاع  که  یا  هایی  و  آورده  عمل  به    اگر  اینکهنموده 

در تواند به واردکنندۀ خسارت  بود کارفرما مید باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیآور های مزبور را به عمل میتیاط اح

 مراجعه نماید.«  شناخته شود مسؤولصورتی که مطابق قانون 
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کنیم؛ این نظریه بدان معناست که: فرض بر این است که کارفرما تقصیر کرده فرض  تقصیر« رو قبول می  یۀدر مادۀ فوق، »نظر 

 عدم تقصیرش را ثابت کند.تقصیرش نیست و خود  کارفرما باید   به اثبات   یازینو 

. ورود ضرر به هنگام کار یا به مناسبت 3. فعل زیانبار کارگر؛  2. وجود رابطۀ کارگری و کارفرمایی؛  1:  کارفرما  مسؤولیتشرایط  

 آن. 

کند پس اگر کسی به حساب دیگری کاری انجام بدهد اما  می . کارگر یعنی کسی که به دستور کارفرما و طبق تعلیمات او کار  1

رسیدن به هدف، استقلال و آزادی داشته باشد دیگر کارگر نیست؛ مثلًا وکیل به هر نحوی که صلاح  وسیله و طریق   در انتخاب  

گیرد؛  مول  قانون  کار قرار نمی دهد اما مش شده را انجام می داده ، کار  سفارش کارپیمان کار یا تواند عمل کند؛ مقاطعهبداند می 

 نیستند.  12مشمول مادۀ  ها این کار و امثال و مقاطعه  کارپیمان پس وکیل و 

 شناخته بشود لازم است که خسارتی از فعل کارگر به ثالث وارد شده باشد.  مسؤول 12کارفرما برابر مادۀ  کهاین . برای 2

 ایم. لازم نیست، چون ما نظر  فرض  تقصیر را قبول کرده نکته: اثبات تقصیر کارگر برای رجوع به کارفرما 

سؤال: چرا ما باید بفهمیم که فعل  زیانبار را کارگر زده؟ که چی بشه؟ پاسخ: همانگونه که گفتیم اثبات تقصیر کارگر برای رجوع 

ر از سوی کارفرما موجب رفع تقصیری کارگایم و حتی اثبات بی تقصیر را پذیرفته   فرض    یۀبه کارفرما لازم نیست چون ما نظر 

شود، زیرا ممکنه خسارت، معلول  نقص  وسایل  کار بوده یا ناشی از دستورات و تعالیم غلطی بوده که به کارگر او نمی  مسؤولیت

ه  کارگر نباشد. 
 داده شده و تقصیری متوج 

نا ه: ممکن است کارگر تقصیری مرتکب نشده باشد و زیانی که به ثالث وارد شده   که این شی از وسایل کار بوده، نتیجه  توج 

  مسؤولیت شود چه ناشی از تقصیر کارگر باشد چه ناشی از تعلیمات نادرستی که به او داده شده، باعث  ضرری که به ثالث وارد می

 شود.کارفرما می 

 جزء وظایفش نیست . منظور از »به مناسبت انجام کار« یعنی خسارت هنگامی رخ دهد که کارگر مشغول  انجام  کاری است که  3

با وظیفه ولی   اگر کارگر  اش هست مرتبط  اتومبیل اختصاصی   در غیر  ساعات  کار، پس  با  به مثلًا هنگام گردش  زیانی  اش 

وارد کند کارفرما   ولی  مسؤولدیگری  نیست  را فراهم می ش  کار  انجام  زمانی که مقدمات  مثلًا  کنداگر کارگر در   که ی هنگام ، 

 کار مینردبامی برای انجام 
 

تواند می   دیدهزیان احتیاطی به دیگری آسیب بزند  رود بر اثر بیدادن کار تهیه کرده و به سوی محل

زمانی   ،اش نیست؛ یک حالت هم در زمان  کاری   است که  هنگامی  : یک حالت،وجود دارد  به کارفرما رجوع کند؛ پس دو حالت

 کند.د مقدمات کار را فراهم می است که دار 

استفاده موقعیتش سوءکارفرما نیست؛ پس اگر کارگر از    ۀبر عهدهای در حین کار یا متناسب با انجام کار  نکته: همۀ خسارت 

خسارات وارده از ناحیۀ کارگر است که کارگر در   مسؤول، زمانی  کارفرما  نیست؛ پس در مباحث ما  مسؤول، کارفرما دیگر  دکن

 استفاده نکرده باشد. انجام وظایفش سوء

کارفرما بر مبنای فرض  تقصیر   مسؤولیتنیست: همانطور که گفتیم    لوؤمس. کارفرما ثابت کند که  1:  کارفرما  مسؤولیتموانع  

ق  است؛ پس اگر خلاف  آن را ثابت کند، یعنی ثابت کند که   . اثبات عدم رابطۀ سببیت بین 2نیست؛    مسؤولنبوده دیگر    ر صم 

 نیست.  مسؤول ر تقصیر کارفرما و ورود ضرر. اگر کارفرما این دو مورد را ثابت کرد دیگ

 : مسؤولیت آثار 

تواند هم به کارگر و هم )یعنی ثالث می   کارگر نیست  مسؤولیتمانع   کارفرما    مسؤولیتکارگر و کارفرما:    مسؤولیت . جمع بین  1

تضمین  جدیدی برای جبران   ،کارگر نشده است و تنها  مسؤولیتکارفرما، جایگزین   مسؤولیتبه کارفرما رجوع کند( و در واقع  

، ثالث به چه شخصی در کارگر در اثر حوادث ناشی از کار به ثالثی خسارت بزنخسارت ناشی از فعل یا ترک فعل کارگر است. اگ

کارفرما، نظریۀ فرض تقصیر    مسؤولیتچون مبنای  .  تر استراحترجوع به کارفرما برای ثالث  کند؟ به هر دو، اما  می رجوع  

 اثبات    ر  د به کارگر رجوع کند باه بخوااما ثالث اگر  نیست  تقصیر    به اثبات  ینیاز  ر است )تقصیر  کارفرما مفروض است( و دیگ

 باشد. کارگر بر عهده خود ثالث می تقصیر  
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مادۀ   بخوانیم  هستند    مسؤولیتقانون    12دوباره  کار  قانون  مشمول  که  »کارفرمایانی  را:  خساراتی   مسؤولمدنی  جبران 

محرز شود   کهین ا به مناسبت آن وارد شده است مگر    باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا می 

آورند های مزبور را به عمل می احتیاط  اگر   کهین ا نموده به عمل آورده و یا  قضیه ایجاب می   هایی که اوضاع و احوال  تمام احتیاط 

شناخته   مسؤولتواند به واردکنندۀ خسارت در صورتی که مطابق قانون  می   کارفرمابود،  ز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی با

 « مراجعه نماید. شود

 12دهندۀ مادۀ  ، ادامه14کاتوزیان معتقد بودند مادۀ    مرحوم  است )البته  12مادۀ  در راستای  مدنی،    مسؤولیتقانون    14مادۀ  

 12نیست(: »در مورد ماده 
ً
 زیانی وارد آورند متضامنا

ً
 جبران خسارت وارده هستند ...«  مسؤول، هر گاه چند نفر مجتمعا

 زیانی  گفت: هر گاه چند کگونه  توان این میماده اکتفا کرد بلکه    گفتند نباید به ظاهر  یعنی دکتر کاتوزیان می 
ً
به ارگر مجتمعا

    ثالث
ً
  اینجوری   بدانیم  12ادامۀ مادۀ    رو  14مادۀ    جبران خسارت وارده هستند؛ اما اگر   مسؤول  ثالثدر برابر  وارد آورند متضامنا

 زیانی  12شود: در مورد ماده  می 
ً
    کارفرمابه  ، هر گاه چند کارگر مجتمعا

ً
آورند متضامنا برابر  وارد  جبران    مسؤول  کارفرما در 

 خسارت وارده هستند. 

تواند به کارگر رجوع کند و کارفرما، خسارت وارده به ثالث را پرداخت کرد می   کهآن . امکان رجوع کارفرما به کارگر: پس از  2

 )یعنی کارگر تقصیر کرده باشد(.  کارگر محقق شده باشد مسؤولیتشرایط  کهآن به شرط را که پرداخته از او پس بگیرد  چهآن 

ن  اصلی  حادثه مسؤولاکارفرما جبران خسارت کرد یا یکی از کارگران جبران خسارت نمود: خسارت باید بین    کهایننکته: بعد از  

کارگری باشد که تقصیر کرده یا کارفرمایی باشد که به   است  ن  اصلی  حادثه چه کسانی هستند؟ ممکنمسؤولاتقسیم شود.  

 رگر، تعلیم  اشتباه داده است. کا

ه به نحوۀ مداخلۀ هر یک، از طرف دادگاه تعیین    مسؤولیتگه: »... در این مورد، میزان  می  14ادامۀ مادۀ   هر یک از آنان با توج 

ه نظریۀ ایم نبر اساس  میزان  تأثیر  عمل  هر یک؛ یعنی »نظریۀ میزان  تأثیر عمل« را پذیرفته  مسؤولیتشود.« یعنی تقسیم  می 

 تساوی. 

 

نقلیۀ  وسایل   به واسطۀ تصادف   اگر  جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی: یت مسؤول  :سومبخش  

قانون  » موتوری، چه زمینی و چه ریلی )خودرو، موتور سیکلت یا قطار( به اشخاص دیگری خسارت وارد شود، در این صورت،  

نقلیۀ از وسایل  ناشی  اثر حوادث  ثالث در  به شخص  وارده  اجباری خسارات  و    1395مصوب    «بیمۀ  بر موضوع، حاکم است 

 اند از هریک از دو روش ذیل استفاده کند: توبرای جبران خسارت خود می  دیدهزیان شخص 

ت  ا در قبال خسار   ۀ ملکی یا متصرفی  خودکردن وسیلۀ نقلیبیمه  مسؤولدر هر صورت    ،به دارندۀ وسیلۀ نقلیه: دارنده  رجوع  .1

ثابت کند که خسارت   دارنده  ، اگر در این موارداست؛    شودۀ نقلیه به اشخاص ثالث وارد میلکه در اثر حوادث وسی  بدنی و مالی

کند که خسارت، ناشی از می ثابت    و در واقع  ؛نیستخسارت    جبران    مسؤول  دارنده،    در این حالت،منتسب به او نبوده است،  

 قانون بیمۀ اجباری(  2بوده است. )مادۀ  دیدهزیان  خود   یا فعل   )راننده یا دیگران( ثالث قوۀ قاهره یا فعل  

را اثبات کند تا بتواند از او درخواست    هباید تقصیر  رانندۀ وسیل  دیدهزیان به رانندۀ وسیلۀ نقلیه: در این صورت، شخص    رجوع  .2

 مدنی(  مسؤولیتقانون  1قانون بیمۀ اجباری و مادۀ  2مادۀ  2تبصرۀ )جبران خسارت نماید.  

 دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی: مسؤولیتاوصاف 

شهری، مانند خودرو، موتور سیکلت، کامیون، قطار  . این مقررات، دارندگان  وسایل  نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی شهری و بین1

 قانون بیمۀ اجباری( 1گیرد. )بند »ث« مادۀ و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی )تریلر( را دربرمی

  . اگر خسارت منتسب به وسیلۀ نقلیه باشد، در هر صورت، چه رانندۀ آن وسیلۀ نقلیه، 2
ص  ق  ر باشد و چه  ر م   

ص  ق  ، دارندۀ نباشدم 

نقلیه  بیمۀ اجباری،    2به استناد مادۀ    . اگر است  بودهکردن  وسیله  بیمه   به  ملزم  آن وسیلۀ  نقلیه، رانندۀ  قانون  آن وسیلۀ 

باشد، در این   اگر خسارت منتسب به قوۀ قاهره یا شخص ثالث؛ اما  باید خسارت را پرداخت کند  مسبب خسارت باشد
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تلوؤمس  نقلیه  وسیلۀآن    رانندۀ  ،صورت روی  ود. برای مثال، فرض کنید که شخص ثالثی، خی برای جبران خسارت نداردی 

ورد و آن خودرو، به شخص آمی  در  آن خودرو را به حرکت،  هکوبد و در نتیج خود را به خودرویی که در کنارۀ خیابان پارک شده می

ل ی کند. در این حالت، آن شخص ثالث مت میثالثی اصاب  تواند به خودرویی که در کنار  مراجعه کند و نمیتواند به خودروی او 

 خیابان پارک بوده و به دلیل فعل شخص ثالث به خودروی دیگر اصابت کرده، رجوع کند. 

نوعی است؛ یعنی نیاز به عنصر تقصیر نیست. در این   مسؤولیت ، کردن وسیلۀ نقلیهدر بیمه دۀ این وسایل دارن مسؤولیت. 3

  ی مذکور برا کردن وسایل نقلیۀ  دارندگان وسایل نقلیۀ فوق، مکلف به بیمه  است.  طرخ مبتنی بر نظریۀ    مسؤولیتخصوص،  

 قانون بیمۀ اجباری(  2شند. )مادۀ  باجبران خسارات بدنی و مالی بر اشخاص ثالث می

گر بیمه است، اثبات کند که هیچ تقصیری مرتکب نشده، ای که خسارت منتسب به آنوسیلۀ نقلیه  رانندۀیا  ه. اگر دارند4

    یا صندوق
ً
را   آنهاتنی بر تقصیر نیست. تنها چیزی که  بم  مسؤولیت؛ زیرا در این خصوص،  هستند جبران خسارت    مسؤولبدوا

 هیچ ارتباطی با نکند آن است که ثابت کن معاف می  مسؤولیتاز 
ً
 نیست.  آنهاندارد و منتسب به  آنهاد که خسارت اساسا

مطالبه گر یا صندوق  تواند جبران خسارت خود را از بیمهاست ولی زیاندیده می  رانندۀ وسیلۀ نقلیهقوۀ قاهره رافع  مسؤولیت   

شود و همچنین طبق قانون بیمۀ اجباری ...، مفهوم حادثه شامل حوادث غیرمترقبه نیز می   1کند، چون طبق بند پ مادۀ  

 گر نیست. قانون بیمۀ اجباری ...، خسارت به واسطۀ قوۀ قاهره از استثنائات تعهدات بیمه  17مادۀ 

یا متصرف  5 مالک  دارنده،  از  منظور  ا   .  نقلیه است.  بلکه منظور، وسیلۀ  نیست؛  نقلیه  رانندۀ وسیلۀ  از متصرف،  منظور  لبته 

قانون بیمۀ   2مادۀ    1حمل و نقلی است که خودرو را در زمان وقوع حادثه، در اختیار داشته است. )تبصرۀ    ۀمستأجر یا مؤسس

 اجباری( 

ق  دارنده، مانع از رجوع به رانندۀ    مسؤولیت.  6 قانون بیمۀ اجباری( بنابراین اگر راننده، شخصی   2مادۀ    2نیست. )تبصرۀ    ر صم 

  توان رجوع کردباشد، به هر دو میغیر از دارنده 
ً
 . راننده، مسؤول  جبران  خسارت  وارده است ولی نهایتا

 سایل نقلیۀ مذکور برای پوشش کردن ووارده به ثالث، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف به بیمه  . علاوه بر بیمۀ خسارات بدنی و مالی  7

به رانندخسارت  نیز  ح  مسبب    ۀ های بدنی واردشده  از حوادث مشمول این   قانون بیمۀ اجباری(  3هست. )مادۀ  ادثه  منظور 

است؛ از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی،   هاآنو محمولات    قانون  موضوع    ۀنقلی  ماده، هرگونه سانحۀ ناشی از وسایل  

 ( قانون بیمۀ اجباری 1سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحۀ ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه. )بند »پ« مادۀ آتش 

ما از مسؤولیت شرکت . اگر حادثه به طور کامل ناشی از تقصیر عابر پیاده )زیاندیده( باشد اگر چه راننده مسؤولیتی ندارد، ا 8

قانون رسیدگی   26نامه مکلف به جبران خسارت عابر است. )مادۀ  گر در حدود بیمه کاهد و بیمه بیمه در جبران خسارت نمی 

آهن( البته در صورتی که عابر زیاندیده، در واردکردن خسارت به خود عمد ها و راه قانون ایمنی راه  4به تخلفات رانندگی، مادۀ 

 به قصد خودکشی خود را مقابل خودرویی بیندازد، در این صورت شرکت بیمه جبران خسارت   داشته باشد
ً
مانند آنکه عمدا

 قانون بیمۀ اجباری(  17کند )به استناد مادۀ نمی 

مندرج  مزایایی کمتر از مزایای    دیدهزیان گذار یا  نامه که برای بیمه . این قانون امری است؛ بنابراین درج هرگونه شرط در بیمه 9

 ،گر به هر نحوی که باشد، باطل است. البته این شرطبیمۀ اجباری را مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه   در قانون  

بیمه و  نیست  بیمه  عقد  است.  مبطل  صحیح  همچنان  رضایت   همچنیننامه  هرگونه  از  أخذ  بیمه  دیدهزیان نامه  و  توسط  گر 

خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین    صندوق تأمین خسارات بدنی مبنی بر رضایت به پرداخت  

 قانون بیمۀ اجباری(  11ای بلااثر است. )مادۀ نامه رضایت 

مواد  10 مشمول  قانون،  این  موضوع  خسارات  بیمۀ  )مصوب    13و    12.  بیمه  نیست.1316قانون  اگر   (  مزبور،  مواد  طبق 

 "گذار  بیمه 
ً
بیمه    خلاف    اظهارات    "عمدا نماید، قرارداد  بیمهباطل  واقع  اگر  و   "گذار  است 

ً
نماید،   خلاف    اظهارات    "سهوا واقع 

این    ؛است  فسخقابل   قرارداد بیمه   به بیمه  قابلیت فسخیا    بطلاناما  رعایت   ...  بیمۀ اجباری  قانون  های موضوع  نسبت 

 قانون بیمۀ اجباری( بنابراین، در این خصوص، نوعی تخصیص رخ داده است.  8مادۀ  2شود. )تبصرۀ نمی 
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 دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی مسؤولیتمفهوم خسارت در 

 قانون بیمۀ اجباری(  2. منظور از خسارت، اعم از خسارت مالی یا بدنی است. )مادۀ 1

سرنشینان وسایل ،  عابرین پیادهاست، اعم از    حادثه  ای غیر از رانندۀ مسبب  دیدهزیان هر شخص    الث. منظور از شخص ث2

 )قانون بیمۀ اجباری« 1)بند »ت« مادۀ  )به جز راننده( سرنشینان همان وسایل نقلیهیا  دیگر 

 1ثالث؛ یعنی، اشخاص مذکور در بند فوق است. )بند »ب« مادۀ    اشخاص    . منظور از خسارات مالی، خسارات وارده به اموال  3

 حادثه مشمول این قانون نیست.  قانون بیمۀ اجباری( خسارات وارده به اموال رانندۀ مسبب  

عضو اعم    ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی    رشا . منظور از خسارات بدنی، هر نوع دیه یا  4

 از ج
 
 قانون بیمۀ اجباری(  1بند »الف« مادۀ )فوت و هزینۀ معالجه است.  ۀی و موقت یا دائم و دیزئی یا کل

خسارات   کهآن، مشمول این قانون است، برخلاف  خسارات بدنی رانندۀ مسبب حادثهو هم    خسارات بدنی اشخاص ثالث. هم  5

 قانون بیمۀ اجباری(  3مشمول این قانون نیست. )مادۀ  مالی رانندۀ مسبب حادثه

است، چه   یک مرد مسلمانشود، به اندازۀ دیۀ  گر تأدیه می . مبلغی که به عنوان بیمه در خسارات بدنی از جانب شرکت بیمه6

زیاندیده زن باشد،   . در فرضی کهقانون بیمۀ اجباری(   10و    3)مواد    یرمسلمانغ مرد باشد یا زن، چه مسلمان باشد یا    ،متوفی

شود و عنوان »دیه« ندارد. شود، تحت عنوان »بیمۀ حوادث« پرداخت میمبلغی که به عنوان مازاد بر دیۀ شرعی پرداخت می

 همین قاعده در فرضی که زیاندیده، غیرمسلمان باشد نیز جاری است. 

 قانون بیمۀ اجباری(  9ایشان را بپردازد. )تبصرۀ مادۀ    تمام  ۀ  گر باید دی، شرکت بیمه دیه   مستحق    دیدگان  زیان   تعدد    . در صورت  7

توسط هیچ شخصی اعم از شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی    . موارد ذیل از شمول بیمه خارج است؛ بدین معنی که8

 قانون بیمۀ اجباری( 17شود: )مادۀ جبران نمی 

 . آن ۀحادثه و محمول وسیلۀ نقلیۀ مسبب   خسارت وارده به •

 خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.  •

 . جرائمخسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت  •

 ها، مثل قدرت نمایی. در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن   دیدهزیان قصد  •

 .رت در نزد مراجع قضایی اثبات شوداشخاص برای دریافت خسا  خدعه و تبانی   اگر  •

 است.  یبررسقابل این تکلیف در دو بخش  تکلیف دارندۀ خودرو به انعقاد قرارداد بیمه:

 . تکلیف به بیمۀ خسارات بدنی: 1

حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارات  دیدگان غیر از رانندۀ مسبب حادثه(:  نسبت به اشخاص ثالث )کلیۀ زیان •

 ق. بیمۀ اجباری(  8های حرام است. )مادۀ مسلمان در ماه  دیۀ یک مرد   ریالی   معادل   ،بدنی

لیه مکلف است برای پوشش علاوه بر بیمۀ خسارات وارد به ثالث، دارندۀ وسیلۀ نقنسبت به رانندۀ مسبب  حادثه:   •

حرام، بیمۀ حوادث  میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیر حادثه، حداقل به    شده به رانندۀ مسبب  های بدنی واردخسارت 

 أخذ کند؛ مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ مسبب حادثه، معادل دیۀ فوت یا دیۀ جرح یا  
 
  رش ا

 بیمۀ اجباری(  قانون  3باشد )مادۀ  د مسلمان در ماه غیرحرام و هزینۀ معالجۀ آن می در فرض ورود خسارت بدنی به مر 

معادل دو و نیم    ،مالی  خسارات    حداقل بیمۀ موضوع این قانون در بخش  . تکلیف به بیمۀ خسارات مالی اشخاص ثالث:  2

 قانون بیمۀ اجباری(  8مادۀ ) ( تعهدات بدنی است.%5/2درصد )

 خسارات  کرد  ه  البته باید توج  
ً
وارده به اشخاص ثالث مشمول این قانون است؛ نه خسارات مالی وارده به رانندۀ   مالی    که صرفا

 حادثه.  مسبب  

 

 خسارات بدنی ذیل مشمول این قانون هستند: خسارات بدنی مشمول قانون: 
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قانون بیمۀ   8ی حرام است. )مادۀ  ها . حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارات بدنی معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه 1

 اجباری( 

به   موظفگذار  گیرد و بیمهجدید را نیز دربرمی  ۀ دی  مبلغ    ،بیمه  بیمه، قرارداد    قرارداد    . در صورت افزایش میزان دیه در جریان  2

  بیمه و أخذ الحاقیه نیست. )مادۀ 
 قانون بیمۀ اجباری(  8پرداخت مجدد حق 

چند   دیدهزیان به    که آندیدگان محکوم شود، یعنی  آن به پرداخت بیش از یک دیه به هریک از زیان   مسؤول  . اگر در یک حادثه،  3

 صدمۀ بدنی وارد شده باشد، بیمه
 

مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک   کهاین خسارات بدنی است، اعم از    گر مکلف به پرداخت کل

 اجباری(  قانون بیمۀ 9دیۀ کامل یا بیشتر از آن باشد. )مادۀ 

نامه پرداخت کند، مراجع قضایی  گر مکلف است خسارات بدنی را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه. بیمه4

موضوع این ماده را به عنوان بیمۀ حوادث درج کنند. بنابراین مبلغ   ۀدیه، مبلغ مازاد بر دی  پرداخت    ظفند در انشای حکم  وم

 قانون بیمۀ اجباری(  10را ندارد و تابع احکام خاص دیه نیست. )مادۀ  دیه حکم   ،بر دیه  مازاد

ضرب ظرفیت مجاز وسیلۀ نقلیه در سقف حادثه، برابر حاصل   مسبب    ۀوسیلۀ نقلی  داخل    دیدگان  گر در قبال زیان . تعهد بیمه5

 قانون بیمۀ اجباری(  12نامه است. )مادۀ تعهدات بدنی بیمه

6 
 
صوسیلۀ نقلیۀ    دیدگان  زیان   بدنی    خسارات    عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیلۀ نقلیه، مجموع    ت. در مواردی که به عل ق  حادثه   ر  م 

دیدگان بین آنان تقسیم وارده به هر یک از زیان   خسارت    گر به نسبت  بیمه   تعهد    مورد    خسارت    بیش از سقف مذکور باشد مبلغ  

حادثه    های بدنی پرداخت و از مسبب  توسط صندوق تأمین خسارت   دیدگانالتفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان مابه شود و  می 

 قانون بیمۀ اجباری( 12شود. )مادۀ بازیافت می 

قانون   12شود. )مادۀ  نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می   وسیلۀ  داخل    . در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال  7

 بیمۀ اجباری( 

 12حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه است. )مادۀ    مسبب    ۀاز وسیلۀ نقلی  خارج  دیدگان  گر در قبال زیان . تعهد بیمه8

 قانون بیمۀ اجباری( 

زیان 9 بدنی  مجموع خسارات  مواردی که  در  و.  از  مسبب  دیدگان خارج  نقلیۀ  مبلغ    سیلۀ  باشد  از سقف مذکور  بیش  حادثه 

 خسارات    التفاوت  شود و مابهدیدگان بین آنان تقسیم می شده به هر یک از زیان گر به نسبت خسارت واردخسارت مورد تعهد بیمه

 قانون بیمۀ اجباری(  12شود. )مادۀ های بدنی پرداخت می دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت هر یک از زیان  بدنی  

   گر یا صندوق  . بیمه10
 
الاداء، گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم ق تأمین خسارات بدنی حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعل

 قانون بیمۀ اجباری(  13بپردازند. )مادۀ  به نرخ دیۀ زمان پرداخت یعنی 

 قانون بیمۀ اجباری( 8خسارات مالی ذیل مشمول این قانون هستند: )مادۀ خسارات مالی مشمول قانون: 

 ( تعهدات بدنی است. %5/2دل دو و نیم درصد )معا ،. حداقل مبلغ بیمۀ موضوع این قانون در بخش خسارات مالی1

نامه، یا پس از آن، بیمۀ تکمیلی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه  های مالی  تواند برای جبران خسارت گذار می. بیمه 2

 گذار است. گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمۀ تکمیلی با بیمهتحصیل کند و در این صورت، بیمه

بینی کرده است و هی را پیش گذار مطلب قابل توج  شخص ثالث، قانون   در قانون بیمۀ اجباری  خسارات مالی:  بودنمتعارف 

قابل جبران دانسته است. برای مثال،   تا سقف خسارات وارد به یک خودروی متعارفوارد به خودروها را    مالی    خسارات    کهاینآن  

قیمت خسارت در حوادث رانندگی به این خودروی گران  یک آدم قیمت داشته باشد و بر اثر تقصیر  اگر شخصی خودرویی گران 

 ه داشت که:ماند. در این خصوص باید توج  نشده باقی می وارد شود، بخشی از این خسارت جبران 

 به آن اندازه رانندگی ص  . خسارت مالی ناشی از حوادث  1
ً
ترین شود که همین خسارت )خسارت متناظر( به گران جبران می   رفا

ی متعارف وارد شود. برای مثال اگر بر اثر تصادف، آینۀ یک خودروی بنز آسیب ببیند، به اندازۀ هزینۀ تعمیر یا جایگزینی  وخودر 

 شود؛ نه به اندازۀ آینۀ بنز. ترین خودرو متعارف، از مالک بنز جبران خسارت میآینۀ گران 
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ص    نامۀ شخص ثالث به عمل آید و چه توسط شخص  . جبران خسارت چه توسط شرکت بیمه از طریق بیمه 2 ق  حادثه به عمل   ر  م 

 آید، مشمول این مقرره است. 

ی هر سال . منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از نصف سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدا 3

 های حرام باشد.آن خودرو کمتر از نصف دیۀ یک مرد مسلمان در ماه  تشود، یعنی قیممشخص می

 قانون بیمۀ اجباری( 4در این خصوص با دو حالت مواجهیم: )مادۀ  شیوۀ جبران خسارت مالی و بدنی اشخاص ثالث:

جبران خسارت در حدود مقررات بر عهدۀ شرکت بیمه است. در   نامه باشد:. اگر وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، دارای بیمه1

 ه داشت که:این خصوص باید توج  

نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبۀ خسارت،   • گر و مسبب  مقام وی دعوا را علیه بیمه یا قائم   دیدهزیان در صورت 

 کنند. حادثه طرح می 

 کیفری رانندۀ مسبب حادثه به قوت خود باقی است.  مسؤولیت •

بیمه2 فاقد  نقلیه،  وسیلۀ  اگر  مادۀ  .  در  مندرج  موارد  از  یکی  مشمول  یا  باشد  باشد:  21نامه  اجباری  بیمۀ   قانون 

 ه داشت که: شود. در این خصوص باید توج  های بدنی جبران می وارده توسط صندوق تأمین خسارت  های بدنی  خسارت 

حادثه و صندوق    مقام وی دعوا را علیه رانندۀ مسبب  یا قائم  دیدهزیان در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص،   •

 کنند.طرح می 

 دثه قابل مطالبه است. خسارات مالی بر عهدۀ صندوق مزبور نیست، و از خود مسبب حا •

 جایگاه بیمه در انتقالات خودرو

1 
 

شود و او تا پایان  لیه منتقل می إ. از تاریخ انتقال مالکیت وسیلۀ نقلیه، کلیۀ حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به منتقل

 قانون بیمۀ اجباری(  6شود. )مادۀ گذار محسوب میبیمه، بیمه  قرارداد   ت  مد  

 إبیمه    فاتی که به واسطۀ نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد  . کلیۀ تخفی2
 
دهنده ق به انتقال عمال شده باشد، متعل

 است؛ که می
 
 تواند آن تخفیفات را به وسیلۀ نقلیۀ دیگر از همان نوع، که متعل

 
ق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطۀ ق به او یا متعل

 قانون بیمۀ اجباری(  6وی باشد، منتقل کند. )مادۀ 

وسیلۀ نقلیۀ خود را در   ،شوند در صورتی که خارج از کشور. دارندگان وسیلۀ نقلیۀ موتوری زمینی که از خارج، وارد ایران می 3

شود بیمه ای که از طرف بیمۀ مرکزی ایران معتبر شناخته می نامهمقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه 

ب  بیمه کنند. )مادۀ  نکرده  ثالث  را نسبت به اشخاص  نقلیۀ خود  ایران وسیلۀ  به مرز  بیمۀ    7اشند، مکلفند هنگام ورود  قانون 

 اجباری( 

شوند باید هنگام خروج، وسیلۀ نقلیۀ خود را در مقابل خساراتی که بر اثر . دارندگان وسیلۀ نقلیۀ ایرانی که از کشور خارج می 4

بیمه کنند. در   ،راننده   ور به اشخاص ثالث ایرانی ممکن است وارد شود، و نیز نسبت به حوادث  حوادث مذکور در خارج از کش 

 قانون بیمۀ اجباری(  7شود. )مادۀ  از تردد وسایل مزبور جلوگیری می  ، غیر این صورت

 

خاصی به نحو ذیل به تواند در موارد  شرکت بیمه پس از جبران خسارت می حادثه:    ن مسببمسؤولامراجعه شرکت بیمه به  

 قانون بیمۀ اجباری(  15پرداختی را از ایشان وصول کند: )مادۀ  حادثه رجوع و مبالغ   ن  مسؤولا به  دیدهزیان   مقامی  قائم 

نقلیه یا رانندۀ آن   شده به دارندۀ وسایل  تأدیه   مبالغ    برای دریافت    تواند نمی   الاصولعلی . شرکت بیمه پس از تأدیۀ خسارت،  1

 قانون بیمۀ اجباری(  15مراجعه کند. )مادۀ 

پس از تأدیۀ خسارات، به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند و از ایشان   تواندمی، شرکت بیمه  در موارد ذیل .  2

قانون   15از: )مادۀ    تندنست، عبار ثنائاتی بر بند قبلی دارا است   هاآن توان  مبالغ را درخواست کند. این موارد که می  بازپرداخت  

 بیمۀ اجباری( 
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 بودن خسارت عمدی  •

 رانندگی در حال مستی  •

 مؤثر در حادثه  گردان  رانندگی در حال استعمال مواد مخدر یا روان  •

 رانندگی بدون گواهینامه  •

 دگی با گواهینامۀ نامتناسب با وسیلۀ نقلیه رانن •

  رجوع به مسبب حادثه یا قائم   ،گر . در مواردی که طبق این قانون، بیمه 3
خسارت  پرداخت    مقام قانونی وی را دارد، اسناد  حق 

است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل وصول است.   الاجرادر حکم اسناد لازمگر  از سوی بیمه 

 قانون بیمۀ اجباری(  15)مادۀ 

شده به وسیلۀ پرداخت  رخ دهد، خسارت    آزمون أخذ گواهینامهیا    مراکز مجاز آموزش رانندگی توسط  . اگر حادثه در حین  4

 مربی آموزشی   ،بیند یا در حال دادن آزمون است، قابل بازیافت نخواهد بود و حسب موردشرکت بیمه از شخصی که آموزش می 

 قانون بیمۀ اجباری(  15شود. )مادۀ است، راننده محسوب می  شخصی که در حال گرفتن آزمونیا 

عیب  یا    نقص تجهیزات مربوطهو    نبودن یا نقص علایم رانندگی،  نقص راهمرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر    برای. اگر  5

ع حادثه مؤثر بوده در وقو   های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ایجاد مانع توسط دستگاهیا    ،ذاتی وسیلۀ نقلیه

آن   درجۀ تقصیر که درصد    پرداختی به نسبت    مبلغ    تواند برای بازیافت  می   دیدهزیان پس از پرداخت خسارت  است، شرکت بیمه  

 قانون بیمۀ اجباری(  16ربط مراجعه کند. )مادۀ ذی  شود به مسببکم دادگاه مشخص میدر ح

 

های بدنی صندوقی به نام صندوق تأمین خسارت   ،قانون بیمۀ اجباری   21به موجب مادۀ  های بدنی:  صندوق تأمین خسارت 

قانون بیمۀ اجباری( این صندوق در موارد ذیل به جبران   28است. )ماد    نهاد عمومی غیردولتییک  بینی شده، که  پیش 

 پردازد: دگی می رانن  حوادث   دیدگان  )نه مالی( زیان  بدنی   خسارات  

 حادثه  مسبب    ثالث  خودروینامۀ شخص  ه م. فقدان یا انقضای بی1

 . بطلان قرارداد بیمه 2

 نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه . شناخته 3

 نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه . کسری پوشش بیمه 4

 . تعلیق یا لغو پروانۀ فعالیت شرکت بیمه 5

 گر . ورشکستگی بیمه 6

به  7  . 
 
کل خسارت طور  بیمه ی  قانونی  تعهدات  از  خارج  بدنی  توسط  های  بدنیگر  خسارات  تأمین  می   صندوق  شود. جبران 

قانون بیمۀ    28مادۀ    2گر است، با شورای عالی بیمه است. )تبصرۀ  چه مواردی خارج از تعهدات قانونی بیمه   کهاینیص  خ تش

 شود: است و توسط صندوق تأمین خسارات بدنی جبران می  گر خارجاجباری( برای مثال موارد زیر از تعهدات بیمه 

اند که دوق عقب خودرو، مستقر شدههایی از وسیلۀ نقلیه، مانند صنمتخسارات وارده به اشخاص ثالثی که در قس •

 برای استقرار انسان تعبیه نشده است. 

کشور در صورتی که وسیلۀ نقلیه فاقد  خسارات وارده به اشخاص ثالث ایرانی توسط وسایل نقلیۀ ایرانی در خارج از   •

 نامه باشد. پوشش بیمه 

این صندوق در جبران خسارات بدنی قواعد ذیل را های بدنی:  شیوۀ جبران خسارات بدنی توسط صندوق تأمین خسارت

 کند: رعایت می 

 کند.را تأیید می   دیدهزیان . معادل دیۀ شخص 1

 شود.عمال نمی إ . در تأدیۀ مبلغ خسارت تفاوتی از حیث جنسیت و مذهب 2
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 مالی.  نهدار جبران خسارات بدنی است، . صندوق فقط عهده 3

ارائۀ مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه   دیدهزیان . اشخاص ثالث  4 با  حق دارند 

 مربوطه یا صندوق مراجعه کنند.

به   دیدهزیان مقامی  تواند به نحو ذیل به قائم صندوق پس از جبران خسارت می حادثه:    و مسبب  مسؤولراجعۀ صندوق به  م

 قانون بیمۀ اجباری(  25مراجعه و مبالغ پرداختی را از ایشان وصول کند: )مادۀ  «حادثه   مسؤول»

 کند.رجوع می  مسبب حادثهد، به نامه باش. اگر پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطلان بیمه1

 کند. رجوع می   مدیران آنو    گر بیمهگر باشد، به  . اگر پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه2

یا خودروی مسبب   شدن شخص پس از شناختهنشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه باشد،  . اگر پرداخت خسارت به سبب شناخته 3

 کند.گر وی رجوع می ، حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه حادثه 

مسبب   رانندۀ  باشد، به  مسبب حادثه  ۀبودن سرنشینان داخل وسیلۀ نقلیخارج از ظرفیت. اگر پرداخت خسارت به سبب  4

 کند. حادثه رجوع می

دن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوطه یا . اگر به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبو5

مؤثر   ههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثعیب ذاتی وسیلۀ نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه 

پرداخت خسارت  بوده است، صندوق   از  بازیافت  می   دیدهزیان پس  برای  آن  تواند  تقصیر که درصد  در حکم به نسبت درجۀ 

 ربط مراجعه کند.به مسببان ذی  شوددادگاه مشخص می

 تواند برای بازیافت خسارت پرداختی به مسبب حادثه رجوع کند: . در موارد زیر صندوق نمی 6

 بیمه  •
 
گر به الاداء بپردازد. اگر خسارت بدنی که بیمهق به شخص ثالث را به نرخ دیۀ یوم گر باید خسارت بدنی متعل

تواند نسبت به مازاد پرداختی،  داخت کرده، بیش از تعهد وی )دیۀ مرد مسلمان در ماه حرام( باشد، می پر  دیدهزیان 

بر   دی   کهاینبه صندوق رجوع کند مشروط  بابت  قابل پرداخت  بیمه   هافزایش مبلغ  تأخیر  به  نباشد. در منتسب  گر 

ین کسری با صندوق تأمین خسارات بدنی  نامه به واسطۀ افزایش مبلغ ریالی دیه، جبران ا صورت کسری پوشش بیمه 

 تواند بابت آن به شخصی مراجعه کند.است و نمی 

گر تواند به بیمهگر، صندوق فقط می در صورت تعلیق یا لغو پروانۀ فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم ورشگستگی بیمه  •

  مراجعه به مسبب  
 حادثه را ندارد.  و مدیران آن رجوع کند و حق 

اوت مبلغ التف گر باشد، مابه قف تعهدات بیمه دیدگان خارج از وسیلۀ نقلیه بیش از سمجموع زیان وارده به زیان اگر   •

 برای دریافت  شود؛ اما از مسبب حادثه قابل وصول نیست؛ یعنی صندوق نمی توسط صندوق داده می 
ً
تواند بعدا

ای که مسبب  دیدگان داخل وسیلۀ نقلیهه به زیان مبالغ پرداختی به شخص مراجعه کند؛ اما اگر مجموع خسارت وارد

شود؛ اما از مسبب حادثه  التفاوت مبلغ توسط صندوق داده می گر باشد، مابهحادثه بوده، بیش از سقف تعهدات بیمه

 قابل وصول است. 

به   • را  مسلمان  مرد  دیۀ  معادل  قانون  موجب  به  صندوق  که  مواردی  قائم   دیدهزیان در  ویا  قانونی  پرداخت  مقام  ی 

 فاوت دیۀ شرعی با دیۀ مرد مسلمان قابل وصول نیست. تالکند، مابه می 

مقامی تواند به نحو ذیل به قائم صندوق پس از جبران خسارت می حادثه:    ن و مسببانمسؤولاشیوۀ مراجعه صندوق به  

 قانون بیمۀ اجباری(  25حادثه مراجعه و مبالغ پرداختی را از ایشان وصول کند: )مادۀ  ن  مسؤولابه  دیدهزیان 

از طریق دوایر اجرای    الاجرادر حکم اسناد لازم های خسارت توسط صندوق  . اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت 1 است و 

 قانون بیمۀ اجباری(  26سازمان ثبت اسناد و املاک قابل وصول است. )مادۀ 

. صندوق از پرداخت هزینۀ دادرسی و اوراق و هزینۀ اجرا )چه اجرای احکام دادگستری و چه اجرای ثبت( معاف است. )تبصرۀ 2

 قانون بیمۀ اجباری( 23مادۀ  4
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وسیلۀ هیأتی مرکب از دو نفر  های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به  بین صندوق و شرکت  . اختلافات  3

آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه که هر کدام به انتخاب بیمۀ مرکزی، صندوق   ان  دحقوق

باید   قانون بیمۀ اجباری(  29)مادۀ    شود. در این خصوصگران باشند، حل و فصل میهای بدنی و اتحادیۀ بیمه تأمین خسارت 

 الاجرا است. ای هیأت است و رأی صادرشده لازم گیری، رأی اکثریت اعض توجه داشت که: ملاک تصمیم 

 صلاح اقامۀ دعوی کند. ذی  قضایی   تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع  هر یک از طرفین می  •

توان فهمید که هیأت مزبور، یک داوری الزامی محسوب شده و رأی هیأت مزبور مانند سایر آرای  از این عبارت می •

 و ابطال است.  اعتراض قابل  ،محاکمداوری، در 

 شیوۀ جبران خسارات بدنی 

رانندگی1 در حوادث  از فوت، در صورت مطالبۀ    .  غیر  بدنی  به خسارت  دریافت گزارش کارشناس دیدهزیان منجر  از  ، پس 

قطارهای شهری و راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن )در خصوص حوادث مربوط به 

مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد   ۀگر  وسیلۀ نقلیشهری( و پزشکی قانونی، بیمهبین 

ثالث  %50) اشخاص  به  را  تقریبی  دیۀ  از  باقی   دیدهزیان (  و  کرده  معی  پرداخت  از  پس  را  آن  دیه  ن ماندۀ  قطعی  میزان  شدن 

 د. نبپرداز 

 قانون بیمۀ اجباری( 36شود. )مادۀ فوت کرده باشد، دیه به وراث او پرداخت می . اگر شخص 2

توانند علاوه بر دیه، د، می نحادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباش  و هم رانندۀ مسبب    دیدهزیان . هم اشخاص ثالث  3

قانون بیمۀ   35دریافت کنند. )مادۀ    های بدنیخسارتهای معالجۀ خود را حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین  هزینه 

 اجباری( 

 قانون بیمۀ اجباری(  39)مادۀ های بیمه: شیوۀ پرداخت خسارات مالی توسط شرکت 

 شود.و شرکت بیمه پرداخت می  دیدهزیان . در وهلۀ اول، خسارت به صورت نقدی و با توافق 1 

بین  2 اگر  بیمه در خصوص میز   دیدهزیان .  بیمه  و شرکت  توافق نشود، شرکت  تقاضای    موظفان خسارت،  است در صورت 

های  باشد تعمیر نموده و هزینه  دیدهزیان   موردقبولرا در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که    یدهدخسارت ، وسیلۀ نقلیۀ  دیدهزیان 

 نامۀ مذکور پرداخت کند.تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه 

  دیده زیان . اگر اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب دارای مجوز از بیمۀ مرکزی به انتخاب و هزینۀ  3

 شود.ارجاع می 

توانند در مرجع صالح، اقامۀ دعوا کنند. در . هر یک از طرفین، ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می 4

 الاجرا است. ا توسط طرفین در مهلت مقرر، نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم صورت عدم طرح دعو

های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را با جمع شرکت پرداخت خسارت بدون گزارش مأمور انتظامی:  

 قانون بیمۀ اجباری(  40گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند: )مادۀ  شرایط ذیل، بدون أخذ

 خسارات مالی باشد، نه خسارات بدنی.  .1

 نامۀ معتبر باشند. در زمان حادثه، دارای بیمه  دیدهزیان . هم وسیلۀ نقلیۀ عامل زیان و هم وسیلۀ نقلیۀ 2

 . بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.3

 به میزان دو و نیم درصد )قانون بیمۀ اجباری یعنی ن  8. خسارت مالی وارد به خودرو تا میزان مندرج در مادۀ  4
ً
( دیۀ %5/2هایتا

 های حرام باشد. یک مرد مسلمان در ماه 

 قانون بیمۀ اجباری(  50)مادۀ  شیوۀ رسیدگی مراجع قضایی به دعاوی ناشی از قانون بیمۀ اجباری شخص ثالث:

دادسرا و دادگاه در رسیدگی علیه مسبب حادثه، کلیۀ مراجع قانونی از قبیل    دیدهزیان شخص  . در صورت طرح دعوا توسط  1

مربوطه    ۀهای بدنی یا شرکت بیمبه دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع قانون بیمۀ اجباری مکلفند صندوق تأمین خسارت 
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 به آنان ابلاغ حادثه مط    مسبب    را حتی اگر طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه  
ً
لع نمایند و زمان تشکیل جلسات داده را رسما

 ند. کن

ای از رأی صادرشده را به صندوق تأمین  های مندرج در بند فوق، نسخه. دادگاه مکلف است پس از صدور رأی در پرونده 2

 های بدنی یا شرکت بیمۀ مربوطه ابلاغ کند.خسارت 

به خسارات توانند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت ی بدنی میها . شرکت بیمۀ مربوطه یا صندوق تأمین خسارت3

ثالث  به عنوان  کنند یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی  ورود  ثالث    به عنوان  بدنی و مالی در دعوا

 کنند. اعتراض 

مانع از اجرای حکم   کهاین. این اعتراض ثالث با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی یک تفاوت دارد و آن،  4

 نیست. 

 

 هامدنی رسانه  مسؤولیتبخش چهارم:  

ها و افکار افراد جامعه؛ »رسانه یک واسطۀ عینی و عملی ای است برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده رسانه وسیله مفهوم رسانه:  

   کهاین در فرایند برقراری ارتباط است و دو نوع کارکرد آشکار و نهان برای آن وجود دارد که کارکرد آشکار آن یعنی  
 

  رسانه محل

 رسانی است.« برخورد پیام و گیرندۀ پیام است اما کارکرد پنهان رسانه یعنی برقرارکنندۀ جریان ارتباط و پیام 

 انواع رسانه: 

های گوناگونی بندی گروهها مدام در حال گسترش است که در دستهافزون فناوری در دنیا، تعدد رسانهه به گسترش روزبا توج  

 های زیر اشاره کرد: توان به گروه ه میگیرند که از آن جملقرار می 

 های نوشتاری مانند: مطبوعات، کتاب و مجلات.رسانه  .1

 . و پادکست  های شنیداری مانند: رادیورسانه  .2

 های دیداری مانند: تلویزیون، سینما و اینترنت. رسانه  .3

بر رسانه  .4 ابزاری مانند: اعلامیه،  تراکت،وهای  تابلوی اعلانات، کاتالوگ، پوستر،  لوگو، فیلم  شور،  آرم،  های پلاکارد، 

 کوتاه و بلند، سخنرانی، همایش و تئاتر.  تبلیغی، فیلم 

 های سینمایی. های انتشاراتی و بنیاد ها، شرکت های نهادی یا گروهی مانند: روابط عمومیرسانه  .5

فر رسانه  .6 خبرگزاری هاناهای  مانند:  بیندی  روابط  دفاتر  کارتل ها،  سخن بنگاه ها،  الملل،  تر های  و  های  استپراکنی 

 ای. های ماهواره های سینمایی و شبکه ، فیلمهای چندملیتیخبری، شرکت 

 یا در  بدون مجوز قانونی  هر کسدارد: » مدنی که بیان می   مسؤولیتقانون    1بر اساس مادۀ  
ً
به جان   احتیاطینتیجۀ بی   عمدا

 
 

ای  موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه دیگر که به  تجارتی یا به هر حق    هرت  یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا ش

 « .باشدجبران خسارت ناشی از عمل خود می  مسؤولوارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود 

که   ها با انتشار هرگونه اثریی و یا خبرگزاری هاانه همانند فعالان رس  ،هر کس اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزۀ رسانه

دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده   به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق  

 .باشدجبران خسارت ناشی از عمل خود می  مسؤولدیگری شود  مادی یا معنوی   ضرر    ای وارد نماید که موجب  لطمه 

 

 عرضه کالا و خدمات  یا مدنی ناشی از تولید  مسؤولیتم: پنجبخش 
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قراردادی مورد رسیدگی    مسؤولیتبر مبنای    دیدهزیان کنندۀ  شده از جانب مصرف عاوی مطرح ای نه چندان دور ددر گذشته 

می  چنین  قرار  ضعف  نقاط  که  نگذشت  دیری  اما  بهزمینه   مبناییگرفت،  حرکت  و  مذکور  مبنای  از  گذر  مبنای  ساز  سوی 

 غیرقراردادی شد.

 کسانی که از مصرف کالا متضرر می 
ً
؛ و از طرفی میزان خسارت واردشده  شوند، هیچ رابطۀ قراردادی با تولیدکننده ندارندغالبا

کالاستن قراردادی  بهای  از  بیش  موارد  اکثر  در  تولیدکنن إبنابراین  ؛  یز  سود  به  قراردادی  مبنای  زیان عمال  به  و  دگان 

 کالا  کنندگان  به عرضه   بر اثر مبنای غیرقراردادی  شی از تولید و عرضۀ کالانا  مسؤولیت  ،حال حاضر   دراما  ؛  کنندگان بودمصرف 

 .شودتحمیل می 

 کنندگانمصرف حمایت از حقوق کنندگان کالا و خدمات طبق تعریف قانون کننده و عرضهتعریف مصرف 

 تعاریف: » : 1مادۀ  

 .کندهر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می   کننده:مصرف 

خدمات    کنندگان  کالا و ارائه   کنندگان، فروشندگان  تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع   ۀبه کلی  کنندگان کالا و خدمات: عرضه

مستلزم ذکر یا تصریح نام    هاآنهایی که شمول قانون بر  ها، مؤسسات و شرکتدستگاه  ۀکلی  همچنینای و  اعم از فنی و حرفه

  صورتبه مستقیم یا غیرمستقیم و   طوربه است و 
 
 «.شوداطلاق می  نمایندمی ارائه  کنندهمصرف ی یا جزئی کالا یا خدمت به کل

 تولیدکنندگان کالا مسؤولیتمبنای 

قرارداد ،  سایر قوانین « تشخیص آن را به  2غیرقراردادی تولیدکنندگان کالا را تعیین نکرده و در مادۀ »  مسؤولیتگذار مبنای  قانون

از مصرف   کهدرحالی ارجاع داده است.    عرفو   این قانون به عنوان قانون حمایت  این زمینه تعیین  در  کنندگان لازم بود در 

توج  تکلیف می  با  قانون فعلی،  شد.  به  قانون   دیدهزیان   کنندگان  مصرف   خسارت    پذیریم جبران  ب  کهصورتی   دره  نیز مشمول 

تولیدکنندگان بر مبنای تقصیر استوار شده است؛   مسؤولیت  باید بپذیریم که    قرارداد یا عرف  قوانین،  به  ه به ارجاعاست، با توج  

تولید یا عرضه نماید، مرتکب تقصیر شده است،   ،خلاف مقررات قانونی یا مندرجات قرارداد یا عرف  زیرا هرکس کالایی را بر 

ای مبن  کهآنبه ویژه  تجاوز از قانون، قرارداد یا عرف است.    ،، تقصیر آیدبرمی « قانون مدنی  954« تا »952»گونه که از مواد  همان 

بنابراین، در موارد ابهام باید ؛  مدنی، مبتنی بر تقصیر است  مسؤولیت« قانون  1طبق مادۀ »  مدنی در حقوق ما  مسؤولیتاصلی  

مبنای   نمود.  ماده رجوع  این  نه   مسؤولیتبه  تقصیر  بر  تحو  تولیدکنندگان  با  در حوزۀ حقوق مصرف و لات صورت تنها  گرفته 

 غیرممکنکننده ناسازگار است بلکه جبران خسارت آنان را بسیار دشوار کرده و در برخی موارد اثبات تقصیر را  حمایت از مصرف 

 سازد.می 

 دهندگان خدمات ارائه  مسؤولیتمبنای 

مصرف  حقوق  از  حمایت  قانون  گرفته   تولیدکنندگان    مسؤولیت  کنندگان،  در  قرار  یکدیگر  عرض  در  خدمات  و  و   کالا  است 

خدمات نیز    کنندگان  عرضه   مسؤولیت    ترتیباینبه پذیرفته شده است.    در چهارچوب قانون، قرارداد و عرف هر دو    مسؤولیت

وان  ای و تحت عن کنندگان خدمات را در کنار اشخاص حرفهعرضه   مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است. اساتید حقوق مدنی نیز  

 متعارف    نیز رفتار    ایتقصیر شغلی و حرفه   معیار    اند.مبتنی بر تقصیر دانسته و  داده    ای« قرارحرفه  مسؤولیت»تقصیر شغلی و  

 متخصص در آن حرفه و شغل است. یک شخص  

را بر تقصیر استوار   مسؤولیتبنای  مکه  مدنی    مسؤولیت« قانون  1با مادۀ »  همچنینگفته و  پیش  « قانون  2این گفته با مادۀ »

است که مرتکب تقصیر شده باشد و از آنجا که   مسؤول شخص در صورتی    ،نموده است مطابقت دارد، زیرا به موجب مادۀ اخیر 

گرفتن دانش، تخصص و مهارت رفه، به معنای نادیده ح    صاحبان    تقصیر    ق  تحق    لحاظ نمودن رفتار انسان متعارف به عنوان معیار  

 را ملاک قرار داد.  موردنظر  متعارف در همان تخصص   متخصص   ای  حرفه شخص   رفتار  باید ای است، ناگزیر حرفه اشخاص 
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قبال  مسؤولیت در  خدمات  و  کالا  سلامت  و  مادۀ    کنندگانمصرف   صحت  اساس  از  2بر  حمایت  حقوق   قانون 

 کنندگان کالا و خدماتمصرف 

    کنندگانعرضه   ۀکلی:  2مادۀ  
ً
یا مشترکا  

ً
با لا و خدمات عرضهصحت و سلامت کا  مسؤولکالا و خدمات، منفردا شده مطابق 

 .در معاملات هستند  عرفیا   مندرجات قرارداد مربوطهو یا  ضوابط و شرایط مندرج در قوانین

آنان به صورت   مسؤولیتکنندگان کالا یا خدمات اگر به صورت شرکت یا گروه و یا جمعی از افراد باشند،  عرضه   ،طبق این ماده

 است.  شدهعرضه  کالا و خدمات   ل صحت و سلامت  در قبا تضامنی  

مصرف   مسؤولیت به  وارده  خسارات  مادۀ    کنندهجبران  اساس  مصرف   2بر  حقوق  از  حمایت  و قانون  کالا  کنندگان 

 خدمات 

مصرف   مسؤولیت»:  16مادۀ   به  وارده  رسیدگی جبران خسارات  مرجع  تشخیص  با  به عهدکننده  یا   ۀکننده  شخص حقیقی 

  های کت شر است. در مورد  کننده شده  موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف که    باشدمی حقوقی اعم از خصوصی و دولتی  

 « .خواهد بود مسؤولخارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران  

کننده شده است؛ بر عهدۀ شخصی است که موجب ورود خسارت و ضرر و زیان به مصرف   جبران خسارتبه موجب این ماده  

 . حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی باشد ،فرقی ندارد که این شخص 

 

 خودرو  مدنی ناشی از تولید  مسؤولیت:  ششمبخش 

 کنندگان خودرو نون حمایت از مصرف قا 1تعاریف طبق مادۀ 

 :شودمی   کاربردهبهاصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط : »1مادۀ 

عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت   هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر   خودرو:

 .مجاز

های نو تولیدی  مبادرت به فروش خودرو فروش  ۀمستقیم یا از طریق واسط   طور بهحقیقی یا حقوقی که    هر شخص   :کنندهعرضه

 .کندیا وارداتی خود می 

 « .اختیار دارد حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در هر شخص   :کنندهمصرف 

 کنندهکنندۀ خودرو در قبال مصرف عرضه مسؤولیت

  طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل( ت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب )ناشی ازکننده در طول مد  عرضه » :  3ادۀ  م

نامه و مشخصات اعلامی به معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت  ۀاستفاد  در خودرو وجود داشته یا در نتیجۀ  است که

ارزش معاملاتی خودرو شود.  مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش  ۀمغایر بوده یا مانع استفاد کنندهمصرف 

کننده و اشخاص ثالث، اعم از  خسارات وارده به مصرف  کلیۀ ت ضمانت و جبران  مد    خودرو در طول  نقص یا عیب    رفع  هزینۀ  

حمل  های)که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد( هزینه   های درمان ناشی از نقص یا عیبه خسارات مالی و جانی و هزین

وهشت مدت توقف خودرو بیش از چهل  چنانچهخودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات ) 

 « .باشدکننده می عرضه  ۀبر عهدساعت باشد.( 

 

 مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی  مسؤولیت: هفتم بخش

 :ست و دومیاصل ب

 «.ز کندیکه قانون تجو ی ت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیثی ح»

 :ست و پنجمیاصل ب
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و تلکس، سانسور، عدم مخابره و   یمخابرات تلگراف  ی، افشا یکردن مکالمات تلفن، ضبط و فاش هانامه و نرساندن    یبازرس»

 «، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.هاآن نرساندن 

ممنوع است و هر کس که حریم   نقض حریم خصوصی افراد   هرگونهقانون اساسی در فصل حقوق ملت    25و    22طبق اصول  

دارد: مدنی که بیان می   مسؤولیتقانون    10بر مبنای مادۀ  توان  می شخصی افراد را نقض کند در وهلۀ اول اگر جرم نباشد؛  

تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان می  لطمه وارد شود  خانوادگی اوحیثیت و اعتبارات شخصی یا  کسی که به  »

علاوه بر   تواند در صورت اثبات تقصیر خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می   مادی معنوی

عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن  به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به  مالی حکمصدور حکم به خسارت  

 جبران ضرر و زیان دانست و او را ملزم به پرداخت خسارت کرد.   مسؤولفردی که زیان وارد نموده را  نماید.«

 

 محجورین مسؤولیت:  مشتهبخش 

 « هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.: »ق.م 1216 مادۀ

صغیر، مجنون و سفیه در این خصوص، اعم از آن است که محجور، مباشر تلف باشد یا مسبب آن )صفایی »حقوق   مسؤولیت

 (202مدنی، اشخاص و محجورین«، ص 

 مدنی مفهومی نوعی است که عبارت است از رفتار غیرمتعارف.  مسؤولیتشرط تقصیر در  

مقایسه کرد، نه کودکان و یا مجانین. )صفایی   انسان بالغ و عاقل  با یکشناختن صغیر یا مجنون باید رفتار او را  ول ؤمسبرای  

 (203»حقوق مدنی، اشخاص و محجورین«، ص 

م است و اقامۀ دعوی بر صغیر، زمانی است که سرپرست صغیر یا مجنون مقد    مسؤولیتبر  او    مان  در صورت تقصیر سرپرست، ض  

را   وارده  زیان  از  قسمتی  یا  تمام  جبران  مادۀ  استطاعت  بر  تخصیصی  مشروط،  م  
تقد  این  باشد.  است.   1216نداشته  ق.م 

 «.736)کاتوزیان »قانون مدنی در نظم حقوق کنونی«، ص 

  رجوع به   7سرپرست پس از جبران خسارت طبق مادۀ 
را ندارد، چرا که عرف، خسارت را   ممیز صغیر غیر و   مجنونق.م.م، حق 

مورد برای مطالبۀ تمام یا بخشی از خسارت تواند حسب  سرپرست می   ،ممیز   صغیر    داند؛ اما در مورد  مستند به فعل سرپرست می 

 «.736داند، مراجعه نماید. )کاتوزیان »قانون مدنی در نظم حقوق کنونی«، ص که عرف آن را مستند به عمل صغیر می 

و   است   مسؤولهم به خاطر تقصیر در نگهداری از محجور    ،پدرش به دیگری ضرر بزند، پدر  یتی که محجور با خودرودر صور 

اول،   مسؤولیتبخواهد از باب    دیدهزیان   چنانچه. منتها  نقض تکلیفش در حفاظت از خودرو »قانون بیمۀ اجباری«   خاطر هم به  

اما در مورد دوم، نیازی به اثبات تقصیر نیست. )کاتوزیان »قانون مدنی در   ؛نمایدرا ثابت مطالبۀ خسارت کند، باید تقصیر پدر  

 «. 736نظم حقوق کنونی«، ص 

م و بدین ترتیب مجنون به دیگری زیان وارد کند، دولت در وظایف خود نسبت به مجنون، کوتاهی کند، مثلًا در نصب قی    چنانچه

 ق.م.م(  11د بود. )م خواه مسؤولاقوی از مباشر بوده و  دولت، سبب  

 

 سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون  مسؤولیت:  همن بخش 

 یا بر حسب قرارداد به7مادۀ  
ً
باشد در صورت تقصیر در  او می   ۀعهد : »کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا

که استطاعت جبران تمام یا  باشد و درصورتی می ناحیه مجنون و یا صغیر   جبران زیان وارده از   مسؤولنگاهداری یا مواظبت  

جبران زیان باید به نحوی   جبران خواهد شد و درهرصورت  ،زیان  ،مجنون یا صغیر از مال  وارده را نداشته باشد   قسمتی از زیان

 «.کننده نباشدجبران  صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی  

 مسؤولیت شرط ایجاد 
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گفته شد،  چنان مواظب    مسؤولیتکه  و  تقصیر    سرپرست  بر  مبتنی  او  أعمال  به  نسبت  مجنون  و  )صغیر  قانون    7مادۀ  است 

صغیر و مجنون تابع قواعد عمومی است که، جز در مورد اتلاف، در صورتی   مسؤولیتدانیم که  ، میچنینهممدنی(.    مسؤولیت

ون یا عرف( رفتار کرده باشد و کار او از این دیدگاه خطا و ناشایسته یابد که مرتکب بر خلاف قواعد اجتماعی )قانق می تحق  

صغیر و مجنون لازم است که آنان   سرپرست    مسؤولیت  ق  مانده است که آیا برای تحق    پاسخی بمحسوب شود. ولی، این سؤال  

 بار به کودک یا مجنون کافی است؟ مرتکب تقصیر شده باشند یا انتساب فعل زیان 

. رویۀ قضایی نیز هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. ولی، بر مبنای قواعد نویسندگان حقوقی در این باره اختلاف دارند 

و مجنون )از جمله پدر و مادر( در صورتی ضامن خسارت ناشی از فعل   توان گفت که سرپرست و مواظب کودکعمومی، می 

یت منوط به مسؤولشمرد، خواه این    مسؤولمدنی، بتوان کودک و مجنون را    مسؤولیتهستند که، بر طبق قواعد عمومی    هاآن

ر کودک با موتورسیکلتی که  بدون تقصیر ایجاد شود. پس، اگ داشتن وسیلۀ نقلیۀ موتوریو  اتلافداشتن تقصیر باشد یا مانند 

ی را با سنگ بشکند و این إضرار ناشی از تقصیر در نگاهداری و مواظبت اه نادارندۀ آن است به دیگری ضرر بزند یا شیشۀ خ

که   یفروشدستها حرکت کند و با  ند. اما اگر کودکی با دوچرخۀ خویش از گذرگاه ویژۀ دوچرخه مسؤولاشد، آنان  پدر و مادر ب 

شود و برخلاف نظام رانندگی در این گذرگاه بساط پهن کرده است برخورد کند و ضرر بزند، این ضرر منسوب به کودک نمی 

 چنین ضرری نیستند.  مسؤول پدر و مادر  بینند. در نتیجه، طبیعی است کهرا سبب  آن می  فروشدستعرف و قانون 

اند که در نگهداری یا مواظبت صغیر یا مجنون کوتاهی کرده باشند. در  جبران خسارت   مسؤولسرپرست صغیر یا مجنون وقتی  

اگر خسارت ناشی از تقصیر ولی یا سرپرست در   گردد.فعل »تعدی و تفریط« سرپرست برمی به فعل و ترک   مسؤولیتاین مورد  

 نگهد
 
 ن  اری یا مواظبت از صغیر یا مجنون بوده باشد: خسارت بر عهدۀ ولی یا سرپرست است؛ با این حال اگر سرپرست تمک

 شود. صغیر جبران می   خود   برای پرداخت خسارت را نداشته باشد، مابقی خسارت از اموال   کافی

 تقصیر در نگاهداری، مواظبت و تربیت

و دیوانه است. هنوز   کودک  سرپرست    مسؤولیت  داری یا مواظبت« مبنای  مدنی »تقصیر در نگاه  مسؤولیتقانون    7در مادۀ  

همفهوم دو واژ  های قضایی روشن نشده است، ولی باید دانست که: ۀ »نگاهداری« و »مواظبت« در روی 

 سکونت یا کار حرفه بیشتر در موردی به کار می  ینگاهدار  .1
 
از کودک یا دیوانه پذیرایی   ای خودرود که سرپرست در محل 

 سکونت و استراحت و لباس و می 
 
 او را به عهده دارد.  یتترب کند و هزینۀ غذا و محل 

شود.  معنوی و هدایت کودک و دیوانه و نظارت بر رفتار و معاشرت و تعلیم و تربیت او گفته می  به سرپرستی    مواظبت  .2

  شنا به مؤسسهبرای مثال، در فرضی که کودکی به کودکستان یا مهد کودک سپرده می 
ای شود یا نوجوانی برای فراگیری فن 

کم تکیه بر مواظبت است و نگاهداری در آن  د یا دست گیر ای ویژه از مواظبت به عهدۀ آن مؤسسه قرار میرود، چهرهمی 

 جنبۀ فرعی دارد. 

 مسؤول توان سرپرست را  به عنوان »تقصیر در تربیت« نیز می بوده و  شامل »تربیت« کودک  هم  آیا مواظبت و نگاهداری    کهاین در  

مان ناشی از   مسؤولیتقانون  7یا مادۀ    داد قرار  روشنی در حقوق ما وجود ندارد. راه ، گیرد تربیت را دربرنمی مدنی ض 
 
 حل 

مان است، ولی در عمل، چون إثبات تقصیر به عهدۀ  از لحاظ نظری، می    دیدهزیان توان پذیرفت که تقصیر در تربیت نیز سبب  ض 

ت بین نقص  تربیت و إرتکاب فعل زیان  ر وجود گذاقانون  کهاین بار را إثبات کرد، مگر  است، به سختی ممکن است رابطۀ سببی 

 أعمال کودک قرار دهد.  مسؤولتقصیر و رابطۀ آن با رفتار کودک را مفروض بداند و پدر و مادر یا سرپرست را 

 های مختلف إضرار صغیر یا مجنون به دیگران:احکام حالت 

یا مجنونی به توان احکام زیر را در موردی که صغیر  قانون مدنی می   1216مدنی و مادۀ    مسؤولیتقانون    7از جمع بین مادۀ  

 زند استخراج کرد: دیگری ضرر می 

مرتکب تقصیر شده است:   که به حکم قانون یا قرارداد نگاهداری یا مواظبت صغیر و مجنون به عهدۀ او است  یکس  .1

  
ً
ی ندارند و کسی که در نگاهداری یا مواظبت از آنان کوتاهی کرده است  مسؤولیت در این فرض، صغیر و مجنون اصولا
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ظف به نگاهداری یا  وسانی که مکم نیست؛ تمام  م، ویژۀ پدر و مادر یا وصی و قی  باید جبران خسارت کند. این حک

گیرند. در  ر می ول آنان قرا م کودکستان و مدیر تیمارستان، مشمعلمواظبت از محجور هستند، مانند دایه و پرستار و م

گرفته و مشروط به تکلیف نگاهداری  نیز در شمار سایر سرپرستان قرار   پدر و مادر  مسؤولیتق.م.م(    7)مادۀ    هاین ماد 

شده است. پس، اگر به شکلی مشروع کودک به دیگری سپرده شده باشد )مانند موردی که طفل در أثر تصمیم دادگاه 

مدنی هم به    مسؤولیتقانون    7این أشخاص مطابق قاعده است، و اگر مادۀ    مسؤولیتشود(  به پدربزرگ او سپرده می 

لی    شد.کرد، از قواعد مدنی استنباط میآن تصریح نمی  ت بین خطای سرپرست مجنون و  زیرا، در نظر عرف، رابطۀ ع 

س    یدیم که در چنین مواردیاست و د هاآن تر از إقدام با زیان قوی  صغیر   شمرد.  مسؤولب را ب   باید م 

ی  پاره در  نها  ت م  سبب    مسؤولیتمدنی قاعدۀ    مسؤولیتقانون    7شود، مادۀ  ز باعث ضرر غیر میای از امور، که صغیر م 

ی    رابطۀ عرفی میان فعل صغیر   تر را گسترش داده است. زیرا،قوی  م  ز و وقوع حادثه به اندازۀ کافی قوی هست که م 

بتواند رابطۀ تقصیر پدر و مادر را با آن حادثه، بر مبنای قواعد عمومی، قطع کند و کودک هشیار را در حکم مباشر 

مان پدر و مادر نسبت به این إتلاف به واقع   که قانون بر آنان تحمیل   نسبت به فعل غیر است  مسؤولیتسازد. پس ض 

مدنی در حالتی است که کودکی با   مسؤولیتقانون    7در استناد به مادۀ    دیدهزیان تر اختیار  فرض پیچیده   کند.می 

فاظت از فرزند )مواد   ق.م.م( و    7و    1اتومبیل پدر به دیگری زیان رساند. در چنین حالتی، پدر به عنوان تقصیر در ح 

فاظت از اتومبیل )قانون بیمۀ اجباری(     مسؤولیت در این است که به    دیدهزیان گیرد و نفع  قرار می   مسؤولمالکیت و ح 

 أخیر استناد کند تا از إثبات تقصیر پدر معاف شود.

یا محافظ طفل یا مجنون تقصیر کرده است ولی توانایی جبران خسارت را ندارد: در این فرض، یا باید   سرپرست  .2

م را برگزیده است.   گذارل صغیر و مجنون جبران کرد. قانونخسارت را جبران نشده باقی گذارد، یا آن را از ما راه دو 

 مورد انتخاب عادلانه راه 
 
 کند که باعث آن بوده است. ضرر را بر کسی تحمیل میرسد؛ زیرا تر به نظر می حل 

فل در نگاهداری یا مواظبت از او کوتاهی نکرده است: در این مورد، مادۀ    سرپرست  .3 مدنی    مسؤولیتقانون    7ط 

 شود. قانون مدنی و سایر قواعد قانون مدنی اجرا می  1216حکمی ندارد و مادۀ 

باشر إتلاف مال دیگری باشد، ضامن است و هرگاه سبب  ورود خسارت شده بنابراین، در صورتی که صغیر یا مجنون م

تعارف و معقولاست که بتوان عمل او را با مقایسه با   مسؤولباشد، در صورتی   تقصیر شمرد.  کار انسانی م 

سرپرست و محافظ صغیر   مسؤولیتیافته است،    شهرت   آنچهآید که، برخلاف  تاکنون گفته شد این نتیجه به دست می  آنچهاز  

ی    ن است و تنها در مورد صغیر و مجنون ناشی از تقصیر خود آنا م  ای از موارد، که عرف او را سبب ورود ضرر  در پاره   همآن ز )م 

 ز فعل غیر دانست. را ناشی ا مسؤولیتتوان این داند( می می 

سرپرست )پدر و مادر( فرع بر تقصیر محجور نیست و با آن ارتباط   مسؤولیتنتیجۀ دیگری که باید یادآور شد، این است که  

مان بر عهدۀ یکی از سرپرستان است ولی شخص ضامن معین نیست، این اجمال  ندارد. در فرضی هم که به إجمال می  دانیم ض 

ت سرپرستوچیزی از مسؤ ص لی  ق   شود و ویژۀ پدر و مادر نیست. اجرا می  کاهد. این قاعده در مورد هر سرپرستیر نمی م 

 سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون مسؤولیت نکاتی راجع به

یا قراردادی و سرپرست قانونی می   سرپرست .1 تواند شخص حقیقی باشد، مانند ممکن است، سرپرست قانونی باشد 

مدارس،  پدری، وصی، قیم و یا شخص حقیقی باشد، مثل پرستار خصوصی و یا شخص حقوقی مانند    پدر، مادر، جد  

 یا باشد.  سازمان بهزیستی  یا بیمارستان روانیمهدکودک، 

توجه   .2 رأی وحدتبا  و کلیۀ 617رویۀ شمارۀ    به  تلقی شده  والدین عرفی کودک  زنا،  از  فرزند متولد  والدین طبیعی   ،

 ق.م.م در خصوص والدین طبیعی نیز جاری است.  7بنابراین مادۀ ؛ نیز خواهد بود هاآن ه تکالیف قانونی متوج  

 مستند به فعل محجور نباشد،   مسؤولیتسرپرست، فرع بر    مسؤولیت .3
ً
محجور است؛ بنابراین اگر خسارت وارده عرفا

 ی ندارد ولو در نگهداری وی کوتاهی کرده باشد. مسؤولیت سرپرست وی 
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تر قوی ز، مباشر )کودک( در عرف  ی  م  م  ی در صورت ورود ضرر از جانب صغیر سرپرست حق رجوع به محجور را ندارد منته .4

را دارد.  .شوداز مسبب شناخته می  از جبران خسارت، حق رجوع به وی  »دورۀ مقدماتی  )کاتوزیان    سرپرست، پس 

 (117ص.  حقوق مدنی، وقایع حقوقی«،

تقصیر سرپرست، موضوع، مصداق مادۀ فوق .5 و مادۀ    مدنی(  مسؤولیتقانون    7)مادۀ    در صورت عدم    1216نبوده 

 مجری خواهد بود. 

را    کهدرصورتی  .6 از خسارت  یا بخشی  تمام  یا مجنون استطاعت جبران   سرپرست، مرتکب تقصیر نشده باشد و صغیر 

 ی ندارد. مسؤولیت نداشته باشد، سرپرست هیچ 

نمی  .7 اجرا  ماده در خصوص سفیه  از  این  )اعم  و صغیر  دائمی(  و  ادواری  از  )اعم  به مجنون  و اختصاص  ی  شود  م  و    ز م 

ی  غیر  م   ( دارد. ز م 

عمد صغیر یا مجنون در حکم خطای محض است. با جمع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، عاقله   کهآنجایی   از .8

 عاقله مرتکب تقصیری نشده باشد.   کهاینارتکابی از سوی صغیر یا مجنون است ولو    بدنی    دیۀ جنایت    پرداخت    مسؤول  

 

فعال زیان 
 
بار صغیر یا مجنون چه  اگر شخصی بدون تکلیف قانونی یا قراردادی، از صغیر یا مجنون سرپرستی کند، در قبال أ

 ی دارد؟مسؤولیت

 تصور است: فرض قابل  2در این مورد 

  کسی که از باب احسان و نیکوکاری، صغیر یا مجنونی را که از منزل فرار نموده و یا مسیر خود را گم کرده و  کهاین  .1

سرگردان است، به طور موقت تحت مراقبت خود قرار دهد تا در موقعیت مناسب او را به سرپرست واقعی او یا مقامات  

ت خیرخواهانۀ نگهدارنده و بر مبنای قاعدۀ احسان نباید او  ه به نی  ج  تحویل دهد؛ در چنین موردی با تو  صالح قانونی

است   موظفشخص اقدام به نگهداری صغیر یا مجنون نمود،    کهاین ممکن است گفته شود پس از    دانست.  مسؤولرا  

در نگهداری صغیر یا مجنون تقصیر کند، همچون سرپرست قانونی    چنانچههای لازم را طبق عرف انجام دهد.  مراقبت 

بار آنان خواهد بود. این نظر هرچند منصفانه نیست، ولی با اصول حقوقی و فلسفۀ أفعال زیان   مسؤولقراردادی  یا  

 رسد.مدنی که جبران خسارت است، سازگارتر به نظر می  مسؤولیت

تکلیف  کهاین  .2 بدون  را  مجنون  یا  صغیر  کند  شخصی  نگهداری  قراردادی  یا  آنان    قانونی  از  نگهداری  ضمن  در  و 

صغیر   بار  زیان   عمال  أکلیۀ    مسؤول  منتفی است، نگاهدارنده باید    فرض احسانبرداری نماید؛ در چنین صورتی که  ه بهر 

 هر چند در نگهداری آنان تقصیر نکرده باشد. یا مجنون باشد؛ 

 

 ینناشی از سپردن مال به محجور  مسؤولیت: دهمبخش 

را به محجوری بسپارد و آن محجور مال را تلف کند آیا شخص محجور   یکی مال  خود  گها خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که  می 

ه داشت که: )م یا ولی و سرپرست وی ملزم به جبران خسارت می   ق.م(  1215باشند یا خیر؟ در این خصوص باید توج 

مادۀ    .1 بر  ب  1215بنا  را  مالی  یا مجنون  ق.م هرگاه کسی  بدهد صغیر  یا مجنون  و  ز  ی  م  غیرم  ف صغیر  یا   مسؤوله تصر  نقص 

 1215مادۀ که »اند ق.م به این نتیجه رسیده 1216و   1215دانان از جمع  مواد  آن مال نخواهد بود. برخی از حقوقشدن تلف

ز و مجنون نباشد در   ی  م  غیرم  ق.م مربوط به اتلاف و تسبیب   1216حالی که مادۀ  ق.م ناظر به تلفی است که ناشی از فعل  صغیر 

 است که مستند به فعل  صغیر و مجنون باشد.« اما این نظر از چند حیث مردود است؛ زیرا: 

 ق.م مغایرت دارد.  1215این تفسیر با ظاهر مادۀ  

قانون  منظور  مادۀ  اگر  از  کرده   1215گذار  بیان  که  است  بوده  همان  اصلاً ق.م،  صورت  این  در  و  اند  ماده  این  درج  به  نیاز   

ز نبود؛ زیرا بدیهی است که اگر کسی مال خود را به شخص  دیگری بسپارد و در نتیجه ید  محصورکردن آن به صغیر غیرممی 
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متصرف ز منتسب به فعل شخص متصرف نباشد،  متصرف مال به واسطۀ سپردن مال، غاصبانه نباشد و از طرف دیگر تلف نی

ز یا مجنون باشد و چه نباشد؛ زیرا مالک، مال  خود را به او سپرده است و در  تلف نیس  مسؤولمزبور،   ممی  ت؛ حال چه صغیر 

 ماند.او باقی نمی  مسؤولیتنتیجه، او غاصب نیست و تلف نیز انتسابی به او ندارد؛ بنابراین هیچ مبنایی برای 

 شود.بنابراین، این تفسیر موجب لغوشدن مادۀ مزبور می 

ه  2 ز یا مجنون  1215که بیان شد، باید دلیل مادۀ  آنچهبه . با توج  ق.م را آن دانست که وقتی شخصی مالی را به صغیر غیرممی 

ز یا مجنون مال او را تلف می می  کنند شخصی که مال خود را به چنین شخصی سپرده سبب  اقوی از سپارد و صغیر غیرممی 

ب  
ً
این خسارت، مستندا بنابراین جبران  بر عهدۀ مباشر  ضعیف  332ه مادۀ  مباشر است؛  یا مجنون(  ق.م  ز  تر )صغیر غیرممی 

 نیست و از مال  مالک است. 

ز یا سفیه بسپارد و او آن مال را ق.م چنین بر می  1215. از مفهوم مخالف مادۀ  3 آید که اگر شخصی مال  خود را به صغیر ممی 

از   باید  یا به آن خسارت وارد کند تلف یا خسارت  مال صغیر ممیز یا سفیه جبران شود؛ زیرا در این حالت به دلیل تلف کند 

توان سپارندۀ مال را سبب اقوی از مباشر دانست. بنابراین، در این حالت جبران خسارت بر  برخورداری  ایشان از قصد نمی 

ز یا   باشر است. ثابت شود که سپارندۀ مال )مالک  مال( سبب  اقوی از م کهآناست مگر  یهسفعهدۀ صغیر ممی 

م  محجور تسلیم می 4 ینی داشته باشد باید مال را به ولی یا قی  کرد و  . اگر شخصی که مال را به محجور داده است، به محجور د 

ۀ او نیست؛ مگر  م  خود تسلیم کند. )م  کهآن تسلیم مال به محجور موجب برائت ذم   ق.م(  274محجور این مال را به ولی یا قی 

  

 متصدی حمل و نقل  مسؤولیت:  ازدهمی بخش

از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری    کهاین تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از  »   قانون مدنی:   516مادۀ  

تلف   مسؤول ی  در صورت تفریط یا تعد    بنابراینمقرر است    دارانامانتاست که برای    شود همانمی سپرده    هاآن اشیایی که به  

ل اشیاء به آنان خواهد از تاریخ تحوی  مسؤولیتو این    شودمی  داده   هاآن شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به  یا ضایع 

 بود.« 

 تعهد است:  2متصدی حمل و نقل در قانون مدنی، دارای 

 کهایناست، مگر    مسؤول متصدی تأخیر نماید    کهصورتی   درشود؛ بنابراین  تعهد به نتیجه محسوب می  ،. تعهد اقدام به حمل1

 قوۀ قاهره را اثبات نماید. 

تلف یا نقص یا عیب کالا    مسؤولمتصدی  و    ؛شودتعهد به وسیله محسوب می   ، ن. تعهد به حفاظت و نگهداری از کالای معی  2

مگر   ام    کهاین نیست  شود،  اثبات  وی  مفاد  تقصیر  نقل    متصدی    تعهد    ا  و  تجارت  حمل  قانون  ذیلدر  مادۀ  به   طبق  تعهد 

یا معیوب و ناقص به مقصد برسد، متصدی حمل و رساندن کالا به مقصد است؛ بنابراین اگر کالا دیر به مقصد برسد  »سالم«

 قوۀ قاهره را اثبات کند. کهاین است مگر  مسؤولنقل 

ثابت   کهاینقیمت آن خواهد بود مگر    مسؤول  ،التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقلاگر مال »  : قانون تجارت ۳۸۶ماده  

 رس  کننده و یا م  التجاره یا مستند به تقصیر ارسال مال   جنس خودمربوط به    شدنگم نماید تلف یا  
 

لیه و یا ناشی از تعلیماتی  إل

از   یا مربوط به حوادثی بوده که هیچداده   هاآن بوده که یکی  و  نیز نمی   متصدی    اند  نماید مواظبی  از آن جلوگیری  توانست 

 « .ن نمایدمعی  التجاره  قیمت کامل مال مبلغی کمتر یا زیادتر از   برای میزان خسارتتواند قرارداد طرفین می 

ی حمل و نقل قرارداد   تقصیر  طرف    ،ثابت کند، یا سبب  تلف  کهاینتلف و نقص کالا است، مگر    مسؤول  ،بدین ترتیب، متصد 

 است ک
 
تی در حکم قوۀ قاهره و آفات ه به زیان خود اقدام کرده یا عل

 
ت خارجی و إحترازناپذیری باعث آن بوده است. چنین عل

ی نمی   شدن  ایی سبب  معاف تقصیر به تنه   نداشتن    ناگهانی است. به همین جهت، باید پذیرفت که إثبات   شود و از همین متصد 

 . است ضمنی دایر بر سالم رسانیدن کالا به مقصد تعهد  بر  مبتنی او مسؤولیتشود که  أمر چنین استنباط می 
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صدمات   خسارات ناشی از فوت یا  مسؤول  ،شود و متصدیکالا، در حمل مسافر نیز اجرا می   ق.ت علاوه بر حمل  389مادۀ  

صص ،  « های خارج از قرارداد، جلد دومالزام »و کاتوزیان    416ـ    414، صص  «مقدمه علم حقوقبدنی است. )ر.ک کاتوزیان »

 (. 37ـ  33

است، اما    « بدون تقصیر(  مسؤولیت)   مسؤولیتفرض  »متصدی در قانون مدنی، »تقصیر« و در قانون تجارت    مسؤولیت  مبنای  

ۀ  داز ما  1مطابق قسمت اخیر بند    کهآن قانون دریایی، مبنای سومی را اختیار نموده است که آن »امارۀ تقصیر« است؛ توضیح  

یا اشخاص دیگری   قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری ودر نتیجۀ عدم   ،اردههرگاه فقدان و یا خسارت و »قانون دریایی:    55

.«؛ خود ثابت کنند   ۀعمال سعی و مراقبت را از ناحی إ  که نمایند ملزمندمی   مسؤولیت  عای معافیت ازماده اد  که به استناد این  

مستلزم اثبات قوۀ قاهره نیست، بلکه اثبات عدم تقصیر  مسؤولیتبنابراین بر خلاف قانون تجارت، در قانون دریایی، رهایی از  

قائل به تفکیک شده است؛ به این معنا که اگر فوت یا صدمات بدنی، ناشی    کافی است؛ البته قانون دریایی در خسارات بدنی

ن   ل   از تصادم یا به گ 
 

کشتی باشد فرض بر این است که حادثه بر اثر تقصیر و یا غفلت   شدن  ستن یا انفجار یا حریق یا غرق ش

قانون   113مادۀ    2خلاف آن اثبات گردد. )أمارۀ تقصیر( )بند    کهآن او اتفاق افتاده است، مگر    مجاز    متصدی حمل و یا مأموران  

 3او را اثبات کند. )بند    مجاز    موران  متصدی یا مأ  عی باید تقصیر  دریایی(؛ لیکن در سایر موارد، اصل بر عدم تقصیر است و مد  

 (430قانون دریایی( )ر.ک کاتوزیان »مقدمه علم حقوق«، صفحه  113مادۀ 

 مسؤول در نظام حقوقی ایران )اعم از پروازهای داخلی و خارجی(، متصدی حمل هوایی،  کنوانسیون ورشوبا توجه به پذیرش 

 ( ندارد. 386قانون تجارت )م  نماید؛ بنابراین مبنای آن تفاوتی با قوۀ قاهره را اثبات کهاینخسارات وارده است مگر 

قانون تجارت خارج است و   چنینهمقانون مدنی و    ۀاجار   قرارداد    در مواردی که قرارداد حمل، رایگان است، موضوع از شمول  

 
 
ق.م()ر.ک کاتوزیان   631تلف یا نقص نیست مگر تقصیر وی اثبات شود. )م    مسؤولکننده )امین(،  ی، حمل مطابق قاعدۀ کل

 ( 418»مقدمه علم حقوق«، ص 

 

 مدنی پزشک   مسؤولیتبخش دوازدهم: 

موضوع تعهد پزشک درمان بیمار نیست، مواظبت از او است تا درمان شود: به بیان دیگر، تعهد پزشک در زمرۀ تعهدهای به 

وسیله است. در نتیجه، بهبود نیافتن بیمار نقض عهد )تقصیر قراردادی( نیست و این تقصیر، بر فرض که ریشۀ قراردادی داشته  

یت  مسؤولد اندیشمندان سبب  تغییر رویۀ قضایی شد و اکنون همگان بر این باورند که  باشد، باید ثابت شود. سرانجام، انتقا

، بیماری که نتیجۀ مطلوب خود را نگرفته و خسارت دیده است، باید تقصیر پزشک را ثابت یپزشک ریشۀ قراردادی دارد. ول 

شود. پزشک یط درمان مقایسه و سنجیده می کند. در این دادرسی رفتار پزشک با انسانی متعارف و آگاه از همان سنخ و شرا

 لازمۀ احتیاط است استناد کند. چهآن تواند به عادات متداول پزشکی در برابر نیز نمی 

کند یا پزشکی که در  در حقوق ما نیز این رابطه در شکل مرسوم خود قراردادی است؛ بیمار به میل خود پزشک را انتخاب می 

 گیرد. پذیرد و پزشک با پذیرفتن بیمار درمان او را به عهده می می  شودبیمارستان به او توصیه می 

و پزشک به شود  ارستان و درمانگاه ایجاد می بیم  حقوقی    ت  ه داشت که امروز رابطۀ قراردادی بیشتر با شخصی  منتها باید توج  

ت پزشک در هیچ حال بییا کارشناس به درمان می شخصیت  عنوان عضوی از آن   مسؤولیتشود؛ لیکن  أثر نمی پردازد. شخصی 

 شخص پزشک را باید طبق قواعد عمومی بررسی کرد، نه قرارداد با بیمارستان.

شود و آید و تقصیر اداری محسوب می رسد که باید خساراتی را که در نتیجۀ خدمات عمومی بیمارستان به بار می به نظر می 

گروه   مسؤولتی که به طور مستقیم با پزشک ارتباط دارد، بازشناخت:  پزشک در اجرای قواعد آن مأمور است، از درمان و مراقب 

شود، وانگهی، جز در موارد خاص،  نخست تنها بیمارستان است و گروه دوم به پزشک و گاه به پزشک و بیمارستان مربوط می 

مایل است استناد کند. گاه   تواند در صورتی که خطای پزشک هر دو چهرۀ قراردادی و قهری را دارد، به هر کدام کهبیمار می 
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او چهرۀ قهری دارد و به تخلف از قرارداد   مسؤولیتکند  نیز پزشک از درمان بیماری که به او پناه برده است، خودداری می 

 لاف واقع پزشک به ثالثی زیان برساند.است در موردی که تصدیق خ چنینهمشود. منسوب نمی 

 لزوم إذن بیمار و حفظ  سلامت آن

سازد، هرگونه عمل جراحی یا موارد اضطراری که امکان إذن گرفتن از بیمار امکان ندارد و دخالت پزشک را ضروری میجز در  

یا آزادی بیمار است کند. منتها این پرسش هنوز پاسخی می   مسؤولیتو برای پزشک ایجاد    درمان خودسرانه تجاوز به جان 

سازد، رضای بیمار در چه شرایطی نافذ پزشک أثر دارد و کار او را مباح می   تمسؤولیدرخور نیافته است که، اگر إذن بیمار در  

پزشک آگاهی داد؟ آیا رضای بیمار به   است؟ و تا چه اندازه باید به بیمار دربارۀ وضع او و خطرهای ناشی از درمان  پیشنهادی  

را خطر ناشی از ادامۀ بیماری مقایسه کند    تواند خطر آنعمل جراحی خطرناکی که از چگونگی آن هیچ اطلاعی ندارد و نمی 

های ضروری در کردن دخالت پزشک منوط به دادن حداقلی از آگاهیو تصمیم بگیرد ارزش حقوقی دارد یا أثر آن در مباح 

 اند. در این باره، بعضی إذن و گروهی به غفلت و خطای پزشکی متمایل شده حدود عرف و فهم او است؟

تر است: جراحی شناختن پزشک است. ولی نظر دوم به إعتدال نزدیک بودن عمل جراحی و مجرم نامشروع نتیجۀ نظر نخست  

ص   ،یراد جرح نیست، لیکن پزشکتجاوز به جسم و جان و ا  ق   شود و باید خسارت ناشی از غفلت را جبران کند.ر محسوب می م 

در   آنچهادۀ بیمار را تأمین کند و هم به سلامت او ضرر نزند. ولی،  کند، که هم نفوذ ار نظر أخیر را تأیید می   انگمان، حقوقدانبی 

حقوقدان برای نفوذ اراده کافی    آنچهها چیست؟ عرف پزشکی یا  ماند این است که معیار کفایت این آگاهی پردۀ ابهام باقی می 

ت سؤال در این است که اگر  می  پزشکان در این گونه امور همیشه   احتیاطیمعیار باشد، شتاب و بی  «عرف پزشکی»داند؟ اهمی 

ترین روابط  انسانی و اجتماعی حکومت کند. تواند به صورت قاعدۀ حقوقی در یکی از مهمپذیر است و عادتی ناپسند می توجیه 

را لازمۀ ایجاد علم اجمالی بیمار به سرنوشت خویش است حداقل آگاهی   آنچهمعیار نوعی از عرف پزشکان برگزید و پس، باید  

ای تظاهر به گرفتن إذن ضرورت دارد« احتمال دارد در شرایط ویژه   آنچهمثال، إذن بیمار به »  یبرا   زم برای نفوذ إذن او شمرد.لا 

ای که تلقی شود. در هر حال، پزشک باید فایده و خطرهای درمان )به ویژه عمل جراحی( را به بیمار گوشزد کند، منتها به گونه 

ای است که وضع روانی بیمار به گونه   کهی صورت  در ،  همچنیناو را به هراس نیفکند و امکان تصمیم همراه با تدبر را از او نگیرد.  

توان نتیجۀ تشخیص را به روشنی به او گفت، پزشک بایستی آن را پنهان دارد و به اشارۀ أعمالی به مریض إکتفا کند و نمی 

سان    او یادآور شود.  حقیقت را به ک 

پیش از رسیدن به سن بلوغ و محجورانی أثربودن إذن کودکان  شود، بی نتیجۀ دیگری که از ضرورت آگاهی بیمار گرفته می 

ی  است که قدرت تشخیص هدف و چگونگی درمان را ندارند. در چنین موردی، رضای پدر و م 
 
ین تواند جانش کودک می  م  ادر یا ق

ی   إذن او شود و عمل جراحی را مباح سازد. 
 
باید م، در صورتی إعتبار دارد که به سود و مصلحت محجور باشد و نتصمیم ولی یا ق

  مطلق نسبت به خودداری از درمان قائل شد.
 برای آنان حق 

تواند با گمان جان محجور در خطر است و امتناع پدر و مادر جهت معقولی ندارد، پزشک می بنابراین، در موارد ضروری که بی

 برای نجات جان او انجام دهد. اجازۀ دادگاه یا در صورت إضطرار و عدم دسترسی و فوریت، با تشخیص خود، اقدام لازم را 

در دسترس پزشک    پدر و مادر  کهی درصورت  دام پزشک با دادگاه است، وبودن امتناع پدر و مادر و إذن به إقتشخیص نامعقول

 تواند به حکم إضطرار اقدام کند. نباشند، او می 

ن با شیوه و حد    در د به عمل جراحی به وسیلۀ پزشک معی  آور خطا و ضمان   ،ای باشد، تجاوز از آنویژه   صورتی که إذن بیمار مقی 

ه به تمام شرایط و اوضاع و احوال مورد تواند، با توج  اختلاف، با بیمار است و دادگاه می   در صورتاست. اثبات این قید إذن،  

 برد. پزشک را به طور کامل از بین نمی مسؤولیتدر این باره تصمیم بگیرد. إذن بیمار 

 مسؤولیتفایده یا مضر است و إذن بیمار در این زمینه  پزشک حق ندارد به درمان یا عمل جراحی بپردازد که برای بیمار بی 

 برد، حتی اگر عمل مفید برای تحقیقات پزشکی باشد.مدنی او را از بین نمی 

 أثر إذن بیمار در جراحی زیبایی و ترمیمی 
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گمان تنها با إذن بیمار های درمانی عادی قرار گرفته است، بی و در برابر جراحی   به عنوان جراحی زیبایی شهرت یافته  آنچه

 را به دو گروه اصلی تقسیم کرد:  هاآن شود. ولی، از جهت میزان نفوذ و أثر إذن بیمار، باید مشروع می 

ار برای ادامۀ  های ضروری یا ترمیمی، که به منظور برطرف ساختن نقص عضو و آمادگی جسمانی و روحی بیم جراحی  .1

پلاستیک   هایی جراح کند: مانند  شغل یا زندگی عادی ضرورت دارد، و در عین حال، به زیبایی ظاهری او کمک می 

مجروحی که در أثر حادثه سلامت عضوی را از دست داده است یا چنان کریه شده است که زندگی اجتماعی او دشوار  

  مسؤولیت و    شود، تابع قواعد عمومی استها که در عرف ضروری تلقی می یا ناممکن شده است. این گونه جراحی 

 ای ندارد. جراح ویژگی قابل ملاحظه 

ر پزشکی و اجتماعی  شود و هیچ ضرورتی از نظرخواست می پرستی دها به دلیل هوس و تجملأعمال جراحی که تن .2

عیب پزشکی محسوب نمی  شود و تنها به نظر صاحب آن اندکی بزرگ ندارد: مانند جراحی پلاستیک بینی که عضو م 

واهد که بینی او را به  خخواسته است شبیه هنرپیشۀ محبوب خود شود و از پزشک میآمده است یا موردی که او می

 خواه بیاراید. شکل دل

تر از جراحی عادی است.  پزشک در چنین حالتی سنگین   مسؤولیتبیند، ولی  ها را نامشروع نمی عرف کنونی این گونه جراحی 

شرفت و  کند و عقل سلیم از دیرباز چنین أعمالی را که لازمۀ پیاستقبال از بسیاری خطرها را مباح می زیرا، عامل »ضرورت«  

بازی و تفنن قدرت »ضرورت« را ندارد. به همین جهت، بعضی که تعهد پزشک را در کند. ولی، هوس سلامت است تجویز می

اند و پزشک را دانند، تعهد پزشک در جراحی پلاستیک غیرضروری را تعهد به نتیجه شمرده درمان بیمار تعهد به مواظبت می

دهند که در اند و از نظر فلسفی به انسان اجازه نمینند. بعضی نیز دست بالا را گرفته داضامن هر نقص عضو یا مرگ بیمار می 

 آفریده شده تغییر دهد.  چهآن کار خالق دخالت کند و ظاهر 

، باید پذیرفت که پزشک باید عمل جراحی که زیانش بیش از فایدۀ آن است خودداری کند و ارزیابی این سود قاعده به عنوان  

 مورد هر موضوع بایستی جداگانه و بر مینای تمام اوضاع و احوال و عرف انجام شود. و زیان در 

 تقصیر پزشکمعیار 

افزاییم که در بحث مربوط به تقصیر پزشک رفتار انسانی عادی و متعارف نیست؛ رفتار پزشکی آگاه و محتاط است. اکنون می 

بع  کار پزشکی بتکارهای این هنرور اختصاص داده شود. با وجود این، پزشک کند که آزادی بیشتری به رشد اایجاب می   ط 

د به کار گیرد و بیمار را دچار خطر کند. ولی، انتخاب یکی از  وای را که تاکنون تجربه نشده است، در درمان خ تواند نظریه نمی 

 نتیجۀ مطلوبی نداده است، نباید تقصیر شمرد. دیدهزیان های مرسوم که در مورد روش

تمسو  گروهی ولی 

اح  شود. در جراحی ها، به ویژه در مورد أعمال جراحی، با گروهی از پزشکان متخصص انجام می ای از بیماری درمان پاره  ها، جر 

کند: دستیاران و پرستاران به دستور او به پردازد، دیگران را نیز هدایت و رهبری می تنها خود به درمان و عمل می   اصلی نه 

اص به عمل  می منظور کمک  اقدام  نیز  لی  بیمار  می   معمول  طوربه کنند.  را  او  باتنها  را  درمان  قرارداد  و  بندد.  می   او  شناسد 

اح در برابر بیمار    ـ  1بنابراین؛   یت مسؤول   ـ  2  کار دستیاران خود نیز هست  مسؤولقراردادی است و به عنوان آمر    مسؤولتنها جر 

 ریشۀ قراردادی ندارد.  ای آنان است ودیگران تابع قواعد عمومی و حرفه

اح و هدایت و نظارت او نیز پایان میولی، پس از پایان عملیات و انحلال گروهی که به آن می  پذیرد و از این پردازند، سلطۀ جر 

او در صورتی است که تقصیری به شخص او نسبت داده شود: مانند فرضی که معلوم شود خسارت در أثر دستور   مسؤولیتپس  

اح داده است.   نابجایی ایجاد شده است که جر 

 حقوق کنونی 

مان  496و    495مواد   کند، هرچند ناشی از درمان می   های یان ز  مسؤولپزشک را    ،قانون مجازات اسلامی در بخش موجبات ض 

 برد. را از بین می  مسؤولیتدرمان این  ولی إبراء بیمار یا ولی او پیش ازحاذق و مأذون باشد، 
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دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می »:  قانون مجازات اسلامی ۴۹۵ماده  

قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری    کهاینعمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا    کهآناست مگر  

، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او  چنانچههم نشود و  

 .شودو مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می 

مان وجود ندارد  ـ 1تبصرۀ   ؛ هرچند برائت أخذ نکرده باشد.در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ض 

قدان یا عدم دسترسی به   ـ  2تبصرۀ   ولی  بیمار، اعم از ولی  خاص است، مانند پدر، و ولی  عام که مقام رهبری است. در موارد ف 

مربوطه به إعطای برائت به طبیب   یهادادستان ولی  خاص، رئیس قوۀ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به  

 «نماید. إقدام می 

نماید، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می ت اسلامی: »قانون مجازا  ۴۹۶ماده  

 .( این قانون عمل نماید۴۹۵مطابق مادۀ ) کهآندر صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر 

به   نیباوجودا شود و  که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می  بداند  ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار  ۱تبصرۀ  

 . دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است 

راحات  ـ 2تبصرۀ   شود.« این قانون عمل می  495در معالجات پزشکی، طبق مادۀ  جادشده یا در قطع عضو یا ج 

ای که مانع ابتکار پزشکان در إجرای فنون  احکام این مواد را که استثنا بر قواعد عمومی است، باید تفسیر محدود کرد به گونه 

 های زیان همگام شود. علم  پزشکی نشود و با ضرورت 

 : کهآندهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر ه انجام می طبق این ماده هرگاه پزشک در معالجاتی ک

 عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. .1

 قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.  .2

او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند   أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن    چنانچه •

 شود. برائت از ولی مریض تحصیل می ،آن ممکن نگردد 

 باشد.در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت أخذ نکرده   •

یا عدم دسترسی به ولی    خاص است مانند پدر و ولی    از ولی    بیمار اعم  ولی •   عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان 

مربوطه به اعطای برائت به طبیب    یها دادستان خاص، رئیس قوۀ قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به  

 نماید. اقدام می 

ل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی  در مورد ضرورت که تحصی •

 ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. 

 
 
ل  یتإحراز رابطۀ ع 

مان پزشک دربارۀ بیمار، مشروط بر این است که زیان   به او منسوب شود نه علت خارجی که در اختیار   واردشدهگفته شد که، ض 

استثنایی  وصف  قاعده،  همین  اجرای  راستای  در  نیست.  میپزشک  واقع  مؤثر  مان  ض  حکم  در بودن  مثال،  عنوان  به  شود: 

یت بین فعل پزشک و ورود ضرر را قطع می مواردی که إثبات رعایت احتیاط
 
زد ساهای لازم و اجرای قواعد فنی پزشکی رابطۀ عل

مان خارج است. به بیان دیگر، گاه پزشک مباشر ورود نقص علم منسوب می   بیمار یاو آن را به طبیعت   کند، از قلمرو این ض 

یت مسؤولتر آن علم پزشکی است و طبق قاعده باید ضرر به سبب  أقوی نسبت داده شود و مباشر از  ضرری است که سبب قوی 

 مان بماند. ادر 

های لازم را کرده و فنونی را که علم در اختیار او نهاده به کار برده د به برائت پزشکی که رعایت همۀ احتیاط اگر رویۀ قضایی بتوان

لیت بین فعل پزشک و ورود ضرر، حکم کند ساختن حکم قانون به عدالت و ، در نزدیک است، از راه تردید در وجود رابطۀ ع 
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را که پزشک به دستور   آنچهنی کرده است و باید از آن دریغ نکند. زیرا،  های زندگی اجتماعی در این زمینه کمک شایا ضرورت 

ای است. به قع منسوب به ارادۀ او نیست؛ اجرای تکلیف حرفهدهد در وای و با احتیاط انجام می تجربه و دانش متعارف کنون

مان جمع نمیبیان دیگر، انجام ف به کاری باشد که رسد که از  شود و معقول به نظر نمیدادن وظیفه با ض 
 
یک سو پزشک مکل

مان چنین   پزشک مانند آن    مسؤولیتبر دوش او قرار گیرد.    یاقدام إحتمال ضرر کم و بیش در آن هست و از سوی دیگر ض 

و عرف پزشکی    اخلاق ضامن نتایج ناگوار آن شود. پزشک نیز مأمور اجرای قوانین و    است که مأمور اجرای قانون یا حکم دادگاه

مانی ندارد. کند به سببی قوی در این زمینه می  آنچهاست و   تر منسوب است و برای مباشر ض 

ت  ورود ضرر  همچنین
 
بینی متعارف پزشکان بوده است، برای خواندۀ خارج از توان و پیش   یامر ، در فرضی که ثابت شود عل

 سازد. ضامن نمی گناه را دعوی در حکم قوۀ قاهره است و پزشک محتاط و بی

 های پزشکی ضرورت 

  قوی به دنبال دارد، پزشک را نمیدر فرضی که ادامۀ بیماری خطر مرگ یا فلج
نکردن همان  توان به دلیل برطرف شدن را به ظن 

احی   مسؤولخطر   زیان شمرد: برای مثال، اگر کسی به بیماری سرطان مبتلا باشد، که مرگ او در صورت خودداری از عمل جر 

احی او را عمل کند و بمیرد، پزشک را نباید ضامن دیۀ جان بیمار دانست. پزشک م   حتاط هیچ احتمالی را  حتمی است، و جر 

یت میان اقدام پزشک و مرگ بیمار وجود ندارد. منتها، تکلیف دهد، و در این فرضبرای نجات جان بیمار از دست نمی
 
، رابطۀ عل

پزشک در چنین فرضی این است که به عمل بیهوده دست نزند و درجۀ احتمال توفیق در عمل را به بیمار اطلاع دهد تا او به 

های بیهوده و ضجری که بیمار ناآگاه  ه او دربارۀ هزین  مسؤولیتسبب   تواند  انتخاب بپردازد. خودداری از اجرای این تکلیف می 

ل کرده است بشود.   تحم 

تر ضروری  درصورتی که إذن بیمار شامل قطع دست و پا یا عضو دیگری باشد که به تشخیص پزشک برای إحتراز از ضرری مهم 

احی است و نمی   مسؤولیتاست،   او را، بدین بهانه  توان  پزشک منوط به إثبات تقصیر او در تشخیص یا إجرای نادرست عمل جر 

که تحصیل برائت نکرده است، ضامن خسارت قطع عضو شمرد. زیرا، در این فرض، إذن به درمان حاوی إذن به إتلاف نیز 

استفاده از مبالاتی و سوءهست. منتها، چون رضای بیمار به اعتماد تشخیص پزشک و کاردانی او داده شده است، کاهلی و بی 

 شود. می مسؤولیتاین اعتماد سبب  

سان او إمکان ندارد و تأخیر در عمل خطر مرگ، بیمار را تهدید است در موارد اضطراری که إذن گرفتن از بیمار    همچنین یا ک 

 شود که خود به إقدام مناسب دست زند و عضوی را قطع کند. کند و پزشک ناچار می می 

 درمان نکردن عضو ناقص و تلف شده 

دهد عضو سالمی شامل موردی است که پزشک به مباشرت یا در اجرای دستورهایی که می  اسلامیقانون مجازات   ۴۹۵  ماده

را تلف یا ناقص کند. ولی، در موردی که نتواند عضو تلف یا ناقص شده را به حال طبیعی درآورد، در صورتی ضامن است که 

برو روبه کرده و خطاکار است: به بیان دیگر، در فرض  درمان شایسته نکرده باشد و ثابت شود که نظام علمی و عرفی را رعایت ن

عهد پزشک ناظر به مواظبت و درمان است. پس، اگر آن عضو به صورت پیشین باقی بماند، تشده،  شدن با عضو ناقص یا تلف

ت یا  مسؤولیت  یدر صورت فته یا به دارد که ثابت شود امکان درمان در أثر خطای پزشک از بیمار گرفته شده است یا خطر شد 

خ نداده و   شود. فرض پزشک تنها در صورت أخیر سبب  تلف می نیبنابراوجود آمده است. زیرا إتلافی ر 

 توصیۀ پزشکی:

مان موضوع مادۀ  قدر  ن از ض  قَّ ی  ت  اح( یا به   قانون مجازات اسلامی ۴۹۵م  فرضی است که پزشک مباشر درمان است )مانند جر 

  به مفید بودن دارویی آن قانون مجازات اسلامی دستور آن را صادر می  496استناد مادۀ  
کند. ولی، در موردی که پزشک با ظن 

یا امان میبگوید: گ  که این )مانند  کند  را توصیه می  باشد  برای بیماری شما مفید  گر به جای شما بودم چنین کنم این دارو 

    زند و به دلیل اعتماد به پزشک راه  کردم( و بیمار خود به انتخاب دست می می 
 
بندد، پذیرفتن آن را به کار می   شدهه یتوصحل 

لاف اصل است است جایی که پزشک از درمان قطعی بازمانده و خطر مرگ بیمار او را به توصیۀ دارویی   همچنین.  دشوار و خ 
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: »هرگاه مریض ....  ق.م.ا  496مادۀ    1سازد. و در فرض دیگری به استناد تبصرۀ  برد مفید است تشویق و وادار می که گمان می 

صدمه ه دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه  ب  نی باوجوداشود و  بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می

 .« است ... و خسارت مستند به خود مریض 

 امکان تحصیل برائت

دهد موجب تلف یا صدمه بدنی هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می »قانون مجازات اسلامی:    495طبق قسمتی از مادۀ  

 ...« قبل از معالجه برائت گرفته باشد کهاین گردد، ضامن دیه است مگر ....... 

دار خسارت نشود، شرطی که تحمیل آن بر بیمار مضطر ساده برهد و عهده  هاضمان تواند با تحصیل برائت از همۀ  پزشک می 

پناه که نیاز به خدمت پزشکی دارد حمایت کند و مانع از آن شود که پزشک است. پس رویۀ قضایی در این حکم باید از بیمار بی 

بار باشد، آزاد قدرت ابتکار از او زیان   مطلق بر پزشک به دلیل گرفتن  مسؤولیتمبالاتی خود را آزاد ببیند. اگر تحمیل  در بی 

 احتیاطی و تقصیر نیز ناروا و ناپسند است و زیان اجتماعی و انسانی آن دو چندان.گذاردن او در ارتکاب هر بی 

 . در نتیجه باید پذیرفت که:برای برقراری إعتدال میان منافع پزشک و بیمار، این حکم نیز باید تفسیر محدود شود

در پذیرش شرط برائت در صورتی نافذ است که آگاهی لازم دربارۀ پیامدهای درمان یا جراحی به بیمار رضای بیمار   .1

ن باشد و بیمار بداند که  داده شده باشد و او بتواند با آگاهی و اختیار خطر را بپذیرد و موضوع برائت باید روشن و معی 

 موضوع إذن و انشای او چیست؟

 برد. استفاده از اعتماد بیمار أثر شرط را از بین می ب و سوء، هرگونه تدلیس و تقل همچنین

در حکم عمد است    چهآن است. پس، دربارۀ إضرار عمدی یا    مسؤولیتدر این زمینه نوعی شرط عدم    شرط برائت .2

کس أثر است. هیچ)مانند جاگذاردن چاقو در شکم بیمار یا عمل جراحی در حال مستی( برخلاف نظم عمومی و بی

مبالاتی را به دست آورد تواند در قرارداد خود با دیگران جواز إضرار به عمد یا ارتکاب هرگونه بی پزشک نمی و از جمله 

ل   ل نمی ب  مسؤولیتو آسوده خیال از تحم  کند. »م  ه دلخواه رفتار کند. اخلاق و نظم عمومی چنین امتیازی را تحم 

 ق.م« 975

بینی شده و ارتکاب خطاهایی است که هر پزشک در بنای دو طرف نیز شرط برائت ناظر بر ضررهای ناخواسته و پیش 

هیچ انسان عاقلی چاقوی    متعارف و با احتیاط ممکن است در تشخیص بیماری و اجرای قوانین پزشکی مرتکب شود.

احی با جواز ارتکاب گذارد. این مرز، دهد و برای گفتۀ خود حد و مرزی می هر خطایی را هم به دست پزشک نمی   جر 

ل و نگفته بماند، حمل بر داوری عرف دربارۀ خطای قابل إغماض می  جم  های سنگین و شود و خطا در صورتی که م 

 گیرد. عمدی را دربرنمی

تواند  شود. پزشک نمی است و به همین هدف انجام می  او مفید  ت تنها برای أعمالی مؤثر است که برایتحصیل برائ .3

 از بیمار رضایت بگیرد، هرچند که به منظور پیشرفت تحقیقات علمی باشد.  برای أعمال غیر مفید یا خطرناک

 نتیجه: 

باید    کمپزشک ناشی از تضمین سلامت بیمار نیست. دست   مسؤولیت گفته شد این نتیجه به دست آمد که، در حقوق ما    آنچهاز  

شناخت. از سوی دیگر، اگر إثبات شود که پزشک عمل اجرای   مسؤولرابطۀ میان فعل پزشک و إتلاف إحراز شود تا بتوان او را 

را ضامن پیامدهای إحتمالی درمان دانست. پس، بحث دربارۀ  ست، نباید او قوانین پزشکی بر مبنای وظیفۀ شغلی خود بوده ا

شود: بدین ترتیب، که پزشک ضامن خسارات است،  ای خاص مطرح می معیار مواظبت لازم برای معاف شدن پزشک به گونه 

شود. معیار برائت  بوط میبه پزشک مر   چهآن به بار آمده نتیجۀ نقص علم است نه اجرای نادرست    چهآنثابت شود    کهاینمگر  

حتاط   پزشک در زمینۀ اجرای درست قواعد علم پزشکی، اجرای فنون شایع و متعارف آن است: یعنی کار پزشکی متعارف و م 

احی انجام شده است و از او نمی  توان انتظار داشت که بهترین شیوۀ ممکن در جهان  علم را در شرایطی که درمان یا عمل جر 

و سنخ کارایی که عرف از او انتظار دارد باید انتظار داشت و بر   توان گفت، از هر پزشک به تناسب تخصص ی میبه کار برد. حت  
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رده گرفت که شیوۀ متخصصان را نمیپزشک عمومی نمی  داند. به بیان دیگر، پیروی از شیوۀ درمان محلی و متداول توان خ 

ی پیمی  مسؤولیتنزد پزشکان، او را از   روی از شیوۀ چند پزشک حاذق و ماهر و مشهور کافی است. رهاند و حت 

مان مفروض در قانون م   گیرد قرار می   مسؤولکند و در صورتی  عاف می اثر مهم شرط  برائت در درمان این است که پزشک را از ض 

 پزشک را در إعمال قواعد إثبات کند. بتواند تقصیر نامتعارف و غیرقابل إغماض  دیدهزیان که 

پزشکی که به إذن بیمار به درمان او پرداخته است مطلق است و نه شرط  برائت یکسره   مسؤولیتپس، به إختصار باید گفت: نه  

کند. تفاوت مهم در فرض این است که در موارد عادی نتیجۀ نامطلوب درمان به عهدۀ پزشک است، مگر می   مسؤولیتاز او رفع   

افتد و بیمار باید آن أمارۀ قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از أثر میرد. ولی، در فرض دوم،  إثبات شود که به فعل او إرتباط ندا

 مبالاتی پزشک نسبت دهد.را به بی 

 

 پرستار  مدنی  یتمسؤول هم:دسیز بخش 

نماید، صادر می پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن  »  : قانون مجازات اسلامی ۴۹۶ماده  

 .( این قانون عمل نماید۴۹۵)مطابق مادۀ  کهآندنی ضامن است مگر تلف یا صدمه ب در صورت

به    نیباوجودا و    شودمی ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف    ۱  تبصره

 « .دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است 

 پرستار دوم حکم در و مریض  اول  حکم در .نمود آن مستفاد از  حکم دو توانمی که دهدمی  نشان الذکر فوق  تبصره بررسی

 اول حکم البته.  باشند  داشته آگاهی اشتباه آن از کهدرصورتی  است  پزشک اشتباه دستور اجرای از ناشی تلف و  صدمه  مسؤول

 با کسی اگر  اقدام قاعده است. طبق بیشتر پذیرفتنی بسط  و شرح به نیاز بدون اقدام قاعده حسب بر  است مورد بیمار در که

 . یتی نداردمسؤول او نفع به کسی بپذیرد را ضمانی یا رضا ضرر و قصد و علم

 هرگاه فصل  نیا  در مذکور موارد کلیۀ در: »537کند. مادۀ  می  بیان  گونه این  را قاعده اسلامی این مجازات قانون 537 ماده

  تیجنا 
ً
 « .ستین ثابت ضمان باشد هیعلی  مجن ر یتقص  ای و عمد به مستند منحصرا

بیان این  در گذارانون باشد قمی بحث محل است دانسته را ضامن پزشک اشتباه دستور به آگاه پرستار   که ماده دوم این حکم

 مباشر، و سبب اجتماع صورت در مباشر  دانستن ضامن مبنی بر  مشهور فقهای قول و کیفری اصول و قواعد حسب  بر  تبصره

 دانسته ضامن و مسؤول است رسانده انجام به را اشتباه آگاهی دستور با که پرستاری عنوان به را  پرستار چراکه است  عمل کرده

 اجرا  را پزشکان درمانی  دستورات پرستاران قانون،  ازاینپیش .  است کرده  فرض مورد در این را  قصد امارۀ عبارتی به است و

 اند،نداشته  را آن انجام بر  پزشک اصرار  و  از یادآوری پس پزشک اشتباه   دستور   اجرای عدم برای تکلیف  که حداقل این بود و کرده

 . است داشته مقرر آنان برای را مسؤولیت این 496مادۀ  1تبصرۀ  اما

 

 ناشی از خرابی بنا مسؤولیتبخش چهاردهم: 

شدن خسارتی است که از خراب   مسؤولصاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه  »  دارد: قانون مدنی در این باره مقرر می   333مادۀ  

لع بر آن بود  کهاینشود، مشروط بر  آن وارد می  طَّ  ه و یا از عدم  مواظبت  او تولید خرابی در نتیجۀ عیبی حاصل گردد که مالک م 

 شده است.« 

خرابی ناشی از   شدن بنا سبب  ورود ضرر بوده و اینبتواند از مالک خسارت بگیرد باید ثابت کند خراب   دیدهزیان   کهاین برای  

ع از آن بوده است؛    ـ  1عیبی است که:   ل 
طَّ شده است. این هر دو فرض مفهومی جز یا از عدم  مواظبت  او تولید    ـ  2یا مالک م 

عقول ساختمان خود را ف و م  عار  ت  . دهدانجام می مواظبت  لازم را  سازد و  با چنین عیبی رها نمی   تقصیر مالک ندارد. زیرا، انسان م 

شدن آن به دیگران خسارتی است که از خراب   مسؤولاست رها سازد،    ی را که موریانه در آن رخنه کردهاه نااگر مالک خپس،  
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ض  این ها آگاه نیست، ولی خانه را چنان بی ریانه ودر موردی که از حملۀ م   همچنینشود.  وارد می  عر  سرپرست رها کرده که در م 

 آسیب قرار گرفته است. 

مدنی(. تجاوز از این اصل به تصریح   مسؤولیتقانون    1خطاهای خود باشد )مادۀ    مسؤولدر حقوق ما اصل این است که هرکس  

کای استحسان نمیقانون  تقصیر قائل شد یا برای اثبات تقصیر امارۀ قانونی    مسؤولیتتوان برای کسی  گذار نیاز دارد و به ات 

تواند از موارد ظاهر این است که مالک از عیب  بنای خویش آگاه است و این ظهور می ایجاد کرد. با وجود این، در بسیاری  

 را اثبات  تقصیر معاف کند. دیدهزیان مستند امارۀ قضایی شود و 

از حیث   بر روی زمین نصب شود و هر تغییری که زمین را خطرناک کند )مانند کندن چاه(  هر تأسیس صنعتی دیگری که 

 حکم  بنا است. مالک در  مسؤولیت

 خسارت ناشی از خرابی دیوار

مان ناشی از خرابی دیوار را در  مان( ض   فرض مطرح کرده است:  3قانون مجازات اسلامی )بخش موجبات ض 

قانون مجازات اسلامی: »هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایۀ محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام   518مادۀ   .1

ت حوادث  پیشبنا و ایمنی  
 
نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب   بینی لازم است إحداث نماید، لکن به عل

 در ملک  چنانچه نیست وآسیب گردد، ضامن 
ً
دیوار یا بنا را به سمت ملک خود إحداث نماید که اگر سقوط کند طبعا

 به سمت دیگری سقوط نماید و موجب  خود، سقوط می
ً
 آسیب گردد، ضامن نیست.«  کند، لکن اتفاقا

شده در دید عرف احتمال سقوط آن  شود. هرگاه دیوار ساخته در این فرض، هیچ تقصیری به مالک دیوار نسبت داده نمی 

خ داد چهآن رفته است؛ یا آسیب رساندن به دیگری نمی ۀ قاهره( و ضرری ه ناشی از عامل خارجی و اتفاقی باشد ر  و 
 
که )ق

 شخص ضامن نیست.  ،بینی باشدبل پیش به بار آمده غیر قا

عرض   519مادۀ  .2 قانون مجازات اسلامی: »هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایۀ استوار و غیرمتمایل إحداث شده است در م 

ر گردد، اگر قبل از   عب  لک  دیگری یا م  کن اصلاح یا خراب   کهآن ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت  م  م  مالک ت 

مان منتفی است؛ مشروط به  کردن آن را پیدا کند ساقط شود به نحو مقتضی افراد در  کهآنو موجب  آسیب گردد، ض 

عرض  آسیب   کن از اصلاح یا رفع یا آگاه   چنانچهاز خطر آگاه کرده باشد.    را م  م  سازی و جلوگیری از  مالک با وجود ت 

 ی نماید، ضامن است.«انگار وقوع آسیب، سهل

برای دیگران یک تکلیف   و عدوان نیست. ولی، چون احتراز از ایجاد خطر   تقصیر در این فرض ساختن دیوار همراه با  

شود کند. مالکی که از تمایل دیوار و احتمال سقوط  آن آگاه میمی   مسؤولیتت، نادیده گرفتن آن ایجاد  اجتماعی اس

ر کند  همال می إو در جلوگیری از این خطر   صِّ ق  از خطر    است. باید توجه داشت که برای تحقق تقصیر آگاه شدن   م 

امکان است.   کافی نیست؛ باید مالک از امکان دفع خطر استفاده نکند و آگاهی نیز یکی از شرایط به وجود آمدن این

تشکیل  چنانکهمنتها،   ارکان  و  است  نوعی  و  اجتماعی  مفهومی  حقوق  در  تقصیر  به  گفته شد،  باید  نیز  آن  دهندۀ 

تعارهمین  ف در آن شرایط توان اصلاح وضع  گونه ارزیابی شود. پس، مقصود از »تمکن اصلاح« این است که انسانی م 

 حتراز از خطر را داشته باشد. و إ

عاف شدن او از جبران خسارت محسوب شود: برای مثال، نمی ها و کاستیزبونی  توان  های شخص مالک نباید دلیل م 

 جبران خسارت نیست.  مسؤول، استگفت، چون مالک دیوار یا بنا هزینۀ دفع ضرر از همسایه را نداشته 

ب  520مادۀ   .3 را  بنای دیگری  یا  نماید،  قانون مجازات اسلامی: »هرگاه شخصی دیوار  به سقوط  تمایل  م  او  اذن  دون 

 دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.« عهده 

یت میان فعل صاحب دیوار و ورود خسارت وجود ندارد و به همین جهت از خرابی دیوار  
 
ل ی  مسؤولیتدر این فرض، رابطۀ ع 

انحراف دیوار اقامۀ دعوا کند و خسارت    سبب    تواند بهمی  دیدهزیان متوجه او نیست و برعکس خود او به عنوان مدعی و  

های ناشی از خرابی بنا آورد، زیرا وضع بنا و چگونگی حفاظت از آن  مسؤولیت بگیرد. در واقع، این فرض را نباید در شمار  
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عامل خارجی است که دیوار را مایل به سقوط کرده است. او است که زمینۀ منتهی به    ،خسارت نیست؛ سبب  سبب  ورود  

 إضرار را فراهم آورده است و باید ضامن نتیجه قرار گیرد. 

و به إصلاح آن اعتنا نکند، به این عذر که سبب     ای که باید افزود این است که، اگر مالک از انحراف دیوار آگاه شودنکته

مان ناشی از خرابی دیوار مصون نمی خرابی را دیگر  از خطر نیز برای    ماند. زیرا، کاهلی در احترازی فراهم کرده است، از ض 

است، با این تفاوت که در    مسؤولیتمبالاتی مبنای  در فرض دوم نیز همین بی   چنانکهآور است،  تقصیری ضمان   ،مالک

ق.م هم تقصیر »کوتاهی در احتراز از خطر    333د مادۀ  از مفافرض ما عامل انحراف و سقوط دیوار شخص معین است.  

آگاهی مالک از عیب  سبب  خرابی برای ضمان او کافی است. پس، باید گفت   شود، چرا کهخارجی« به خوبی استنباط می 

کوتاهی کرده  مالک  آگاه که در إحتراز از خطر    ـ  2  عامل انحراف دیوار  ـ  1در این فرض ضرر به بار آمده دو سبب دارد:  

 است. 

اهمیت کوتاهی مالک )سبب  نزدیک( نه چندان قوی است که رابطۀ میان عامل نخست و إضرار را قطع کند و نه چندان بی 

مان اشتراکی هر دو سبب   مسؤولیتکه بتوان به مسامحه از آن گذشت و همۀ  را به دوش عامل انحراف نهاد. در نتیجه، ض 

 عادلانه است.  راه  
 
سهم هرکدام نیمی از    مسؤولیته در مقام توزیع  و آن گا  تواند خسارت را از هر دو بگیردمی   دیدهزیان حل 

 خسارت است. 

 

 سوزیناشی از آتش  مسؤولیتبخش پانزدهم: 

ف  خود نیست، ولی در  پیش   های یان ز   مسؤولاند که عهدشکن  قراردادی همه پذیرفته  مسؤولیتدر  
 
 مسؤولیتبینی نشدۀ تخل

باید   را  آیا شخص  تردید وجود دارد که  این  باید   مسؤولقهری  نیز  مان  یا قلمروی این ض  او شمرد  ناروای  پیامدهای کار  تمام 

اسخ این سؤال قانون مجازات اسلامی پ 521بینی کند. مادۀ تواند آن را پیشمحدود به خطرهایی شود که انسانی متعارف می

لک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به افروزی چنین میآتش  یرا در خطا دهد: »هرگاه شخصی در م 

مان    کندجایی سرایت نمی  به جایی دیگر سرایت نماید و موجب  خسارت و صدمه گردد، ض 
ً
 نیز سرایت نکند، لکن اتفاقا

ً
و غالبا

 صورت، ضامن است.«  ثابت نیست و در غیر این

 فرض مسأله ناظر به موردی است که: 

 آتش  .1
 
لک شخص باشدمحل   و از این جهت نتوان خطایی را به مرتکب نسبت داد؛ افروختن م 

 بینی نکند. سرایت آتش را انسانی متعارف بر مبنای سیر طبیعی امور پیش  .2

 کند؛ مطمئن است که خطری ایجاد نمی افروز قصد  إضرار به دیگران را ندارد، بلکه تنها آتش  نه .3

رایت آتش شود. حادثه  .4 فاقی سبب  س   ای ات 

 شرط برای برائت مالک کافی است، هرچند که مقدار آتش زیادتر از میزان نیاز باشد. 4إحراز این 

رایت آتش را نتوان به بی فاق« این است که س  عدم  مواظبت  مالک   مبالاتی ودربارۀ شرط  چهارم، باید افزود که مقصود از »ات 

رایت ناشی از تقصیر او باشد، برای تحقق تسبیب کافی است: انسانی متعارف از آتشی   منسوب کرد. زیرا، همین اندازه که س 

مان   إهمال در اجرای این تکلیف تقصیر   کند تا این وسیلۀ خطرناک به دیگران آسیب نرساند ومواظبت می   که افروخته سبب  و ض 

 . است

 

 ناشی از تجاوز به مَعبَر عموم  مسؤولیتش شانزدهم: بخ

 در برابر عموم و در برابر اشخاص  مسؤولیت

ذی   مسؤولیت .1 که  عموم،  برابر  و در  جرم  ایجاد  و  قوانین  وضع  وسیلۀ  به  و  است  شهرداری  آن  اصلی  مدعی  و  نفع 

 شود. ت می اهای دولتی، متجاوز مجاز نامه آیین 
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ر ع مسؤولیت .2 عب  ن   مسؤولیتکند و در واقع  پیدا می   دیدهزیان موم در برابر شخص  ی که متجاوز به م  در برابر شخص معی 

ر عموم است.  عب   به مناسبت تجاوز به م 

تابع قواعد     مسؤولیتگروه نخست در قلمرو حقوق عمومی است و حاکمیت دولت در آن نقش اساسی دارد، ولی   نوع دوم 

 پردازد. می در بخش موجبات  ضمان به آن میمدنی است که قانون مجازات اسلا مسؤولیتعمومی 

 چاه کندن در مَعبَر عموم: 

قانون مجازات اسلامی: »هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری، بدون اذن مالک، گودالی    507مادۀ  

، مگر گردد، ضامن دیه استای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری  حفر کند یا چیز لغزنده 

 با آن برخورد نماید.«فرد  آسیب کهاین 
ً
 دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمدا

لک  خویش یا    507قانون مجازات اسلامی: »هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادۀ    508مادۀ   این قانون را در م 

شخصی را که آگاه   کهایندیگری گردد، ضامن نیست، مگر    یب  لکی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب  آسم

 به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد. 

دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام أعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و : هرگاه شخص آسیب1تبصرۀ  

غوا، سهل  کهاین داشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر  صاحب  ملک از ورود او اطلاع ن  ت  إ 
َّ
لف به عل انگاری در  صدمه یا ت 

 دادن و مانند آن مستند به مالک باشد. اطلاع

از کارهای مذکور در مادۀ  2تبصرۀ   او، مرتکب یکی  لک دیگری و بدون إذن  این قانون گردد و   507: هرگاه کسی در م 

رتکب عهدهکه بدون إذن وارد آ  شخص ثالثی لک شده است، آسیب ببیند، م  بروز حادثه و    کهایندیه است، مگر  دار  ن م 

رتکب ضامن نیست؛ مانند   رتکب علامتی هشداردهنده    کهاین صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت، م  م 

 بگذارد یا درب محل را قفل کند، لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.« 

دوان و تجاوز شرط  ایجاد  از مفاد این مواد معلوم می  است، زیرا رابطۀ عرفی میان فعل مرتکب و ورود ضرر    مسؤولیتشود که ع 

دوان و تجاو  تنها با این شرط کس وظیفه بینی است و هیچیابد؛ کندن چاه در محل مباح برای رهگذر قابل پیشز( تحقق می )ع 

جایی که عرف دادن    ندارد که سلامت دیگران را، حتی در فرضی که برای خود آنان امکان دارد، تضمین کند. با وجود این،

  آن چاه است(، خودداری از آن تقصیر است و ضمان   ی که دراه نا بیند )مانند دعوت نابینا به خآگاهی و إخطار را ضروری می 

 آور. 

 
 

 ف نابجا و إشغال مَعبَر: توق

مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا    هاآن هایی که توقف در  قانون مجازات اسلامی: »هرگاه شخصی در محل   512مادۀ  

رد  ودر اثر برخ  هاآن ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به  ها مستقر سازد یا چیز لغزنده حیوانی را در این قبیل محل 

ا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا ، شخص متوقف ییا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند

 با آن برخورد کند    کهآن باشد، مگر  دیه و سایر خسارات می   ضامن  را لغزنده کرده است،راه  
ً
عابر با وسعت راه و محل عمدا

ق نمی
ُّ
ل ع   شود.« دار خسارت وارده نیز می گیرد، بلکه عهده که در این صورت، نه فقط خسارت به او ت 

 کند.بیان می ق.م.ا )توقف مجاز( را  512ق.م.ا صورت عکس مادۀ  511مادۀ 

لک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آن مجاز است توقف کند یا   511مادۀ   قانون مجازات اسلامی: »کسی که در م 

برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند، ضامن    هاآن وسیلۀ نقلیۀ خود یا هر شیء مجاز دیگری در آنجا قرار دهد و شخص با  

 مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.«  خسارتی بر او یا چنانچه نیست و 

مان بر عهدۀ کسی است که مرتکب تقصیر شده و به نظام عهدی در موردی که چند عامل سبب  ورود ضرر می  .1 شود، ض 

ی ندارند، به بیان  مسؤولیتیا اجتماعی تجاوز کرده است و دیگران که کار مباحشان زمینۀ إضرار را فراهم کرده است  

 گران در حکم شرط تأثیر سبب هستند. تقصیر دارد سبب است و دی که آن دیگر؛ در اجتماع اسباب، 
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ال و   .2   پرتحرکدر فرضی که در اجتماع اسباب تقصیری وجود ندارد ولی یکی از دو سبب ساکن و ثابت و دیگری فع 

ال را سبب و دیگری را زمینه  مجاز  بیند. برای مثال، اگر وسیلۀ نقلیه ساز تأثیر آن میاست، عرف عامل فع 
 
ای در محل 

بر عهدۀ وسیلۀ در حال    مسؤولیتای در حال حرکت با آن برخورد کند و خسارتی به بار آید،  متوقف باشد و وسیله

 یر سبب شمرد.حرکت است و دیگری را باید سبب دور یا شرط  تأث

در اجتماع دو سبب که یکی مرتکب تقصیر غیرعمد شده و دیگری به عمد در إضرار شرکت کرده است، سبب اصلی و  .3

ر عامد است و دیگری سبب دور یا شرط  تأثیر سبب محسوب می  مسؤول صِّ ق  ر عامد   دیدهزیان شود، خواه  م  ص  ق  همان م 

 غیرمجاز  یا دیگری. پس، اگر شخصی به قصد خودکشی  باشد
 
در حال حرکت است    به مسیر سوارکاری که در محل 

است اگر کسی مال دیگری را به قصد تخریب به بزرگراه    همچنینی ندارد.  مسؤولیتبپرد و زیان ببیند، سوارکار خطاکار  

 افکند یا شخصی را به چاهی که دیگری به خطا کنده است بیندازد. 

 

 ناشی از مالکیت یا حفاظت از حیوان  مسؤولیتبخش هفدهم: 

 : ناشی از تقصیر مسؤولیت

 قانون مدنی  334الف ـ حکم مادۀ 

ف حیوان  بینی می گونه پیش های ناشی از تقصیر را بدین مسؤولیتن مدنی یکی دیگر از  و قان  334مادۀ   صرِّ ت  کند: »مالک یا م 

در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد، لیکن در هر حال،  کهاین  شود، مگر خساراتی نیست که از ناحیۀ آن حیوان وارد می   مسؤول

 خسارات وارده خواهد بود.«  مسؤولاگر حیوان به واسطۀ عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل 

 باید وجود تقصیر را اثبات کند یا مالک مواظبت و حفاظت متعارف را.  دیدهزیان در این ماده به صراحت گفته نشده است که 

و لحن حکم نیز این  دیده است  بر عهده زیان بار اثبات   دیدهزیان ولی، چون مطابق قاعده، اثبات  تقصیر بر عهدۀ مدعی است، 

نهد و احتمال اظت را بر عهدۀ مالک می ای تنظیم شده که تکلیف حف.ا به گونه ق.م  522رساند. ولی، مادۀ  را به خوبی می   نتیجه

ت کند. با این وجود، جمع دو حکم این احتمال را ادارد بر مبنای آن رویۀ قضایی از مالک بخواهد که اجرای این تکلیف را اثب 

 سازد. ضعیف و تجاوز از قاعدۀ عمومی اثبات تقصیر را دشوار می 

ل، نگاهداری سگ و  اخلاف متعارف یا نظامات دولتی نباشد. برای مث   مفاد ماده ناظر به صورتی است که نگاهداری حیوان بر 

زارع و باغ های مسکونی یا پرورش زنبور خانه  یا بعضی از پرندگان در  گربه های بزرگ با قوانین و عرف تعارض ندارد. عسل در م 

خسارت بخواهد که ثابت کند در    ،تواند از مالک می  دیدهزیان پس، اگر ضرری از ناحیۀ این حیوانات به کسی برسد، در صورتی  

ی، خود نوعی تقصیر است.  حفظ حیوان تقصیر کرده است. ولی نگاهداری حیوانات خطرناکی، مانند پلنگ یا مارهای سم  

إثبات بی   دیدهزیان   بنابراین، هرگاه چنین حیوانی موجب  إضرار أشخاص شود، ف د   مبالاتینیازی به  صرِّ ت  م  یا  ر حفظ مالک 

کاهد. تقصیر او در نگاهداری  مالک نمی مسؤولیتوحشی نیز از بار    ، اثبات حفاظت متعارف از حیوانهمچنینحیوان ندارد.  

 ها(.باغ وحش  دمانن باشد )مبالاتی در حفظ آن، مگر در مکانی که حفظ حیوان مجاز حیوان وحشی است نه بی 

ت اصلی و مستقیم   چنانکهله ایجاد کند،  د ضرر فاصورو  به هر حال، اگر عمل دیگری بین تقصیر مالک و
 
عرف آن عمل را عل

   مسؤولضرر به شمار آورد، باید فاعل آن را  
 
م دهد یا سگ دیگری را شناخت. برای مثال، اگر کسی گل ۀ متعلق به دامداری را ر 

هییج کند و در اثر آن خسارتی به بار آید، مالک ۀ  همچنینجبران خسارت نیست.  مسؤول ،به حمله ت 
 
است اگر سگ دیگری گل

م دهد و باعث خسارت ثالثی شود.   دامداری را ر 

 خسارت ناشی از برانگیختن حیوان ب ـ 

حیوان نیز مانند هر وسیلۀ دیگری ممکن است ابزار إضرار قرار گیرد. درست است که حیوان نیز از خود اراده دارد و گاه نیز آن  

به کار گرفتن ابزار مادی دیگر  کند، ولی استفاده از غرایز حیوانی و طبیعت نیز در حکم  محافظ خود إعمال می   میلرا برخلاف  



39 
 

م دیگری را صدمه بزنداست. برای مثال، هیچ تفاوتی نمی  ی   کند که شخص به وسیلۀ تزریق یا خوراندن س  یا با رها کردن مار سم 

هییج سگی که توان همچنیندر بستر او.   آمادگی دریدن را دارد در حکم وارد کردن ضربه با چاقو است.  ت 

ضامن   525مادۀ   گردد،  حیوان  وحشت  یا  تحریک  موجب   که  دهد  انجام  عملی  شخصی  »هرگاه  اسلامی:  مجازات  قانون 

 عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.«  کهآنکند، مگر هایی است که حیوان در أثر تحریک یا وحشت وارد می جنایت 

شود که، هرگاه مالک حیوان در حفظ آن طبیعت إتلاف از راه برانگیختن حیوان و نزدیکی آن به إتلاف به مباشرت سبب می 

بالات از  شود و مالک  بی کننده سبب  أقوا و نزدیک محسوب میتقصیر کند و دیگری آن را به إتلاف برانگیزد، تحریک   مسؤولیت م 

 معاف بماند. 

ۀ گاوهای خود را بدون سرپرست گذارد و دامدار دیگری در حفظ سگ خود کوتاهی با وجود این، در صورت
 
ی که دامداری گل

م کنند و مزرعه  ۀ گاوها ترسیده و سپس ر 
 
رسد که باید موضوع را تابع  ای را خراب کنند، به نظر می کند و در أثر حملۀ سگ گل

ه و سگ را  
 
تقصیر صاحب سگ از لحاظ زمانی به ورود   کهاینزیرا، با    شمرد.  مسؤولحکم اجتماع أسباب شمرد و صاحبان گل

نزدیک  به گونهضرر  ولی  با إضرار قطع کندتر است،  را  گلۀ  تقصیر صاحب  رابطۀ  بتواند  نیست که  را سبب   ای  و عرف هر دو 

 داند.می 

کشد باید بینی شده است که اگر کسی حیوان متعلق به غیر را انون مدنی پیش ق 330همچنین طبق مادۀ  بدون اذن  صاحب ب 

کشد یا ناقص کند، ضامن نیست.  شتۀ آن را بدهد و لیکن اگر برای دفاع از نفس ب   تفاوت قیمت زنده و ک 

 بینی خطر حیوان توسط مالک پیشج ـ 

 بار و إحراز وصف تقصیر محافظ اهمیت فراوان دارد. بینی خطر در ارزیابی فعل زیان پیش 

صر مجازات اسلامی در این بار قانون    522مادۀ   ت  ف هر حیوانی که از إحتمال حملۀ آن آگاه  ه حکمی قابل ملاحظه دارد: »م 

گر از إحتمال  ااست باید آن را حفظ نماید و اگر در أثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است؛ ولی  

 و نباشد، ضامن نیست. حملۀ حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر ا

 «شود.نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می  ـ 1تبصرۀ 

مالک است، همگام و یکسان است،    مسؤولیتقانون مدنی از این جهت که تقصیر مبنای    333حکم این ماده با مفاد مادۀ  

را   بینی خطرقابلیت پیش یص تقصیر مالک یا محافظ باید  تفصیل قانون مجازات برای بیان این حقیقت است که برای تشخ 

 لحاظ کرد. 

 یت مطلق یا محض: مسؤول 

 حیوان یت نگاهداری  مسؤولالف ـ 

مشروط به تقصیر   کهاین یوان فرض شده است، بدون  شود که برای مالک حهایی دیده می مسؤولیت در قانون مجازات اسلامی  

 شود: واردی است که به إذن او وارد می خانه در برابر تازه صاحب  مسؤولیت هاآن او در حفظ حیوان باشد و از جملۀ 

  إذن دارد، وارد منزل یا محلی که در   523در مادۀ  
قانون مجازات اسلامی آمده است که: »هرگاه شخصی با إذن کسی که حق 

 خواه  دهنده ضامن است،صدمه و خسارت ببیند، إذن   حیۀ حیوان یا شیئی که در آن مکان استتصرف او است، گردد و از نا

 در آن قرار گرفته باشد و خواه إذن 
ً
رسانی آن علم دهنده نسبت به آسیبآن شیء یا حیوان قبل از إذن در آن محل بوده یا بعدا

 داشته باشد خواه نداشته باشد.

از دهنده  و إذن   یوان مزبور خطرناک استواردشونده بداند ح  کهآن شد، مانند  تبصرۀ ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم با

مان منتفی است.« آن آگاه نیست و یا قادر به رفع  خطر نمی   باشد، ض 

کوتاهی او را در   دیدهزیان نشدۀ وضع خود نیز هست و هیچ ضرورتی ندارد که  بینیضرر پیش   مسؤولخانه  در این فرض صاحب 

 حفظ حیوان ثابت کند.
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رتی به دیگران رسد ناشی از کوتاهی او در حفاظت از تواند آن را مهار کند و اگر خساچون به طور معمول صاحب حیوان می 

بینی حملۀ خانه فرض تقصیر کرده است. این فرض را پیش ه و گسترش آن برای صاحب بر مبنای غلبگذار حیوان است، قانون 

یوان به غریبه برای  خانه این نکته را نداند. به بیان دیگر، خطر حملۀ حکند، هرچند که صاحب حیوان به وارد ناآشنا نیز تأیید می

واردی حمله حیوان به تازه   هر جانتیجه،  خانه در این أمر أثری ندارد. درو نادانی صاحب   بینی استانسانی متعارف قابل پیش 

ل فرض می م  حت   شود. کند، تقصیر مالک در إحتراز از این خطر م 

رهاند. فرض می   مسؤولیتتقصیری مالک او را از  این فرض را با أمارۀ تقصیر نباید اشتباه کرد و چنین پنداشت که إثبات بی 

لاف آن را ثابت کرد. به بیان و راه وصق.م.ا قرار گرفته    523تقصیر پایۀ حکم  موضوعی در مادۀ   ول به واقع نیست تا بتوان خ 

خانه در برابر ضرری است یت مطلق صاحب مسؤولبجا مانده    چهآن گذار هر چه باشد،  دیگر، مبنا و حکمت صدور حکم قانون 

 رسد.از حملۀ حیوان به دیگران می 

تواند مبنای حکم )فرض ، إثبات چنین سببی میقوای قاهر طبیعت شمرد  مسؤولتوان  کس را نمی با وجود این، چون هیچ 

است برانگیختن حیوان به وسیلۀ شخص ثالث که ورود ضرر را به سبب  أقوی و نزدیک منسوب  همچنینتقصیر( را از بین ببرد. 

 کند.می 

مادۀ   تبصرۀ  اساس  خود    همچنین و  ق.م.ا    523بر  توسط  حیوان  شدن  برانگیخته  صورت  اقدام دیدهزیان در  قاعدۀ  طبق  ؛ 

مان منتفی است.  مسؤولشخصی   نیست و ض 

ف حیوان سواری 
 

 ب ـ توق

عابر عمومی یا دیگر محل  524بر طبق مادۀ   ف نماید، ق.م.ا: »هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در م 
 
های غیرمجاز متوق

مهار حیوان  چنانچه باشد ضامن استکند و مستند به فعل شخص مزبور می ی که آن حیوان وارد میهای در مورد تمام خسارت 

 در دست دیگری باشد، مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.«

، زیرا  های کار ناشایست خود را تحمل کندو طبیعی است که مقصر باید پیامد  توقف حیوان در محل غیرمجاز خود تقصیر است

رها کردن حیوان در محلی که احتمال ایجاد خطر برای دیگران دارد، مصداقی از کوتاهی در مواظبت و حفظ حیوان بستن یا  

مان  است ف سازد، به    و باید ض 
 
 مسؤولیتآور باشد. برای مثال، اگر سوارکاری اسب خود را در بزرگراه رها کند یا آن را در بازار متوق

 خود خطر آفریده است. 

 

 ناشی از تصرف در ملک خود در أملاک مجاورضرر رساندن  مسؤولیتبخش هجدهم: 

لک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر قانون مدنی: »کسی نمی   132مادۀ   تواند در م 

 متعارف و برای رفع  حاجت یا رفع  ضرر از خود باشد.« 

 برخورد و تزاحم دو قا 
 
رر است، از دو دیدگاه مورد مطالعه واقع می حکم این ماده، که محل   شود: عدۀ تسلیط و لاض 

ت است و در این بحث کافی است   از جهت  مرز اختیار مالک و قلمرو .1   مالکیت، که جای شرح آن در باب مالکی 
حق 

با   یادآور شد که در حقوق ما اختیار مالک مطلق نیست ) و در هر مورد که  ناروا به حقوق دیگران  به ویژه  عث إضرار 

می محدود  باشد،  عمومی  منافع  یا  تهمسایگان(  قاعدۀ  دو  اجرای  تزاحم  در  دیگر،  بیان  به  رر،  شود.  لاض  و  سلیط 

رر است که جنبۀ اجتماعی دارد. وانگهی اجرای حق همیشه محدود به موردی است که هدف  حکومت با قاعدۀ لاض 

 کند: قانون اساسی اعلام می  40اصل  کهن اباشد نه إضرار، چن  مالک از تصرف در مال خود انتفاع

  خویش را وسیلۀ إضرار به غیر یانمی  کسهیچ »
 تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.« تواند إعمال حق 

د از مرز  ورسد؛ مالکی که در تصرف خمالک در جبران زیانی که از تصرف او به همسایگان می   مسؤولیتاز لحاظ   .2

می  می متعارف  إقدام  همسایه  به  إضرار  قصد  به  ولی  متعارف  حدود  در  یا  منع  گذرد  دادگاه  طرف  از  تنها  نه  کند، 

شی از آن إقدام نیز است. برای مثال، اگر مالکی بدون رعایت قواعد متعارف ساختمان  نا  هاییان ز  مسؤولشود،  می 
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لک خود بکند دهد دن چاه دستور می به پر کر های خانۀ مجاور شود، دادگاه هم  که باعث سست کردن پایه   چاهی در م 

مدنی قرار   مسؤولیتمرو  و هم به هزینۀ تعمیر بنای همسایه. بحث ما دربارۀ شرایط بخش دوم حکم است که در قل

 ترین مسائل مرسوم در این باب است. گیرد و یکی از قدیمی می 

ت: لمسؤوشرایط ایجاد   ی 

ممنوع است و تنها در صورتی از    آید که مالک از هر تصرف که به زیان همسایه باشدق.م چنین برمی   132از مفاد مادۀ  

 شود که این شرط جمع شود: معاف می مسؤولیت

ف، رفتار انسانی متعارف در شرایط مالک است و تجاوز از آن   .1 ف به قدر متعارف باشد: معیار اندازۀ عرفی تصر  تصر 

ن  ک خود آتشی روشن نمیتقصیر. برای مثال، انسانی متعارف در مل سرایت آن به خانۀ همسایه برود یا    کند که ظ 

ند تا رطوبت آن به خانۀ دیگران صدمه بزند.اری نمیچاهی برخلاف عرف معم  ک 

فع  ضرر از مالک باشد: یعنی، هدف مالک انتفاع باشد نه إضرار. سوء  .2 فع  حاجت یا ر    مالکیت نیز برای ر 
استفاده از حق 

مان است. پس، اگر مالکی از اندازۀ متعارف تجاوز نکند ولی به قصد إضرار به تصر   فی که نیاز به  تقصیر و از اسباب ض 

ف خطرناک )مانند آتش بی   .است  مسؤولدست زند،    آن ندارد ندن مبالاتی در تصر  أفروختن و خراب کردن دیوار و ک 

مان ن  آور است. همین اندازه    چاه( نیز تقصیری نابخشودنی و ض  ورود ضرر به همسایه در دید عرف وجود داشته   که ظ 

 گاه أمارۀ وجود قصد إضرار است.   مبالاتیباشد، ارتکاب عمل بی 

. به حساب آیدنیز    شود، منتها باید شرایط ویژۀ مالکتشخیص نیازهای مادی و معنوی مالک بر مبنای داوری عرف تعیین می 

ی إحداث کند، تشخیص نیاز مالک به آن بدون توجه به شرایط روحی و  ابرای مثال، اگر مالک در پشت دیوار همسایه باغچه

اشتغال او، امکان ندارد. به همین جهت، باید پذیرفت که معیار داوری هم نوعی است و هم شخصی؛ نوعی از این جهت که 

؛ یعنی رفتار انسانی رفتار انسانی متعارف در نظر است، و شخصی از این لحاظ که شرایط خاص مالک نیز باید به حساب آید

 متعارف در آن شرایط در نظر گرفته شود.

ف و هدف از انجام دادن آن تردید باشد، باید ق.م نیز به گونه  132لحن مادۀ   ای است که هرگاه در متعارف بودن اندازۀ تصر 

ر را ض  ف م  فع  حاجت و    تصر  فع  ضرر مالک موجود باشد، انتخاب راهی ممنوع داشت. برای مثال، اگر راه متعارف دیگری برای ر  ر 

 مبالاتی یا قصد إضرار است. بار نشانۀ بیزیان 

 

تل وؤمسهم:  نوزدبخش   محیطی های زیست مدنی ناشی از خسارت  ی 

  50اصل  است )حقوق اساسی و بنیادین افراد    در حقوق ایران، شاید بتوان گفت حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از

دارد: »...یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد  قانون اساسی( و به استناد ماده اول مسؤولیت مدنی که مقرر می 

 ایجاد گردیده...« قابل مطالبه است. 

این زمینه و   لذا با مبانی پذیرفته شده دراین، چون مبنای مسؤولیت در قانون مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است  وجود    با

رسد. علاوه براین قواعد مسؤولیت مدنی سنتی در  با اصول کلی حمایت از محیط زیست در سطح جهانی مغایر به نظر می

این خصوص یا به فکر تمهید قانون خاص مسؤولیت ناشی از   در   زیست محیطی ناتوان است. پس باید  هایارزیابی خسارت 

قانون آلودگی هوا و...( و با تکیه بر اصول )  یستزت محیطی بود یا با استقرا از قوانین خاص حمایت از محیط  خسارت زیس 

پذیرفت. عمومی  حقوق  و  مدنی  مسؤولیت  نظام  از  ترکیبی  صورت  به  را  محض  مسؤولیت  پیشگیری،  و   کاتوزیان، )  احتیاط 

 (نامه حقوق فصل  ،1387،ناصر 

 

 نقلیه وسایل از ناشی  حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات  اجباری بیمه قانون

 کلیات  ـ نخست بخش
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 : است زیر  شرح به معانی دارای قانون،  این در شده  کاربردهبه  اصطلاحات ـ ۱ ماده

 جزئی   از  اعم  عضو  ازکارافتادگی   و  نقص   شکستگی،  مانند  بدن  به  صدمه  نوع  هر   از  ناشی   ارش  یا  دیه  نوع  هر :  بدنی  خسارت  ـ  الف

 قانون  این  موضوع  بیمه  مشمول  حوادث  سبب  به  قانون  این(  ۳۵)   ماده  رعایت  با  معالجه  هزینه  و  فوت  دیه  دائم،  یا  موقت  ـ  کلی  یا

 .شود  وارد ثالث شخص  اموال به قانون این موضوع بیمه  مشمول حوادث سبب به که هاییزیان : مالی خسارت ـ ب

 سقوط،   تصادف،  تصادم،  قبیل از   آنها  محمولات  و  ماده  این(  ث)  بند  موضوع  نقلیه  وسایل  از  ناشی  سانحه  هرگونه:  حوادث  ـ  پ

 غیرمترقبه حوادث اثر  بر  نقلیه وسایل از ناشی سانحه نوع هر  یا انفجار یا  و سوزیآتش  واژگونی،

 راننده   استثنایبه  شود  مالی  یا  و  بدنی  خسارت  دچار  قانون  این  موضوع  حوادث  سبب  به  که   است  شخصی  هر :  ثالث  شخص   ـ  ت

 حادثه  مسبب

( تریلر )  کفی  و  یدک  و  آن  به  متصل  غیر   یا  متصل  واگن   و  شهریبین  و  شهری   ریلی  و  زمینی  موتوری  نقلیه  وسایل:  نقلیه   وسیله   ـ ث

 آنها  به متصل

 بدنی  هایخسارت   تأمین صندوق: صندوق ـ ج

 ایران  اسلامی  جمهوری مرکزی بیمه: مرکزی بیمه ـ چ

 ایران  اسلامی جمهوری  انتظامی نیروی رانندگی و راهنمایی  پلیس: رانندگی و راهنمایی ـ ح

 خود   نقلیه  وسایل  مکلفند  باشند  حقوقی   یا  حقیقی  اشخاص  اینکه  از  اعم  قانون  این  موضوع  نقلیه  وسایل  دارندگان  کلیه  ـ  ۲  ماده

 در  مندرج  مقدار  به  حداقل  شودمی  وارد  ثالث  اشخاص  به  مذکور  نقلیه  وسایل  حوادث  اثر   در  که  مالی  و  بدنی  خسارت  قبال  در  را

 . کنند بیمه باشد، داشته مرکزی  بیمه از را رشته  این  در فعالیت مجوز  که ایبیمه شرکت نزد قانون این( ۸) ماده

  تحصیل   را  ماده  این  موضوع  نامهبیمه  که  هرکدام  و  است  نقلیه  وسیله  متصرف  یا  و  مالک  از  اعم  قانون  این  نظر   از  دارنده   ـ ۱  تبصره

 . شودمی ساقط دیگری از تکلیف کند

 منسوب   حادثه   که  شخصی  مسؤولیت   از   مانع   قانون  این   موضوع   نامهبیمه   تحصیل  در   نقلیه   وسیله  دارنده  مسؤولیت    ـ  ۲  تبصره

  پرداخت  حادثه  مسبب  نقلیه  وسیله  نامهبیمه  محل  از  واردشده  خسارت  درهرحال.  باشدنمی  است  او  فعل  ترک  یا  فعل  به

 . گرددمی 

 دیۀ   میزان  به  حداقل  حادثه،   مسبب  رانندۀ  به  واردشده  بدنی  هایخسارت   پوشش  برای  است  مکلف  نقلیه  وسیلۀ  دارندۀ    ـ  ۳  ماده

  حادثه،   مسبب  رانندۀ   به  پرداخت  قابل  خسارت  میزان   محاسبۀ  مبنای  کند؛  اخذ  حوادث  بیمه  غیرحرام،  ماه   در   مسلمان  مرد

. باشد می   آن  معالجه  هزینۀ  و  غیرحرام  ماه  در  مسلمان  مرد  به  بدنی  خسارت  ورود  فرض  در  جرح  ارش  یا  و  دیه  یا  فوت  دیۀ  معادل

 واردشده   بدنی  صدمۀ  درصد  و  نوع  مربوط،  بیمۀ  شرکت  یا  حادثه  مسبب  رانندۀ  درخواست  با  است  مکلف  قانونی  پزشکی   سازمان

 عالی   شورای  تصویب  از  پس  مرکزی  بیمه  پیشنهاد  به  نامهبیمه  این  به  مربوط  بیمه  حق    و  اجرائی  نامهآیین.  کند  اعلام   و  تعیین  را

 .رسدمی وزیران هیأت  تصویب به بیمه

 : ثالث  شخص  برای مالی  یا بدنی خسارت  ایجاد و  حادثه وقوع صورت در ـ ۴ ماده

  حدود در  واردشده  هایخسارت  جبران  باشد،  قانون  این   موضوع  نامه بیمه   دارای حادثه،  مسبب نقلیه  وسیله  کهدرصورتی   ـ  الف

  وی  مقامقائم  یا دیدهزیان  خسارت، مطالبه خصوص در دعوی طرح  به نیاز صورت در. است گر بیمه  عهده بر  قانون این مقررات

 . نیست حادثه مسبب راننده کیفری هایمسؤولیت  نافی  حکم، این. کندمی  طرح  حادثه  مسبب و گر بیمه علیه را دعوی

 باشد،   قانون  این(  ۲۱)  ماده  در  مندرج  موارد  از  یکی  مشمول  یا  قانون این  موضوع نامهبیمه   فاقد نقلیه،  وسیله  کهدرصورتی   ـ  ب

 این   در  دعوی  طرح  به  نیاز  صورت  در.  شودمی  جبران   قانون  این(  ۲۵)  ماده  رعایت  با  صندوق  توسط  وارده  بدنی  هایخسارت 

 .کندمی  طرح صندوق   و حادثه  مسبب راننده علیه را دعوی وی مقامقائم  یا دیدهزیان  خصوص،

 قرار  حادثه  مسبب  راننده  اختیار  در  مالک  اذن  با  نقلیه  وسیله  و  بوده   قانون  این  موضوع  نامهبیمه  فاقد  خودرو،  کهدرصورتی   ـ  پ

 شخص  مالک  کهدرصورتی  و%(  ۲۰)  درصد  بیست  معادل  نقدی  جزای  به  باشد،  حقوقی  شخص   مالک،  کهدرصورتی   باشد،  گرفته



43 
 

  حساب   به  مذکور  مبلغ.  شودمی  محکوم  واردشده  بدنی  خسارات  مجموع%(  ۱۰)  درصد  ده  معادل  نقدی  جزای  به  باشد  حقیقی

%( ۱۰۰)  صددرصد  سالانه،  هایبودجه  در  بینیپیش  با  و  شودمی   واریز   کشور  کل  داریخزانه   نزد  صندوق   اختصاصی  درآمدهای

 .یابدمی  اختصاص صندوق به آن

  نقلیه   وسایل  دارندگان  با  آن،  به  مربوط  هاینامه آیین   و  قانون  این  مقررات  طبق  است  مکلف  ایران  بیمه  سهامی  شرکت  ـ  ۵  ماده

 از   پس  توانندمی  ثالث   شخص  بیمه  رشته  در  فعالیت  متقاضی  بیمه  هایشرکت  سایر .  کند  منعقد  بیمه  قرارداد  قانون  این  موضوع

 که  اجرائی  نامهآیین  اساس  بر   است  موظف  مرکزی  بیمه.  کنند  ثالث  شخص   نامهبیمه  فروش  به  اقدام  مرکزی  بیمه  از  مجوز  اخذ

  در   فعالیت  مجوز  متقاضی،  هایشرکت  برای  رسد،می   وزیران  هیأت  تصویب  به  بیمه  عالی  شورای  تأیید  و  مرکزی  بیمه   پیشنهاد  به

 سابقه  بیمه، شرکت مالی  توانگری حداقل   قبیل  از مواردی  ماده  این موضوع اجرائی نامهآیین  در. کند  صادر ثالث شخص  رشته

  قرار   مدنظر   باید  خسارت  پرداخت  و  نامهبیمه  صدور  برای  لازم  هایظرفیت   و  انسانی  نیروی  داشتن  خسارت،  پرداخت  مناسب

 و  قانون این مقررات طبق  موظفند کنند،می  دریافت مرکزی بیمه از را ایبیمه  رشته این  در فعالیت مجوز که هاییشرکت . گیرد 

 رشته   در  فعالیت   ادامه.  کنند  منعقد  بیمه  قرارداد  قانون   این  موضوع  نقلیه  وسایل  دارندگان   کلیه  با  آن،  به  مربوط  های نامه آیین 

 از   مجوز  اخذ  به  منوط  هستند،  فعال   ثالث  شخص   بیمه  رشته  در  قانون  این  تصویب  زمان  در  که  هاییشرکت  برای  ثالث  شخص 

 .باشدمی  قانون این شدن الاجراءلازم  تاریخ از سال دو مدت ظرف مرکزی بیمه

 گیرنده  انتقال  به  قانون   این  موضوع  بیمه   قرارداد   از   ناشی   تعهدات  و   حقوق  کلیه  نقلیه،   وسیله  مالکیت  انتقال   تاریخ  از  ـ  ۶  ماده 

 .شودمی   محسوب گذاربیمه بیمه، قرارداد مدت پایان تا  گیرنده  انتقال و شودمی  منتقل

 باشد،  شده اعمال قانون این موضوع بیمه قرارداد در «خسارت به  منجر  حوادث  نداشتن» واسطهبه که تخفیفاتی کلیه ـ تبصره

  یا   او   به  متعلق  که  نوع،   همان   از  دیگر   نقلیه   وسیلهبه   را  مذکور  تخفیفات  تواند می  دهندهانتقال .  است  دهنده انتقال  به   متعلق

 تأیید  و  مرکزی  بیمه  پیشنهاد  به  تبصره  این  اجرائی  نامهآیین .  کند  منتقل  باشد،  وی  بلاواسطه  اولاد   یا  والدین  همسر،  به  متعلق

 .رسدمی   وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای

 را   خود  نقلیه  وسیله  کشور  از  خارج  کهدرصورتی   شوندمی   ایران  وارد  خارج  از  که  زمینی  موتوری  نقلیه  وسیله  دارندگان  ـ  ۷  ماده

 بیمه   شودمی   شناخته  معتبر   مرکزی  بیمه  طرف  از  که  اینامه بیمه  موجببه  آن  از  ناشی  حوادث  اثر  بر   که  خساراتی  مقابل  در

 نقلیه   حوادث  اثر   در   که  مالی  و  بدنی  های خسارت   قبال  در  را  خود  نقلیه  وسیله  ایران  مرز   به  ورود  هنگام  مکلفند  باشند،  نکرده

 .کنند بیمه قانون این ( ۸) ماده در مندرج میزان به  حداقل شودمی وارد ثالث اشخاص به آنها محمولات یا مزبور

 وسیله   مربوط،  بیمه  حق  پرداخت  با  خروج  هنگام  موظفند  شوندمی   خارج  کشور  از  که  ایرانی   نقلیه  وسیله  دارندگان  همچنین

  به  حداقل  شود  وارد  ایرانی  ثالث  اشخاص  به  کشور  از   خارج  در   مذکور  نقلیه  حوادث  اثر   بر   که  خساراتی  مقابل  در   را  خود  نقلیه

 از   صورت  این  غیر   در.  کنند  بیمه  قانون  این(  ۳)  ماده  موضوع  راننده  حوادث  بیمه  نیز   و  قانون  این(  ۸)  ماده  در  مندرج  میزان

 .شودمی  جلوگیری ربطذی  مراجع  توسط مزبور وسایل تردد

 گذاربیمه  و گر بیمه تعهدات و حقوق ـ دوم بخش

 های ماه   در  مسلمان  مرد  یک   دیه  ریالی  حداقل  معادل  بدنی   خسارت  بخش  در  قانون   این  موضوع  بیمه  مبلغ  حداقل   ـ  ۸  ماده

 مبلغ  حداقل  همچنین.  باشدنمی  الحاقیه  اخذ  به   موظف  گذاربیمه درهرحال  و است  قانون  این( ۹)  ماده تبصره  رعایت  با  حرام

  برای   تواندمی   گذاربیمه.  است  بدنی  تعهدات%(  ۲/   ۵)  درصد  نیم  و  دو  معادل  مالی  خسارت  بخش  در  قانون  این  موضوع  بیمه

 .کند تحصیل تکمیلی بیمه آن، از پس   یا  نامهبیمه صدور   زمان در مزبور، حداقل از بیش  مالی هایخسارت  جبران

  را   ماده  این  در  مندرج  سقف  از   بیش  ایبیمه   پوشش  تقاضای   مالی  هایخسارت   خصوص   در  گذاربیمه   کهدرصورتی    ـ  ۱  تبصره

 ضوابط   چهارچوب  در  مورد  این  در   بیمه  حق.  باشدمی   گذاربیمه  با  تکمیلی  بیمه  قرارداد  انعقاد  به  مکلف  گر بیمه  باشد  داشته

 . گرددمی  تعیین گر بیمه توسط شود،می  اعلام مرکزی بیمه توسط که کلی
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  و (  ۱۲)  مواد  و  کند  پرداخت  قانون  این  مطابق   را   واردشده  خسارات  کلیه  است  مکلف   گر بیمه   حادثه،  بروز  صورت  در   ـ  ۲  تبصره

 .شودنمی  اعمال مورد این در ۱۳۱۶/  ۷/۲ مصوب بیمه قانون( ۱۳)

   رانندگی  حوادث  از  ناشی  مالی  خسارت  ـ  ۳  تبصره
ً
 طریق  از  متعارف  خودروی   ترینگران   به  وارده  متناظر   خسارت  میزان  تا  صرفا

 . بود خواهد جبران  قابل  حادثه مقصر  یا  و ثالث شخص  نامهبیمه 

 در  که  بدنی  تعهدات  سقف%(  ۵۰)  درصد  پنجاه  از  کمتر   آن  قیمت  که  است  خودرویی  متعارف  خودروی  از  منظور  ـ  ۴  تبصره

 . باشد شود،می مشخص   سال هر  ابتدای

  دادگستری  رسمی  کارشناسان  و  بیمه  هایشرکت  خسارت  ارزیاب  کارشناسان  و(  ۳۹)  ماده  موضوع  خسارات  ارزیابان  ـ  ۵  تبصره

 . کنند نظر  اعلام ماده این مطابق موظفند خسارت،  برآورد هنگام در

 . است قانون این مقررات مطابق  ثالث اشخاص به واردشده هایخسارت   جبران به ملزم گر بیمه  ـ ۹ ماده

  گر بیمه  شود،  محکوم  دیدگان  زیان  از  یک  هر   به  دیه  یک  از  بیش  پرداخت  به  آن   مسؤول  حادثه،  یک  در  کهدرصورتی  ـ  تبصره

 . باشد آن از بیشتر  یا کامل دیه یک از کمتر  دیه، بر   مازاد  مبلغ اینکه از اعم است، بدنی خسارات  کل پرداخت به مکلف

 و  جنسیت  لحاظ  بدون  را  دیدگان  زیان   به  وارده  خسارت  قانون  این  در  مندرج  تعهدات  ایفاء  در  است  مکلف  گر بیمه   ـ  ۱۰  ماده

 موضوع  دیه  بر   مازاد  مبلغ  دیه،  پرداخت  حکم  انشای  در  موظفند  قضائی  مراجع.  کند  پرداخت  نامهبیمه   تعهدات  سقف  تا  دین

 .کنند درج حوادث  بیمه عنوانبه  را ماده این

  کند،  مقرر  قانون  این  در  مندرج مزایای  از  کمتر   مزایای   دیدهزیان   یا  گذاربیمه   برای  که  نامهبیمه  در   شرط  هرگونه  درج  ـ  ۱۱  ماده

. شودنمی   نامهبیمه   بطلان  سبب  شرط  بطلان.  است  بلااثر   و  باطل  نحوی،  هر   به  قرارداد  در  گر بیمه  تعهدات  تعلیق  شرط  درج  یا

  مزایای  از  کمتر   خسارت  پرداخت  به  رضایت  بر   مبنی   صندوق  و  گر بیمه  توسط  دیده زیان   از  نامهرضایت   هرگونه  اخذ  همچنین

 . است بلااثر  اینامه رضایت چنین و است ممنوع قانون  این در مندرج

 وسیله   مجاز  ظرفیت  ضرب  حاصل  برابر   حادثه،  مسبب  نقلیه  وسیله  داخل  دیدگان  زیان  قبال  در  گر بیمه   ریالی  تعهد  ـ  ۱۲  ماده

 . است  قانون این( ۱۳) ماده و( ۹) ماده تبصره رعایت  با نامهبیمه بدنی تعهدات سقف در نقلیه

 حادثه  مقصر   نقلیه  وسیله  دیدگان  زیان  بدنی  خسارات  مجموع  نقلیه،  وسیله  مجاز  ظرفیت  رعایت  عدم  علت  به  که  مواردی  در

 تسهیم   آنان  بین  دیدگانزیان   از  یک   هر   به  وارده  خسارت   نسبت  به  گر بیمه  تعهد  مورد   خسارت  مبلغ  باشد  مذکور  سقف  از  بیش

 مربوط   مقررات  وفق  بدنی  های خسارت   تأمین  صندوق  توسط  دیدگان  زیان  از  یک  هر   بدنی  خسارت  التفاوتمابه   و  گرددمی 

 . شودمی بازیافت حادثه  مسبب از قانون این مقررات مطابق و پرداخت

  همکاری   با   کشور  وزارت  توسط  که  بود  خواهد  اینامه آیین   موجببه   آنها  کاربری  و  نوع  به  توجه  با  نقلیه  وسایل  مجاز  ظرفیت  میزان

 .رسدمی  وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه مرکزی بیمه و شهرسازی  و راه و تجارت و  معدن صنعت،  هایوزارتخانه 

 .شودمی   اضافه خودرو مجاز ظرفیت به نقلیه وسیله داخل دوسال زیر  اطفال و جنین تعداد درهرصورت

 با   نامهبیمه   بدنی  تعهدات  سقف  برابر   ده  حادثه  مسبب  نقلیه  وسیله  از  خارج  دیدگان  زیان  قبال  در  گر بیمه   ریالی  تعهد  ـ  تبصره

 نقلیه   وسیله  از  خارج  دیدگانزیان   بدنی  خسارات  مجموع   که  مواردی  در.  باشدمی   قانون  این(  ۱۳)   ماده  و(  ۹)  ماده  تبصره  رعایت

  دیدگان   زیان   از  یک  هر   به  واردشده  خسارت  نسبت  به  گر بیمه   تعهد  مورد   خسارت  مبلغ  باشد  مذکور  سقف  از   بیش  حادثه  مسبب

 وفق   بدنی  هایخسارت  تأمین  صندوق  توسط  دیدگان  زیان  از  یک  هر   بدنی  خسارت  التفاوتمابه  و  گرددمی   تسهیم  آنان  بین

 .شودمی  پرداخت مربوط مقررات

 این  رعایت  با  و  الاداءیوم   قیمت  به  را  ثالث  شخص   به  گرفته  تعلق  بدنی   خسارت  مکلفند  مورد  حسب  صندوق  یا   گر بیمه   ـ  ۱۳  ماده

 بیشتر   نموده  پرداخت  دیدهزیان   به   که  بدنی  خسارت  کهدرصورتی   گر،بیمه .  کنند  پرداخت  مربوط  مقررات  و  قوانین  سایر   و   قانون

  موافقت   صورت  در  یا  رجوع  صندوق  به  پرداختی،  مازاد  به  نسبت  تواندمی  باشد،  قانون  این(  ۸)  ماده  در  مندرج  وی  تعهد  از
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  گر بیمه   تأخیر   به  منتسب  دیه  بابت  پرداخت  قابل  مبلغ  افزایش  اینکه  بر   مشروط  کند  منظور  مابینفی   هایحساب   در  صندوق

 . نباشد

  مکلف   بیمه  شرکت  باشد،  قانون  این (  ۸)  ماده  در  مندرج   بیمه  شرکت  تعهد  از  بیشتر   دیدهزیان   بدنی  خسارت  کهدرصورتی   ـ تبصره

  و   صندوق  به(  ۵۵)  ماده  موضوع  الکترونیک  سامانه  طریق  از  را  مربوط  پرونده  مستندات  کلیه  و   مذکور  مراتب  بلافاصله   است،

 .دهد اطلاع مرکزی بیمه

  راه،  پلیس  یا   رانندگی  و  راهنمایی  تصادفات  کارشناس  گزارش  استناد  به  که  فوت  یا  جرح  به  منجر   رانندگی  حوادث  در  ـ  ۱۴  ماده

 شرط   هیچ  بدون  را  دیدهزیان   خسارت  است  مکلف  گر بیمه  باشد،  سازحادثه   رانندگی  تخلفات  از  یکی  تصادف  وقوع  اصلی  علت

 : کند مراجعه حادثه مسبب به بازیافت برای زیر  شرح به تواندمی  آن از پس و کند پرداخت تضمین اخذ و

 از %(  ۵/۲)  درصد  نیم  و  دو  معادل:  نامهبیمه   مدت  طول  در  مسبب   راننده  سازحادثه   تخلف  از  ناشی  حادثه  اولین  در  ـ  الف

 شدهپرداخت  مالی و بدنی هایخسارت 

  های خسارت   از%( ۵)  درصد  پنج معادل:  نامهبیمه مدت  طول  در  مسبب  راننده  ساز حادثه   تخلف  از   ناشی  حادثه  دومین  در   ـ  ب

 شدهپرداخت   مالی و بدنی

 از%(  ۱۰)  درصد  ده  معادل:  نامهبیمه  مدت  طول  در  آن  از  بعد  حوادث  و  سازحادثه  تخلف  از   ناشی  حادثه  سومین  در  ـ  پ

 شدهپرداخت  مالی و بدنی هایخسارت 

 ۱۲/  ۸  مصوب  رانندگی  تخلفات  به   رسیدگی  قانون(  ۷)  ماده  موجببه   سازحادثه   رانندگی   تخلفات  عناوین   و  مصادیق  ـ  تبصره

 .شودمی  تعیین ۱۳۸۹/

 آن   از  پس  و  کند  پرداخت  را  دیدهزیان   خسارت  تضمین،  اخذ  و   شرط  هیچ  بدون  است  مکلف  گر بیمه   زیر   موارد  در  ـ  ۱۵  ماده

 که  شخصی  به  شدهپرداخت   وجوه  از  بخشی  یا  تمام   بازیافت  برای  قانونی  مراجع  طریق  از  دیدهزیان   مقامیقائم  به  تواندمی 

 :کند مراجعه است شده  خسارت موجب

   قضائی مراجع نزد حادثه ایجاد در مسبب عمد اثبات ـ الف

  پزشکی  یا  انتظامی  نیروی  تأیید  به  که  حادثه  وقوع  در  مؤثر   روانگردان  یا  مخدر  مواد  استعمال  یا   مستی  حالت  در   رانندگی  ـ  ب

 . باشد رسیده دادگاه  یا قانونی

 .نباشد نقلیه وسیله نوع با متناسب  او گواهینامه یا باشد  رانندگی گواهینامه فاقد مسبب، راننده کهدرصورتی  ـ پ

 .  باشد آگاه آن،  بودن مسروقه از یا  کرده سرقت  را نقلیه وسیله مسبب، راننده کهدرصورتی  ـ ت

 خواهد   صورت   صالح  قضائی   مراجع  در  فوق  موارد  اثبات   حادثه،  مسبب  و  گر بیمه  میان  اختلاف  وجود   صورت   در    ـ  ۱  تبصره

 . گرفت

 پرداخت   اسناد   دارد،  را  وی  قانونی  مقامقائم   یا  حادثه   مسبب  به  رجوع  حق    گر بیمه   قانون  این  طبق   که  مواردی  در  ـ  ۲  تبصره

 مطالبه  قابل  کشور  املاک  و  اسناد  ثبت  سازمان  اجرای  دوایر   طریق  از  و  است  الاجراءلازم   اسناد  حکم  در  گر بیمه   سوی  از  خسارت

 .باشدمی  وصول و

 خسارت    دهد،  رخ  گواهینامه   اخذ  آزمون  یا  مجاز  مراکز   توسط  رانندگی  آموزش  حین  در  حادثه  کهدرصورتی   ـ  ۳  تبصره

 یا  دهندهآموزش   مورد  حسب  و  بود  نخواهد  بازیافت  قابل  دهندهآزمون   یا  گیرندهآموزش   از  بیمه  شرکت  وسیلهبه  شدهپرداخت 

 . شودمی محسوب راننده  گیرنده،آزمون 

  تجهیزات   نقص   و  رانندگی  علائم  نقص   یا  نبودن  راه،  نقص   نظیر   عواملی  شود،  اثبات  قضائی  مرجع  حکم  به  چنانچه  ـ  ۱۶  ماده

  حادثه  وقوع  در  دیگر   حقوقی  یا  حقیقی   شخص   هر   یا  اجرائی   هایدستگاه   توسط  مانع  ایجاد  یا   نقلیه،  وسیله  ذاتی  عیب  یا   مربوط

 درصد   که  تقصیر   درجه  نسبت  به  بازیافت  برای  تواندمی   دیدهزیان   خسارت  پرداخت  از  پس  صندوق  و  گر بیمه   است،  بوده  مؤثر 

 .کند مراجعه ربطذی  مسببان به شودمی مشخص  دادگاه حکم  در آن
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 و   جاری  اعتبارات  محل   از  ماده  این  موضوع  هایمسؤولیت   قبال  در  را  خویش  کارکنان  مسؤولیت  مجازند  ربطذی   هایدستگاه 

 .کنند بیمه اختیار، تحت ایسرمایه  هایدارایی  تملک

  یا   نقلیه  وسیله  راه،  نقص   رانندگی،  تخلفات  به  رسیدگی  قانون(  ۱۷)  ماده  موضوع  افسران  نظریه  حسب  کهدرصورتی  ـ  تبصره

  کارشناسان   هیأت  یا  کارشناس  به  مورد  حسب  موضوع  نفع،ذی   اعتراض  صورت  در  شود  اعلام  تصادف  بروز  در  مؤثر   انسانی  عامل

 . شودمی  ارجاع دادگاه نظر  با  تصادفات و مکانیک ترافیک، مهندسی و راه قبیل از موضوع با  مرتبط امور در  مستقل رسمی

 : است خارج قانون  این موضوع بیمه شمول از زیر  موارد  ـ ۱۷ ماده

 آن  محمولات و حادثه مسبب نقلیه وسیله به وارده خسارت ـ الف

 رادیواکتیو  و اتمی تشعشعات  از ناشی  غیرمستقیم  یا  و مستقیم خسارت ـ ب

 نقدی  جزای یا جریمه ـ پ

 تبانی   و  خدعه  نوع  هر   اثبات  نیز   و  آن  نظایر   و  جنین  اسقاط  خودکشی،  مانند  خود  به  صدمه  ایراد  در  دیدهزیان   قصد   اثبات  ـ  ت

 قضائی مراجع نزد

  رجوع  صالح  قضائی  مرجع  به  تواندمی   معترض  باشد،   داشته  وجود  اختلافی(  ب)   و(  الف )  بندهای  موارد  در  کهدرصورتی   ـ تبصره

 . کند

  مرکزی  بیمه  توسط  آن  تقسیط  یا  افزایش  تخفیف،  نحوه  و  قانون  این   موضوع  بیمه  حق   سقف  تعیین  به   مربوط  نامهآیین   ـ  ۱۸  ماده

 .رسدمی  وزیران هیأت تصویب به  بیمه عالی شورای تأیید از پس و شودمی  تهیه

 : گیرد قرار مدنظر  زیر   عوامل  باید مذکور نامهآیین  در

 آن  ایمنی وضعیت و ساخت سال کاربری، نوع قبیل از نقلیه وسیله هایویژگی  ـ الف

 ایران   اسلامی  جمهوری  انتظامی  نیروی  توسط  شدهثبت   تخلفات  و  منفی  نمرات  شامل  دارنده  ایبیمه   و  رانندگی  سوابق  ـ  ب

 وی  به منتسب حوادث بابت  صندوق، یا گر بیمه توسط پرداختی  هایخسارت  رانندگی، تخلفات به رسیدگی قانون  موضوع

 قیمت  ارزان سواری خودروهای و موتورسیکلت شامل ضعیف  و متوسط اقشار برای نقلیه وسیله از استفاده بودن رایج ـ پ

 جامعه   ضعیف  و  متوسط  اقشار  پرکاربرد  نقلیه  وسایل  بیمه  حق  تعیین  در  اجتماعی  ملاحظات  باید  ماده  این  موضوع  نامهآیین   در

 . گیرد  قرار مدنظر 

 پایان   تا  حداکثر   که  کند  اتخاذ  ترتیبی  ایران  اسلامی  جمهوری  انتظامی   نیروی  همکاری   با  است  موظف  مرکزی  بیمه  ـ  ۱  تبصره

 سوابق   زمان،  آن  تا .  شود  فراهم  «راننده »  هایویژگی   اساس  بر   ثالث  شخص   نامهبیمه   صدور  امکان  توسعه،  ششم  پنجساله  برنامه

  عمل   ملاک  وی  به  منتسب  حوادث  بابت  پرداختی  هایخسارت   و  اوست  نام  به  نقلیه  وسیله  پلاک  که  شخصی  ایبیمه   و  رانندگی

 . است

 مورد  در  تفکیک  به   متناظر   و  پلکانی  صورتبه  بیمه  حق  در  افزایش  یا  تخفیف  نحوه   ماده  این  موضوع   نامهآیین  در  ـ  ۲  تبصره

 . شودمی تعیین بدنی و  مالی خسارات

  مرکزی   بیمه  وسیلهبه   وزیران  هیأت  مصوب  نامهآیین  رعایت  با  سال  هر   ابتدای  در  قانون  این  موضوع  بیمه  حق  نرخنامه  ـ  ۳  تبصره

 تبصره  این  موضوع  نامه  نرخ  تعیین  برای  بیمه  عالی  شورای  جلسات  در.  شودمی   ابلاغ  بیمه،  عالی  شورای  تأیید  از  پس  و  محاسبه

 شرکت   رأی  حق  با   ایران  گران  بیمه(  سندیکای)  اتحادیه   انتخاب  به  نظر صاحب   نفر   دو  و  گران  بیمه(  سندیکای)  اتحادیه  کل  دبیر 

 . دارد رأی حق مذکور جلسات در مرکزی بیمه کلرئیس  همچنین. کنندمی 

 خود   عمل  ملاک  را  بیمه  عالی  شورای  مصوب  هاینرخ   از  کمتر %(  ۲/  ۵)  درصد  نیم  و  دو  تا  توانندمی   بیمه  هایشرکت  ـ  ۴  تبصره

.  است  مرکزی  بیمه  از   مجوز  کسب  به  منوط  بیمه،  هایشرکت  توسط%(  ۲/  ۵)  درصد  نیم  و  دو  از  بیشتر   تخفیف  اعمال.  دهند   قرار

  مدنظر  را   بیمه  هایشرکت   پذیریرقابت   حفظ  و  بازار  عمومی  شرایط  و  شرکت  مالی   توانگری   باید  مجوز  این  اعطای  در  مرکزی   بیمه
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 درصد  نیم و دو تا مرکزی بیمه تأیید با مشتریان، به ویژه خدمات ارائه صورت در توانندمی بیمه های شرکت همچنین. دهد قرار

 . کنند دریافت گذاربیمه از  مرکزی، بیمه توسط شدهتعیین  هایقیمت  از  بیش( ۲%/ ۵)

 آموزشی  هایدوره   که  رانندگانی  به  تخفیف  اعطای  به  نسبت  مربوط  ضوابط  چهارچوب  در  موظفند  بیمه  هایشرکت  ـ  ۵  تبصره

 تبصره  این  به  مربوط  نامهآیین .  کنند  اقدام  اند،شده  مربوط  گواهینامه  اخذ  به  موفق  و  نموده  سپری  را  خطر کم  و  ایمن  رانندگی

 .رسدمی  وزیران هیأت تصویب  به انتظامی نیروی  و مرکزی بیمه  پیشنهاد به

 . نیست گر بیمه مسؤولیت رافع قانون این موضوع نامهبیمه  صدور در وی نماینده یا گر بیمه تقصیر   یا قصور هرگونه ـ ۱۹ ماده

 نحو  به  نامهبیمه   در  آنکه  مگر   است  ایران  اسلامی  جمهوری  قلمرو  به  محدود  قانون  این  موضوع  بیمه   هایپوشش  ـ  ۲۰  ماده

 . باشد شده توافق دیگری

 صندوق  تعهدات و حقوق ـ سوم بخش

  علت  به  که  ثالث  اشخاص  به  وارد  بدنی  هایخسارت   نقلیه،  وسایل  از  ناشی  حوادث  دیدگان  زیان  از  حمایت  منظوربه  ـ  ۲۱  ماده

 از   ناشی  نامه بیمه  پوشش   کسری  حادثه،  مسبب  نقلیه   وسیله  نشدن  شناخته  بیمه،  قرارداد  بطلان  نامه،بیمه   انقضای  یا  فقدان

( ۲۲)  ماده  موضوع  گر بیمه   ورشکستگی  یا  توقف  حکم  صدور  یا  بیمه   شرکت  فعالیت  پروانه  لغو  یا  تعلیق  یا  دیه  ریالی  مبلغ  افزایش

 قانون   این   مقررات  مطابق  گر بیمه  قانونی  تعهدات  از  خارج  که  بدنی  هایخسارت   کلی   طوربه   یا   نباشد،  پرداخت   قابل   قانون،   این

  جبران   «بدنی   های خسارت   تأمین  صندوق »   نام   به  مستقلی  صندوق  توسط  ،(۱۷)  ماده  در  مصرح  موارد  استثنایبه   است

 .شودمی 

 و(  ۹)  ماده  تبصره   رعایت  با(  ۸)  ماده   در  مقرر  مبلغ  معادل  بدنی  هایخسارت   جبران   برای  صندوق  تعهدات  میزان  ـ  ۱  تبصره

 . است قانون این( ۱۳) و( ۱۰) مواد

 .است  بیمه عالی  شورای عهده بر  قانون، این مقررات مطابق گر بیمه  تعهد از خارج موارد تشخیص  ـ ۲ تبصره

 . کند ارائه مجلس اقتصادی کمیسیون به  را خود عملکرد گزارش  باریک ماه شش هر  است مکلف صندوق ـ ۳ تبصره

  زیان  به  خسارت  پرداخت  از  آن  ناتوانی  و  ثالث  شخص   بیمه  رشته  در  بیمه  شرکت  فعالیت  پروانه  لغو  یا  تعلیق  صورت  در  ـ  ۲۲  ماده

 صندوق،  صالح،  دادگاه   وسیلهبه  آن  ورشکستگی  یا   توقف  حکم  صدور  یا  بیمه،  عالی  شورای  یا  مرکزی  بیمه  تشخیص   به  دیدگان،

 مقامیقائم   به  آن  از  پس  پرداخته،  را  است  گر بیمه  عهده  به  قانون  این  موضوع  هاینامه بیمه   صدور  موجببه  که  بدنی  خسارات

 .کندمی   مراجعه گر بیمه   به دیدگان زیان

 خسارات  و  پرداختی   مبالغ  میزان  تا   مذکور  گر بیمه   های دارایی   و  اموال  انتقال  حکم  صدور  به   نسبت  است   مکلف  دادگاه   ـ  ۱  تبصره

 . کند اقدام صندوق  به وارده

 مشمول  است  مذکور  بیمه  شرکت  برعهده  که  مالی  خسارات  پرداخت  بیمه،  شرکت  فعالیت  پروانه  لغو  یا  تعلیق  صورت  در   ـ ۲  تبصره

 . بود خواهد ۳۰/۳/۱۳۵۰ مصوب گریبیمه و ایران مرکزی  بیمه تأسیس قانون(  ۴۴) ماده

 دیگری   مراجع  از  را  واردشده  بدنی  خسارت   از  بخشی  یا  تمام  اختیاری،  بیمه  موارد  در  جز   دیده،زیان   کهدرصورتی   ـ  ۲۳  ماده

 به   نسبت  کند،  دریافت  خسارت  جبران  ویژه  هایصندوق   یا  دولت  کارمندان  بیمه  سازمان  یا  اجتماعی  هایبیمه  سازمان  مانند

 خسارت   استرداد  و  صندوق  به  مراجعه  حق   مذکور  ویژه  هایصندوق  و  هاسازمان .  ندارد   را  صندوق  به   مراجعه  حق  میزان  همان 

  که درصورتی   درهرحال.  دهند  قرار  صندوق  اختیار  در  را  مربوط  اطلاعات  مکلفند  و  ندارند  را  ثالث  اشخاص  به  شدهپرداخت 

 حق   صندوق  کند،  دریافت  خسارتی  نیز   صندوق  از  مذکور  ویژه  های صندوق   و  هاسازمان   از  خسارت  دریافت  بر   علاوه   دیدهزیان 

 . دارد استرداد

 : است زیر  شرح به  صندوق  مالی منابع  ـ ۲۴ ماده

 قانون  این(  ۱۸)  ماده(  ۳)  تبصره  در  مذکور  نامه  نرخ  مبنای  بر   قانون  این  موضوع  اجباری   بیمه  حق  از%(  ۸)  درصد  هشت  ـ  الف
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  قانون   این   موضوع   بیمه  انجام  از  که   اینقلیه   وسیله  دارندگان  از  که  اجباری  بیمه  حق  سال  یک  حداکثر   معادل  مبلغی  ـ  ب

 .شودمی  وصول  کنند خودداری

  صندوق  عمومی  مجمع  تصویب  به  مرکزی  بیمه  پیشنهاد  به  آن  بخشودگی  و  تقسیط  تخفیف،  وصول،  نحوه  مذکور،  مبلغ  میزان

 .رسدمی 

 خسارت  جبران  از  پس  صندوق  که  اشخاصی  سایر   و  گران  بیمه  نقلیه،  وسایل  دارندگان  حوادث،  مسببان  از  بازیافتی  مبالغ  ـ  پ

 . کندمی دریافت مورد حسب قانون این مقررات مطابق دیدگان زیان

 قانون  این( ۲۷) ماده  رعایت با صندوق وجوه گذاریسرمایه  از حاصل درآمد ـ ت

 کشور  کل در رانندگی و راهنمایی وصولی هایجریمه  از%( ۲۰) درصد بیست ـ ث

 حکومتی  تعزیرات و قضائیه  قوه توسط  وصولی نقدی جزای و دادرسی هایهزینه  کل از%( ۲۰) درصد بیست ـ ج

 قانون  این( ۵۷) ماده( ت)  بند و( ۴۴) ماده ،(۴) ماده( پ ) بند موضوع  هایجریمه ـ چ

 حقوقی  یا حقیقی اشخاص  سوی از اعطائی هایکمک ـ ح

  صندوق  عمومی  مجمع  اعضای  به   را(  پ )  بند  عملکرد  گزارش  باریک   ماه  سه  هر   مکلفند  نظارت  هیأت   و  صندوق  مدیر   ـ  ۱  تبصره

 . کنند اعلام

  نزد   صندوق  اختصاصی  درآمدهای  حساب  به  تحقق  محض   به(  ج)  و(  ث)  بندهای  موضوع  منابع  درآمدهای  کلیه   ـ  ۲  تبصره

 . یابدمی  اختصاص صندوق به آن%( ۱۰۰) صددرصد و شودمی  واریز  کشور کل داریخزانه 

 تأمین  را  صندوق  منابع  کسری  بعد  سال  سنواتی   بودجه  در  است  موظف  دولت  صندوق،  مالی  منابع  کمبود   صورت  در  ـ  ۳  تبصره

 .کند

 پرداخت   از  صندوق  همچنین.  است  معاف  عوارض  هرگونه  از  و  بوده  صفر   نرخ  به  مالیات  مشمول  صندوق  درآمدهای  ـ  ۴  تبصره

 .باشدمی   معاف الاجراءحق  و اوراق و دادرسی هایهزینه 

  امر تعمیم جهت را   خود مالی منابع  از%( ۲) درصد دو تا حداکثر   مربوط، عمومی مجمع تصویب  با  تواندمی  صندوق ـ ۵ تبصره

  از  ناشی  هایزیان   از  پیشگیری  و  نامهبیمه   اخذ  به  ثالث  شخص   نامهبیمه   فاقد  رانندگان  ترغیب  بیمه،  فرهنگ  گسترش  بیمه،

  هایوزارتخانه  صداوسیما، سازمان  قبیل از ربطذی  اجرائی هایدستگاه و هاوزارتخانه  با قرارداد عقد  طریق از رانندگی حوادث

 . دهد اختصاص جوانان و ورزش و اسلامی  ارشاد و فرهنگ  فناوری، و تحقیقات  علوم، پرورش، و آموزش

 تضمین  یا  تأمین  سپردن   بدون  تواندمی   صندوق  ماده،  این(  پ)  بند  موضوع  خسارات  بازیافت  برای  غیابی  آرای  در  ـ  ۶  تبصره

 ۱۳۷۹/  ۱/  ۲۱  مصوب (  مدنی  امور  در)  انقلاب  و  عمومی  هایدادگاه   دادرسی  آیین  قانون(  ۳۰۶)  ماده(  ۲)  تبصره  موضوع 

 .کند اقدام غیابی احکام اجرای تقاضای  به نسبت

 اختصاص   صندوق  به  را  انرژی  هایحامل  فروش  از   ناشی  درآمدهای  از  بخشی  سنواتی  هایبودجه  در  تواندمی  دولت   ـ  ۷  تبصره

 .کند می  پیدا کاهش ماده این( الف)  بند موضوع نامهبیمه  فروش محل از صندوق سهم تناسب به تصویب صورت  در. دهد

 آن  از پس   و نموده  پرداخت  را دیدهزیان  خسارت  زیان، مسبب یا دیده زیان   از تضمین اخذ بدون  است  مکلف صندوق  ـ ۲۵ ماده

 : کند بازیافت را  شده پرداخت  وجوه قانونی مراجع طریق از دیدهزیان  مقامیقائم  به زیر  شرح به است مکلف

 . کندمی رجوع  حادثه  مسبب به باشد نامه بیمه  بطلان یا  انقضاء نداشتن، سبب به خسارت پرداخت کهدرصورتی  ـ الف

 قانون   این(  ۲۲)  ماده  موضوع  گر بیمه   ورشکستگی  یا  توقف  یا  پروانه   لغو  یا  تعلیق  سبب  به  خسارت  پرداخت  کهدرصورتی   ـ  ب

 .کندمی  رجوع آن مدیران و گر بیمه  به باشد

 حسب   آن  شدن  شناخته   از  پس  باشد،   حادثه  مسبب  نقلیه  وسیله  نشدن  شناخته  سبب  به  خسارت  پرداخت  کهدرصورتی   ـ  پ

 .کندمی  رجوع وی گر بیمه  یا  حادثه  مسبب به مورد
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 مسبب   به  باشد  حادثه  مسبب  نقلیه  وسیله  داخل  سرنشینان  بودن  ظرفیت  از  خارج  سبب  به  خسارت  پرداخت  کهدرصورتی   ـ  ت

 . کندمی رجوع  حادثه

 :کند رجوع  حادثه مسبب به بازیافت برای تواندنمی   صندوق زیر  موارد در ـ ۱ تبصره

 ( قانون این ۱۳ ماده  استناد به خسارت پرداخت)  دیه ریالی مبلغ  افزایش از ناشی نامهبیمه  پوشش  کسری جبران موارد در ـ ۱

 قانون   این( ۲۲) ماده  موضوع گر بیمه ورشکستگی یا  توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو  یا تعلیق ـ ۲

 . باشند   قانون  این(  ۱۲)  ماده  تبصره  موضوع  گر بیمه  تعهدات  سقف  از  بیش  نقلیه  وسیله  از  خارج  دیدگانزیان   که  مواردی  در  ـ  ۳

 برای   کندمی   پرداخت  وی  قانونی  مقامقائم   یا  دیدهزیان   به را  مسلمان  مرد  دیه  معادل  قانون  موجببه   صندوق  که  مواردی  در  ـ  ۴

 مسلمان  مرد دیه با شرعی دیه التفاوتمابه  بازپرداخت

 مسبب  ایبیمه   سوابق  نامه،بیمه  نداشتن  علت  حادثه،   وقوع  وضعیت  و  شرایط  درنظرگرفتن  با  است  مجاز  صندوق  ـ  ۲  تبصره

  بازیافت   در  تخفیف  یا  تقسیط  به  نسبت  حادثه  وقوع  در  مؤثر   احوال  و  اوضاع  سایر   و  حادثه  مسبب  معیشتی   و  مالی  وضعیت  حادثه،

 مالی   هایمحکومیت   اجرای  نحوه  به  راجع  مقررات  رعایت  با  حادثه  مسبب  از  بازیافت  نحوه.  کند  اقدام  حادثه  مسبب  از  خسارت

 امور   وزیر   تصویب  به  صندوق  عمومی  مجمع  و  صندوق  نظارت  هیأت  پیشنهاد  به  بنا   که  است   اینامه آیین   مطابق  بازیافت  میزان  و

 .رسدمی  دارایی و اقتصادی

  اجرای   دوایر   طریق  از  و  است  الاجراءلازم   اسناد  حکم  در  صندوق  خسارت  هایپرداخت   و  مطالبات  به  مربوط  اسناد  ـ  ۲۶  ماده

 . باشدمی  وصول و مطالبه قابل املاک و اسناد ثبت سازمان

 خطر   بدون  بهادار  اوراق  یا  و  گذاریسپرده   دولتی  هایبانک   نزد  را  خود  مازاد  نقدی   موجودی  است  مجاز  صندوق  ـ  ۲۷  ماده

 تعهدات  انجام  امکان  همواره  که  شود   ریزیبرنامه   نحوی  به  مذکور  هایگذاری سرمایه   آنکه  بر   مشروط  کند  خریداری(  ریسک )

 . باشد داشته وجود صندوق

  به  و  زیر   موارد  رعایت  با   که  است   ایاساسنامه   براساس  آن   اداره  چگونگی   و  است  غیردولتی  عمومی  نهاد  صندوق،  ـ  ۲۸  ماده

 هیأت تصویب به  قانون  این شدن الاجراءلازم  از  پس ماه  شش مهلت ظرف و شودمی  تهیه دارایی و  اقتصادی امور وزیر  پیشنهاد

 :رسدمی  وزیران

 حسابرس   و صندوق مدیر   نظارت، هیأت عمومی،  مجمع: از عبارتند صندوق  ارکان ـ الف

 اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  مجمع،  رئیس  عنوان  به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزرای  از  عبارت  صندوق  عمومی  مجمع  اعضای  ـ  ب

 عمومی   مجمع.  است  مرکزی  بیمه  کلرئیس   و(  رأی   حق  بدون)  کشور  کل  دادستان  تجارت،  و  معدن  صنعت،  و  دادگستری

 به   اعضاء  از  یک  هر   تقاضای  به  نیز   العادهفوق  طور به  عادی  عمومی  مجمع.  شودمی  تشکیل  سال   در  باریک  حداقل   صندوق

 . شودمی تشکیل مجمع رئیس دعوت

  شورای  مجلس  تصویب  و  مذکور  کمیسیون  پیشنهاد  به  اسلامی،  شورای   مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  نمایندگان  از  یکی

 عمومی   مجمع  دبیر   رأی  حق  بدون  صندوق   مدیر .  کندمی   شرکت  مجمع  جلسات  در  رأی  حق  بدون  و  ناظر   عضو  عنوانبه   اسلامی

 . است

 دادگستری،   و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزرای  نمایندگان  از  عبارت  صندوق  نظارت  هیأت  اعضای  ـ  پ

 از  غیر   نظارت  هیأت  اعضای.  است  ایران  گران  بیمه(  سندیکای)   اتحادیه  و  مرکزی  بیمه  ،(رأی  حق   بدون)  کشور  کل  دادستان

 بود؛  خواهند غیرموظف  صورتبه  صندوق مدیر 

. بود   خواهد  نیز   نظارت   هیأت  دبیر   که  است  صندوق  مدیر   نظارت،  هیأت  در  دارایی   و  اقتصادی  امور  وزیر   نماینده  ـ  تبصره

 .کندمی   شرکت  نظارت  هیأت  جلسات  در  رأی  حق  بدون  نیازمند  زندانیان  به  کمک  و  دیه  امور  به  رسیدگی  مردمی  ستاد  مدیرعامل
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 مدت  برای  عمومی  مجمع  رئیس  حکم  با  و  انتخاب  عمومی  مجمع  تصویب  و  مرکزی  بیمه  کلرئیس   پیشنهاد  به  صندوق  مدیر   ـ  ت

 عزل   به  نسبت  تواندمی   عمومی  مجمع.  است  بلامانع  دوره  یک  برای  صندوق  مدیر   مجدد  انتخاب.  شودمی   منصوب  سال  چهار

 . کند تصمیم اتخاذ مذکور مدت  پایان از قبل  صندوق مدیر 

 یا  ایجاد  شعبه  هااستان   مراکز   در  تواندمی   عمومی  مجمع  تصویب  با  لزوم  صورت  در.  است  تهران  صندوق،  اصلی  مرکز  ـ  ث

 .است ممکن نیز  صندوق  شعب استقرار محل در صندوق  علیه دعوی اقامه. کند اعطاء  نمایندگی

 موجب به   حسابرس  اختیارات  و  وظایف   و  انتخاب  نحوه  نیز   و  صندوق  مدیر   و  نظارت  هیأت  عمومی،  مجمع  اختیارات  و  وظایف

 . شودمی  تعیین وزیران  هیأت مصوب اساسنامه

 مرکب  هیأتی  وسیلهبه   آید  وجود  به  قانون  این  اجرای  در  است  ممکن  که  بیمه  هایشرکت  و  صندوق  بین  اختلافات  کلیه   ـ ۲۹  ماده

  اتحادیه  و  صندوق  مرکزی،  بیمه  انتخاب  به  بیمه  متخصص   سه  و  دادگستری   وزیر   انتخاب  به  بیمه  حقوق   با  آشنا  حقوقدان  نفر   دو  از

 رأی  و  است  هیأت  اعضای  اکثریت  رأی  گیری،تصمیم   ملاک.  شودمی   وفصلحل   نفر   یک  هرکدام  گران  بیمه(  سندیکای)

 اقامه  صلاحذی  قضائی مرجع در  رأی ابلاغ از روز بیست مدت ظرف تواندمی طرفین از هریک. باشدمی  الاجراءلازم  صادرشده

 . کند دعوی

 شرکت  به  مورد  حسب   مستقیم  طور   به  خسارت  دریافت  برای  لازم  مدارک  ارائه  با   دارند  حق  دیدهزیان   ثالث  اشخاص  ـ  ۳۰  ماده

 جهت   لازم  مدارک  ارائه  با  تواندمی  حادثه  مسبب  همچنین.  کنند  مراجعه  بدنی  هایخسارت   تأمین  صندوق  یا  و  مربوط  بیمه

 .کند مراجعه صندوق  یا گر بیمه به مورد حسب  دیدهزیان  به خسارت  پرداخت پرونده تشکیل

 از  ماه  سه  مدت  ظرف  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر   پیشنهاد  به  و  شودمی   تهیه  مرکزی  بیمه  توسط  ماده  این  اجرائی  نامهآیین 

 .رسدمی وزیران  هیأت تصویب  به قانون  این ابلاغ تاریخ

 خسارت  پرداخت ـ چهارم بخش

 پرداخت   را  متعلقه  خسارت  نیاز،  مورد   مدارک  دریافت  از  پس  روز  پانزده  حداکثر   مکلفند  مورد  حسب  صندوق  و  گر بیمه   ـ  ۳۱  ماده

 . کنند

 خسارت   مبلغ  شدن  قطعی  از  پس  موظفند  قانونی  وراث  یا  دم  اولیای  دیده،زیان   بدنی،  خسارت  به  منجر   حوادث  در  ـ  ۳۲  ماده

 از   روز  بیست  مدت  ظرف  حداکثر   است  مکلف   گر بیمه.  کنند  مراجعه  گر بیمه  به  خسارت،  دریافت  منظوربه   مدارک  تکمیل  برای

 نزد   مذکور  مهلت  در  وی  مراجعه  عدم  صورت  در  و  پرداخت   دیدهزیان   به  را  خسارت  مبلغ  خسارت،  مبلغ   شدن  قطعی   تاریخ

  تلقی  ایفاءشده  حادثه،   مسبب  و  گر بیمه   تعهد  صورت  این  در.  دهد  تحویل  مربوط  قضائی  مرجع  به  را  واریز   قبض   و   تودیع  صندوق

  را مذکور مبلغ دیدهزیان  درخواست از پس بلافاصله است مکلف صندوق. شودمی 
ً
 . نماید پرداخت وی  به عینا

   قانون  این  مقررات  مطابق  صندوق  که  مواردی  در  ـ  ۱  تبصره
ً
 شدن  قطعی  از  پس   است،  بدنی  خسارت  پرداخت  به  مکلف  رأسا

 به   خسارت  دریافت  برای  وی  به  رسمی  اظهارنامه  ابلاغ  از  پس  روز  بیست  تا  وی،  مقامقائم   یا  دیدهزیان   چنانچه  خسارت  مبلغ

 وی   قانونی  مقام قائم   یا  دیدهزیان   مراجعه  زمان  در   و  مانده  باقی  صندوق  نزد  امانت  عنوان به   مذکور  مبلغ  نکند،  مراجعه   صندوق

 
ً
 . شودمی پرداخت عینا

   بدوی،  دادگاه   از  صادرشده   رأی   که  مواردی   در  ـ  ۲  تبصره
ً
  باشد،   قرارگرفته  تجدیدنظرخواهی  مورد   عمومی  جنبه   از  صرفا

 . کنند اقدام ماده این مفاد طبق باید صندوق یا گر بیمه و قانونی وراث یا دیدهزیان 

 . است دادگاه حکم  قطعیت ماده، این موضوع  خسارت  میزان شدن  قطعی ملاک ـ ۳ تبصره

 در   و  ندهند  انجام  را  قانون  این(  ۳۱)  ماده  در  مقرر  تکلیف  مدارک،  بودن  کامل  رغم  به  صندوق  یا  گر بیمه  چنانچه  ـ  ۳۳  ماده

 نیم  معادل  ایجریمه   پرداخت  به  ندهد،  انجام را  قانون این(  ۳۲)  ماده   در مقرر  تکلیف  گر بیمه   یا  و   کنند  تأخیر   خسارت  پرداخت

 .شودمی  محکوم وی مقامقائم  یا دیدهزیان  حق  در تأخیر  روز هر   ازای به هزار در
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 کارشناس   گزارش  دریافت   از   پس  دیده،زیان   مطالبه  صورت   در  فوت،  از  غیر   بدنی  خسارت  به  منجر   رانندگی  حوادث  در   ـ ۳۴  ماده

 آزاد  دسترسی  قانون(  ۲)  ماده(  ۲)  تبصره  موضوع  آهنراه   سوانح  از  جلوگیری  کمیسیون  یا  و  راه  پلیس  یا  و  رانندگی  و  راهنمایی

 پزشکی   و(  شهریبین  و  شهری  قطارهای  به  مربوط  حوادث  خصوص  در)  ۱۳۸۴/  ۷/  ۶  مصوب  ریلی  نقل  و  حمل  شبکه  به

 دیه  از%(  ۵۰)  درصد  پنجاه   حداقل  بلافاصله  مکلفند  مورد  حسب  صندوق،  یا  و  حادثه  مسبب  نقلیه   وسیله  گر بیمه   قانونی،

( ۳۱)  مواد  رعایت  با  دیه  قطعی  میزان  شدن  معین از  پس  را  آن  ماندهباقی   و  کرده  پرداخت   دیدهزیان   ثالث  اشخاص  به  را  تقریبی

 . بپردازند قانون این( ۳۲) و

 لحاظ   با  نباشد،  دیگری  قانون  مشمول  کهدرصورتی   حادثه  مسبب  راننده  و  دیدهزیان   ثالث  اشخاص  معالجه  هایهزینه   ـ  ۳۵  ماده

 . است صندوق یا مربوط گر بیمه  برعهده مورد حسب( ۲)  دولت مالی مقررات از بخشی  تنظیم قانون(  ۳۰) ماده

 به   نیاز  بدون  حادثه  مسبب  درخواست  یا  متوفی  مقامقائم   یا  دم  اولیای  مطالبه  صورت  در  فوت،  به  منجر   حوادث  در  ـ  ۳۶  ماده

  تبصره   موضوع  آهنراه   سوانح  از  جلوگیری  کمیسیون  رانندگی،  و  راهنمایی  کارشناس  گزارش  دریافت  از  پس  قضائی،  مراجع  رأی

  یا (  شهریبین   و  شهری  قطارهای  به  مربوط  حوادث  خصوص  در)  ریلی  ونقلحمل  شبکه  به  آزاد  دسترسی  قانون(  ۲)  ماده(  ۲)

 حسب  صندوق  یا  و  حادثه  مسبب  نقلیه  وسیله  گر بیمه  قانونی  پزشکی  و  انتظامی  مقامات  سایر   گزارش  لزوم  صورت  در  و  راهپلیس 

 . بپردازند قانون  این( ۳۱) ماده  رعایت با متوفی قانونی ورثه به را  بدنی خسارت  توانندمی  مورد

 به  قانون  این(  ۳۲)  ماده  مطابق  را  بدنی  خسارت  قضائی  مرجع  رأی  به  نیاز  بدون  تواندمی  گر بیمه  نیز،  مطالبه  عدم  صورت  در

 .کند تودیع  صندوق

 آهن راه   سوانح  از  جلوگیری  کمیسیون  یا  و  راه  پلیس  یا  و  رانندگی  و  راهنمایی  کارشناس  گزارش  وجود  رغمعلی   چنانچه    ـ  تبصره

 پرداخت   بیمه  شرکت  قانونی،  پزشکی  نهائی  نظر   و(  ریلی  ونقلحمل  شبکه  به  آزاد  دسترسی  قانون(  ۲)  ماده(  ۲)  تبصره  موضوع)

 و  بوده  الاداءیوم   قیمت   به  بدنی  خسارات   پرداخت  به  مکلف  رأی  صدور  از  پس  کند،   دادگاه  رأی  به  موکول  را  بدنی  خسارات

 . کند رجوع صندوق به( قانون این( ۱۳) ماده موضوع) وی تعهد  میزان و پرداختی  خسارت التفاوتمابه   بابت تواندنمی 

 قانون  این(  ۳۲)  ماده  مطابق  یا  شده  پرداخت  دیدهزیان   به  که  ایدیه  درصد  میزان  به  حادثه  مسبب  یا  صندوق  گر،بیمه  ـ  ۳۷  ماده

 . هستند بریءالذمه است، شده تودیع  صندوق  به آن تبصره و

  برای   قطعی،  حکم  موجب  به  و  کند  پرداخت  را  خسارتی  قانون  این  موجب  به  صندوق  یا  گر بیمه  اینکه  از  پس  هرگاه  ـ  ۳۸  ماده

 حکم   علیهمحکوم    به  میزان  همان  به  تواندمی   صندوق  یا  گر بیمه  نشوند،  شناخته  مسؤول  خسارت  از  بخشی  یا   تمام  پرداخت

 .کند رجوع  قطعی،

 بیمه   شرکت  و  دیدهزیان   توافق  با  و  نقدی  صورتبه   خسارت  پرداخت  مالی،  خسارت  به  منجر   رانندگی  حوادث  در  ـ  ۳۹  ماده

 در   است  موظف  بیمه   شرکت  پرداخت،  قابل  خسارت  میزان  خصوص  در  طرفین  توافق  عدم  صورت  در.  گیردمی  صورت  مربوط

  تعمیر   باشد  دیدهزیان   موردقبول  که   تعمیرگاهی  یا  و  مجاز  تعمیرگاه  در  را  دیدهخسارت  نقلیه  وسیله  دیده،زیان   تقاضای   صورت

 . کند پرداخت مذکور نامهبیمه در مندرج مالی تعهدات سقف تا را تعمیر   هایهزینه  و  نموده

  از   خسارت  ارزیابی  مجوز  دارای)  خسارت  ارزیاب   یک  به  موضوع   نشود،  وفصلحل  مذکور   طریق  از   اختلاف  کهدرصورتی   ـ  تبصره

 کتبی  نظر   اعلام  تاریخ  از  روز  بیست  مدت  ظرف  طرفین  از  هریک.  شودمی   ارجاع  دیدهزیان   هزینه  و  انتخاب  به (  مرکزی  بیمه

  ارزیاب  نظر   مقرر  مهلت  در  طرفین  توسط  دعوی  طرح   عدم  صورت  در.  کنند  دعوی  اقامه  صالح،  مرجع  در  توانندمی   ارزیاب

  مرکزی  بیمه  توسط  سال  هر   ابتدای  در   که  است  ایتعرفه   براساس  خسارت  ارزیابی  هزینه.  است  الاجراء لازم   و  قطعی  خسارت،

 کند  عمل  ایگونه به   خسارت  ارزیابی  مجوز  صدور  در  است  موظف  مرکزی  بیمه.  رسدمی   بیمه  عالی  شورای  تصویب  به  و  پیشنهاد

 . باشد داشته  وجود خسارت  ارزیاب شهرستان، آن نیاز با متناسب هاشهرستان  تمام در که
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 نقلیه  وسایل  که  مواردی  در  را  قانون  این  موضوع  رانندگی  حوادث  از  ناشی  مالی  خسارت  مکلفند  بیمه  هایشرکت  ـ  ۴۰  ماده

 سقف   تا  حداکثر   باشد،  نداشته  وجود  اختلافی  حادثه   طرفین  بین  و  بوده  معتبر   نامهبیمه   دارای  حادثه  زمان  در  دیدهزیان   و  مسبب

 .کنند پرداخت انتظامی مقامات گزارش اخذ بدون قانون این( ۸)   ماده در مندرج مالی تعهدات

 مرتبط  هایدستگاه  و نهادها سایر  تکالیف ـ پنجم بخش

  مطابق  را  «رانندگی  حوادث   جامع  سامانه»  است  مکلف  دولت  رانندگی،  حوادث  به  مربوط  امور  ساماندهی   منظوربه  ـ  ۴۱  ماده

 .کند   اقدام  آن  هایداده   مستمر   تحلیل  و  کردن  روزآمد   به  نسبت  و   ایجاد  ربطذی   های دستگاه   همه  مشارکت  با  قانون  این  مقررات

 پزشکی   سازمان  ها،بیمارستان   و(  اورژانس)  پزشکی  هایفوریت   مراکز   پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  انتظامی،  نیروی

   را  رانندگی  سوانح  به  مربوط  اطلاعات  موظفند  ایران  اسلامی  جمهوری احمر   هلال  جمعیت  و  قانونی
ً
 ثبت   مذکور  سامانه  در  فورا

 . کنند

 . دهد  قرار  مذکور سامانه در را رانندگی حوادث به راجع  قضائی  آرای به مربوط اطلاعات است مکلف نیز  قضائیه قوه

 دسترسی   و  اندازیراه  را  مزبور  سامانه  قانون،  این  شدن  الاجراءلازم   از  پس  ماه  شش  مدت  ظرف  حداکثر   است  موظف  دولت

 بیمه،  های شرکت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و   انتظامی   نیروی  واحدهای  کلیه  برای  را  آن   به(  آنلاین)  برخط

 .کند فراهم قضائی  واحدهای و صندوق

 را  جدید  مالک  مشخصات  نقلیه،  وسیله  پلاک  تعویض   با  زمانهم  است  موظف  ایران  اسلامی  جمهوری  انتظامی  نیروی  ـ  تبصره

 شده تنظیم   اسناد  است  مکلف  نیز   کشور  املاک  و  اسناد  ثبت  سازمان  همچنین.  کند  درج  «رانندگی  حوادث  جامع  سامانه»  در

 .کند درج  مذکور سامانه  در را رهن و وکالت وانتقال،نقل  مانند نقلیه وسایل خصوص در

 وسایل  دارندگان  کلیه .  است  ممنوع  قانون  این  موضوع  نامهبیمه  داشتن  بدون  زمینی   موتوری  نقلیه   وسایل  حرکت  ـ  ۴۲  ماده

 راهنمایی  مأموران   درخواست  صورت  در  و   باشند  داشته  همراه  رانندگی  هنگام  را  بیمه  قرارداد  انعقاد  از   حاکی   سند  مکلفند  مزبور

 نظارت   هایدوربین   مانند  مقتضی  طرق  از  موظفند  راه  پلیس  و  رانندگی  و  راهنمایی  مأموران.  کنند  ارائه  راه  پلیس  یا  و  رانندگی  و

 مأموران   همچنین.  کنند  اقدام  مربوط  هایجریمه  اعمال  به  نسبت   نامهبیمه  فاقد  نقلیه  وسایل  شناسایی  ضمن   ترافیکی

  تا   را  قانون  این  موضوع   نامهبیمه  فاقد  نقلیه  وسایل  نامه،بیمه   فقدان  احراز  صورت  در  موظفند  راه  پلیس  و  رانندگی  و  راهنمایی

 شخص  نامهبیمه  فاقد   نقلیه  وسایل  توقیف  نحوه  به   مربوط  نامهآیین.  کنند  متوقف  مطمئنی  محل  در  مربوط  نامهبیمه   ارائه  هنگام

 و  دادگستری   و  شهرسازی  و  راه  هایوزارتخانه   همکاری  با  کشور  وزارت  توسط  قانون  این  تصویب  از  پس  ماه  سه  مدت  ظرف   ثالث

 .رسدمی  وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه مرکزی بیمه

 و  مرکزی  بیمه  کشور،  کل  دادستانی  به  را  ماده  این  اجرای  گزارش  بار  یک  ماه  شش  هر   است  مکلف   انتظامی  نیروی  ـ  تبصره

 . کند ارسال اسلامی شورای مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت و اجتماعی اقتصادی، حقوقی، و قضائی هایکمیسیون 

  وسایل   شناسایی  امکان  مناسب،  ابزار  از  استفاده  با  که  کنند  اتخاذ  ترتیبی   موظفند  بیمه  هایشرکت   و  مرکزی  بیمه  ـ  ۴۳  ماده

 . شود فراهم راه پلیس یا و رانندگی و راهنمایی پلیس برای قانون این موضوع نامهبیمه  فاقد نقلیه

 معتبر،  ثالث  شخص   نامهبیمه   فاقد  زمینی  موتوری  نقلیه  وسایل  دارندگان  به  خدمات  هرگونه  ارائه  یا  و  مسافر   یا  بار  دادن  ـ  ۴۴  ماده

 ماده   این  اجرای  حسن  بر   نظارت.  است   ممنوع  شهریبرون   و  شهریدرون  مسافر  و  بار  ونقلحمل  ؤسساتم  و  هاشرکت   سوی  از

 تبصره  در  مذکور  مراجع  به   را  متخلف  مؤسسات  و  هاشرکت   مورد،   حسب  تا  باشدمی  شهرسازی  و  راه  و   کشور  های وزارتخانه  برعهده 

 .نمایند معرفی رانندگی  تخلفات به  رسیدگی قانون( ۳۱)  ماده( ۱)

 در  و  معلق   سال  یک  تا  ماه  یک  از   آنان  فعالیت   پروانه  یادشده،  مراجع  توسط  مذکور  مؤسسات  و  هاشرکت   تخلف  احراز   صورت  در

 .شودمی   لغو دائم صورتبه  چهارم بار برای یادشده تخلف تکرار  صورت

 صورتبه   را  الکترونیکی  هایسامانه   طریق  از  نامهبیمه   اصالت  احراز  امکان  است  موظف   ایران  اسلامی  جمهوری  مرکزی  بیمه

 . کند فراهم کشور و شهرسازی و راه هایوزارتخانه  برای برخط
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 دیوان  در  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون(  ۳۱)  ماده (  ۱)  تبصره  موضوع  دولتی  مراجع  تصمیمات  هرنوع  به  اعتراض   ـ  تبصره

 . شودمی  رسیدگی اداری عدالت

 اسناد  دفاتر   رانندگی،  و  راهنمایی  توسط  آنها،  از   توقیف  رفع  و  نامهبیمه  فاقد  نقلیه   وسایل  به  خدمات   هرگونه  ارائه  ـ  ۴۵  ماده

 وسایل  معاملات  رسمی   اسناد  تنظیم  نقلیه،  وسیله  پلاک  تعویض   قبیل  از  ونقلحمل  امر   با  مرتبط  نهادهای  و  هاسازمان   و  رسمی

 .شودمی  محسوب انتظامی یا اداری تخلف مورد حسب فوق، تکالیف اجرای عدم. باشدمی ممنوع مذکور

 به   بدنه  بیمه  خسارت  مشمول  نقلیه  وسایل  انتقال  نیز   و  ربطذی   نهادهای  و  مراجع  به  اسقاطی  نقلیه  وسایل  انتقال  ـ  تبصره

 .است  مستثنی ماده این حکم از مربوط، گر بیمه 

 عمومی   نهادهای  و  دولتی  مؤسسات  و  اجرائی  های دستگاه   سوی  از  مسافر   یا  بار  نقل  و  حمل  قرارداد  هرگونه  عقد  ـ  ۴۶  ماده

 دارندگان  با باشدمی  مجاز مربوطه مقررات و قوانین موجببه که مواردی  در حقوقی اشخاص کلیه و آموزشی مراکز  و غیردولتی

  اداری   تخلف  مورد  حسب  فوق،  تکلیف  اجرای  عدم.  است  ممنوع  معتبر،  ثالث  شخص   نامهبیمه  فاقد  زمینی  موتوری  نقلیه  وسایل

 .شودمی  محسوب انتظامی یا

 سیار   و  ثابت  واحدهای  کلیه  قانون،  این  شدن  الاجراءلازم   تاریخ  از  سال  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  انتظامی  نیروی  ـ  ۴۷  ماده

 سامانه  و  تجهیز   نقلیه،  وسایل  ثالث  شخص   بیمه  وضعیت  برخط  استعلام  برای  لازم   ابزار   به  را  راه  پلیس  و  رانندگی  و  راهنمایی 

 .کند تکمیل یا طراحی  را نیاز مورد

  آن  ادامه  یا  سهمیه  اولیه  تخصیص   و  سوخت  کارت  هرگونه  صدور  از  است  مکلف  سوخت  و  نقل  و   حمل  مدیریت  ستاد  ـ  ۴۸  ماده

 . کند خودداری  نامهبیمه  فاقد نقلیه وسایل برای

 صورت  به  را  مذکور  نقلیه  وسایل  به  مربوط  اطلاعات  مکلفند  ایران  اسلامی  جمهوری  انتظامی  نیروی  و  مرکزی  بیمه  ـ  تبصره

 .دهند  قرار سوخت و نقل و حمل  مدیریت ستاد اختیار در برخط

 اصالت   احراز  و  مکفی  و  معتبر   نامهبیمه   وجود  صورت  در  رانندگی،  حوادث  به  مربوط  دعاوی  در  مکلفند  قضائی  مراجع  ـ  ۴۹  ماده

  آن،
ً
 . کنند صادر  تأمین قرار حادثه مسبب راننده برای  جرم عمومی جنبه با متناسب صرفا

 مصوب   قضات  رفتار  بر   نظارت  قانون(  ۱۳)  ماده  موضوع  سه  درجه  انتظامی  مجازات  مستوجب  ماده  این  اجرای  عدم  ـ  تبصره

 و   نامهبیمه   به  مربوط  اطلاعات  قانون  این(  ۵۶)  ماده   مفاد  رعایت  با  است  مکلف  مرکزی   بیمه.  است  متخلف  برای  ۱۷/۷/۱۳۹۰

 وجود   نامه بیمه   اصالت  بررسی  برای  قضائی   مراجع  دسترسی   امکان  که  دهد   قرار  قضائیه  قوه  اختیار   در  نحوی  به  را   گذارانبیمه 

 . باشد داشته

  به   کنندهرسیدگی   هایدادگاه   و   دادسرا  قبیل  از   رانندگی  حوادث  با  مرتبط  دعاوی  به  رسیدگی  قانونی  مراجع  کلیه  ـ  ۵۰  ماده

  طرف  بیمه،  شرکت  یا  صندوق  که   مواردی  در  را  مربوط  بیمه  شرکت  یا  صندوق  مکلفند  قانون  این  موضوع  حوادث  از  ناشی  دعاوی

   را  دادگاه   جلسات  تشکیل  زمان  نموده،  مطلع  حادثه  مسبب  علیه  دعوی  طرح  از  نباشند  دعوی
ً
. دهند  اطلاع  آنان   به  رسما

 صندوق  یا  گر بیمه  موارد،  این  در.  کند  ابلاغ  آنها  به  را  صادرشده  رأی  از  اینسخه  رأی،  صدور  از  پس  است  مکلف  دادگاه  همچنین

  رأی   صدور  از  پس  یا  واردشده  دعوی  در  مالی  و  بدنی  خسارات  به  نسبت   مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مقررات  رعایت  با  توانندمی 

 . کنند ثالث اعتراض مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق قطعی

 . نیست  حکم  اجرای از مانع صندوق   یا بیمه شرکت  ثالث اعتراض ـ ۱ تبصره

 صندوق  یا مربوط گر بیمه  به مورد حسب  قانون این موضوع رانندگی حوادث با مرتبط دعاوی طرح مراتب اعلام عدم  ـ ۲ تبصره

 . است قضات رفتار بر  نظارت قانون( ۱۳)  ماده موضوع سه  درجه انتظامی مجازات مستوجب آنها به رأی ابلاغ عدم یا

  در (  مدنی  امور  در)  انقلاب  و  عمومی  هایدادگاه   دادرسی  آیین  قانون(  ۱۰۹)  ماده  تبصره  موضوع  واهی  دعوای  طرح  ـ  ۵۱  ماده

  تجدیدنظرخواهی  یا  ثالث  اعتراض  یا  ثالث  ورود  صورت به   اینکه  از  اعم   ـ گر بیمه   یا  صندوق  توسط  رانندگی   حوادث  به  راجع  دعاوی

 .شودمی   قانون این( ۳۳)  ماده مشمول  شود، خسارت پرداخت  در تأخیر  به منجر  کهدرصورتی ـ باشد
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 اسلامی   مجازات  قانون(  ۵۴۹)  ماده  موضوع  دیه  ریالی  میزان  سال  هر   اسفند  پانزدهم  پایان  تا  است  مکلف  قضائیه  قوه  ـ  ۵۲  ماده

 . کند اعلام بعد سال ابتدای از اجراء برای و تعیین را ۱/۲/۱۳۹۲ مصوب

 حوادث   جامع  سامانه»  در  حادثه  جزئیات  ثبت  بر   علاوه  مکلفند  مورد   حسب  راه  پلیس   و  رانندگی  و  راهنمایی  ادارات  ـ  ۵۳  ماده

 . نمایند دریافت رسید نموده، تسلیم  حادثه مسبب و دیدهزیان  به  را آن از اینسخه ،«رانندگی

 مصوب   مسلح  نیروهای   جرائم  قانون (  ۳۸)  ماده  موضوع  دستور  لغو  برای  مقرر  مجازات  مستوجب  مذکور  تکلیف  اجرای  عدم

 . است ۹/۱۰/۱۳۸۲

  ترتیبی   قانون  این  شدن  الاجراءلازم تاریخ  از  ماه  سه مدت ظرف  است  مکلف  ایران  اسلامی جمهوری انتظامی  نیروی  ـ  ۵۴  ماده

 نقلیه   وسایل  مشخصات  قبیل  از  نیاز  مورد  موضوعات  با  ارتباط  در  نیرو  آن  اطلاعاتی  هایبانک   به  دسترسی  امکان  که  کند  اتخاذ

 الکترونیکی   هایسامانه  طریق  از  رانندگان،  تصادفات  و  تخلفات  سوابق  همچنین  و  صادرشده  هایگواهینامه   و  هاآن   دارندگان  و

 معافیت  و  خدمت  پایان   کارت  نیازمند  گواهینامه  اخذ .  شود  فراهم  مرکزی  بیمه  و  صندوق  قضائی،  مراجع  برای  برخط   صورتبه

 . نیست   سربازی

 الاجراءشدن  لازم  تاریخ  از  ماه  سه  مدت  ظرف  مکلفند  قانون  این  موضوع  بیمه  رشته  در  فعالیت  به  مجاز  بیمه  هایشرکت   ـ ۵۵  ماده

  با  رابطه  در  مرکزی  بیمه  نیاز  مورد  اطلاعات  کلیه  به  دسترسی  امکان  الکترونیکی  هایسامانه   از  استفاده  با  قانون  این

 . کنند فراهم مرکزی بیمه برای برخط صورتبه  را آنها به مربوط هایخسارت و صادرشده هاینامه بیمه 

 امکان  که  کند  اتخاذ   ترتیبی  قانون  این  الاجراءشدن  لازم  تاریخ  از  ماه  شش  مدت  ظرف  است  مکلف  مرکزی  بیمه   ـ  ۵۶  ماده

 نیروی   ربط،ذی   بیمه  هایشرکت  قضائی،  مراجع  کلیه  برای  قانون  این(  ۵۵)  و(  ۵۴)  مواد  در  مذکور  اطلاعات  به  دسترسی

 . شود فراهم صندوق و ایران اسلامی جمهوری  انتظامی

  اجرای   در  بیمه  هایشرکت   از  یک  هر   تخلف  یا  قصور  صورت  در  و  نموده   نظارت  قانون  این  اجرای  حسن   بر   مرکزی  بیمه  ـ  ۵۷  ماده

  ای نامه آیین   موجببه   آن  تکرار  و  تعدد  و  تخلف  یا  قصور  نوع  با  متناسب  زیر   موارد  اعمال.  آوردمی  عمل  به  را  زیر   اقدامات   قانون،

 :رسدمی  وزیران هیأت تصویب به  بیمه عالی شورای تأیید و مرکزی بیمه پیشنهاد به که است

 بیمه  شرکت مدیران کتبی توبیخ ـ الف

  سال  پنج  حداکثر   برای  بیمه،  شرکت  مدیره  هیأت  یا  مدیرعامل  یا  فنی  معاون  یا  مدیر   یا  فنی  مسؤول  ایحرفه   صلاحیت  سلب  ـ  ب

 بیمه  عالی  شورای تأیید با

 بیمه عالی شورای تأیید با دائم طور به( ب) بند موضوع افراد صلاحیت سلب ـ پ

( ۸)  ماده  موضوع  بدنی  تعهدات  حداقل  برابر   بیست  مبلغ  تا  حداکثر   نقدی  جریمه  پرداخت  به  بیمه   شرکت  نمودن  محکوم  ـ  ت

 پرداخت  زمان  در قانون این

 بیمه  عالی شورای تأیید با سال یک حداکثر   برای بیمه رشته چند یا یک در  بیمه شرکت فعالیت تعلیق ـ ث

 بیمه  عالی شورای تأیید با دائم طور به  بیمه رشته چند  یا یک در فعالیت پروانه لغو ـ ج

 از  قبل  را  ایران  گران بیمه  اتحادیه  تخصصی  و  مشورتی  نظر   مرکزی  بیمه  ماده،  این(  ج)  و( ث)  ،( ت) بندهای  مورد  در ـ  ۱  تبصره

   مرکزی،  بیمه   نامه  دریافت  تاریخ  از  روز  پانزده  مدت  ظرف  اتحادیه  چنانچه.  کندمی  اخذ  تصمیم،  اتخاذ
ً
 اعلام   را  خود  نظر   کتبا

  مرکزی بیمه نکند
ً
 . کندمی اقدام رأسا

  شورای   تأیید  با  مرکزی   بیمه  مرکزی،  بیمه  اعلام  حسب   بیمه   شرکت  مدیره  هیأت  اکثریت  صلاحیت  سلب  صورت  در  ـ  ۲  تبصره

 اعضای   تأیید  و  تعیین   زمان  تا  بیمه  شرکت  سرپرست  عنوانبه  را  شرایطی  واجد  فرد  شرکت  امور  اداره  برای  تواندمی   بیمه  عالی

 مدیره   هیأت  اعضای  ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر   موظفند(  مجمع)  بیمه  شرکت  سهام   صاحبان.  کند  منصوب  مدیره  هیأت  جدید

  قانون   براساس  و  شوند  شده  صلاحیت  سلب  قبلی  اعضای  جایگزین  مرکزی  بیمه  توسط  تأیید  از  پس  تا  کنند  معرفی  را  خود  جدید

  هیأت  اختیارات  دارای  جدید  مدیره  هیأت  اعضای  جایگزینی  زمان  تا  منصوب  جدید  سرپرست.  کنند  اداره  را  شرکت  تجارت
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 مدیرعامل  تعیین  تا  منصوب  سرپرست  مزایای  و  حقوق.  است  مرکزی  بیمه  برعهده  او  اقدامات  کلیه  مسؤولیت  و  است  شرکت  مدیره

 .شودمی   پرداخت  منصوب  سرپرست  به  شرکت  مجمع  تصویب  از  پس  و  پیشنهاد  مرکزی  بیمه  توسط  باشدمی   ماه  سه  حداکثر   که

  های بودجه   در   بینی پیش   با   و   واریز   کل  داریخزانه   نزد  صندوق   اختصاصی  حساب  به  ماده  این(  ت)   بند   موضوع  جریمه   ـ  ۳  تبصره

  در   غیرقانونی  تصرف  حکم  در  بیمه  شرکت  سوی  از  جریمه  پرداخت  عدم.  شودمی  داده  تخصیص   مذکور  صندوق  به  سنواتی

 . است عمومی وجوه

  مدت  ظرف  که  است  اینامه آیین  موجب  به  ماده  این(  ت)  بند  موضوع  جریمه  بخشودگی  یا  و  تخفیف   وصول،  نحوه   ـ  ۴  تبصره

  دارایی   و   اقتصادی  امور  وزیر   تصویب  به  بیمه  عالی   شورای  تأیید  از  پس  مرکزی  بیمه  پیشنهاد   به  قانون  این  ابلاغ  تاریخ  از   ماه  شش

 .رسدمی 

 اعمال   بر   مبنی  بیمه   عالی   شورای   یا  مرکزی  بیمه  تصمیم  خصوص  در  بیمه  های شرکت   اعتراض  به   رسیدگی   ـ  ۵  تبصره

 رئیس  انتخاب با دادگستری قاضی نفر  یک از متشکل کمیسیونی برعهده( «الف» بند جز  به) ماده این در مندرج هایمجازات 

. باشدمی   گران   بیمه(  سندیکای)   اتحادیه   نماینده   نفر   یک  و  مرکزی  بیمه   نماینده  ،(کمیسیون   رئیس   عنوان  به )  قضائیه   قوه

 قابل  مورد  حسب  ابلاغ  تاریخ  از  روز  بیست  مدت  ظرف  و  الاجراءلازم   اعضاء،  آرای   اکثریت  با  مذکور   کمیسیون  گیریتصمیم 

 .باشدمی  مستقر  مرکزی بیمه در کمیسیون این دبیرخانه. است صلاحذی  قضائی مرجع در اعتراض

 در   آنها  ذخایر   محاسبه  نحوه  و  بیمه  های شرکت  تعهدات  اجرای  بر   مربوط  مقررات  مطابق  است  مکلف  مرکزی  بیمه   ـ  ۵۸  ماده 

 . کند  حاصل  اطمینان  بیمه  هایشرکت  آتی  تعهدات  ایفای  جهت  مذکور   ذخایر   کفایت  از  و  نموده  نظارت   ثالث  شخص   بیمه  رشته

 بیمه  دستورالعمل  مطابق   خود،  مالی  هایصورت   و  دفاتر   در  را  مرکزی  بیمه  سوی  از  تأییدشده  ذخایر   مکلفند  بیمه  هایشرکت

 .کنند ثبت مرکزی

 کیفری  مقررات ـ ششم بخش

  موارد   از  غیر   در  صندوق  درآمدهای  مصرف  آنان،  نمایندگی  یا  گر بیمه   سوی  از  صندوق   قانونی  حقوق   پرداخت  عدم  ـ  ۵۹  ماده

 انتظامی  یا  اداری  تخلف  بر   علاوه  قانون  این(  ۴۸)  و(  ۴۶)  و(  ۴۵)  مواد  در  مقرر  تکالیف  اجرای  عدم  همچنین  و  قانونی  مصرح

 . است  عمومی وجوه  در تصرف  و دخل حکم در

  کلاهبرداری  حکم در قانونی،  مجوز  بدون  بیمه  نمایندگی  یا  گری بیمه  عملیات  به  مبادرت  یا  نامهبیمه   نوع  هر   فروش  ـ  ۶۰  ماده

 جبران  روز   نرخ  به  صندوق  یا  دیدهزیان   به  مورد  حسب  وارده  خسارت  جبران  ضامن  کلاهبرداری،  مجازات  بر   علاوه  مرتکب   و  است

 .باشدمی 

 وجوهی عمدی، خسارت ایجاد یا  خودرو تعویض  تصادف،  صوری سازیصحنه مانند متقلبانه اعمال انجام با هرکس ـ ۶۱ ماده

  شروع .  شودمی  محکوم  دریافتی   وجوه  برابر   دو  معادل  نقدی   جزای  و  شش   درجه  تعزیری   حبس  به  کند،  دریافت  خسارت  بابت   را

 درجه   نقدی  جزای  مستوجب  اسلامی،  مجازات  قانون  در  جرم  به  شروع  برای  مقرر  مجازات  بر   علاوه  ماده  این  در  مندرج  جرم  به

 . باشدمی  پنج

 درجه   حبس  مجازات  به  کند  معرفی  حادثه  مسبب  نقلیه  وسیله  راننده  عنوان  به  را  خود  واقع  برخلاف  شخصی  هرگاه  ـ  ۶۲  ماده

 .شودمی  محکوم مذکور مجازات به باشد کرده تبانی امر  این در چنانچه نیز  راننده شود؛می محکوم هفت

 قانون،  این(  ۱۵)   ماده  در  مصرح  موارد  در  جز   باشد،  گر بیمه   تعهدات  مشمول  حادثه  مسبب  مسؤولیت  کهدرصورتی   ـ  ۶۳  ماده

 . نیست اجراءقابل  وی خصوص  در مالی هایمحکومیت  اجرای نحوه به مربوط مقررات

 نهائی  مقررات ـ هفتم بخش

 تاریخ   از  سال  یک  مدت  ظرف  است،  شده  مقرر  دیگری  نحو  به  که  مواردی  در  جز   قانون  این  اجرائی  هاینامه آیین   کلیه  ـ  ۶۴  ماده

  وزیران   هیأت  تصویب  به  دارایی  و   اقتصادی  امور  وزیر   تأیید  از  پس  و  شودمی   تهیه  بیمه   عالی  شورای  و  مرکزی  بیمه  توسط  آن  ابلاغ
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 این   مغایر   که  حدودی  در   موجود،   اجرائی   هاینامه آیین   است،  نشده  تصویب  و  تهیه  مذکور،  های نامه آیین   که  مادامی.  رسدمی 

 . است معتبر  نباشد قانون

  حال  هر   در  لکن  هستند  خود  صدور  زمان  قانون  مشمول  قانون  این   شدن  الاجراءلازم   از  پیش  صادره  هاینامه بیمه   ـ  ۶۵  ماده

 ، ( ۳۷)  ،(۳۶)  مواد  آن،  هایتبصره   و(  ۳۲)  ماده  و(  ۳۰)  ،(۲۵)  ،(۲۲)  ،(۱۹)  ،(۱۱)  مواد  ،(۴)  ماده(  ب)  و(  الف)  بندهای  احکام

 . است الرعایهلازم نیز  نشده پرداخت  آنها پوشش تحت  خسارات هنوز که هایینامه بیمه  مورد در( ۶۰) و( ۵۰) ،(۴۹) ،(۳۸)

 زمینی   موتوری  نقلیه  وسایل  دارندگان  مدنی  مسؤولیت  بیمه  قانون  اصلاح  قانون»  قانون،  این  شدن  الاجراءلازم  تاریخ  از   ـ ۶۶  ماده

   باید  قانون  این  مواد  اصلاح  یا  نسخ  هرگونه.  شودمی  نسخ«  ۱۳۸۷  مصوب  ثالث  شخص   مقابل  در
ً
  قید   بعدی  قوانین  در  صریحا

 .شود

 

 

انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم به طور شگفت   های حقوق روغالب درس ! ضمناً باید بگم:  تبلیغ خودم 

( بگیرید و مطالعه کنید به  ir.mollakarimi.wwwدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم ) و قول می 
جامع حقوق مدنی دکتر محمّدمهدی  در تهیۀ این جزوه، از جلد اوّل کتاب آموزش    کنید! جزواتم اعتیاد پیدا می 

 استفاده شده است. ( دکتر کاتوزیان مختلط و  خاص های مسئولیت) قرارداد از  خارج  هایالزام  کتابو  توکلی 
 

 . کنیمروز میایم و دائماً آنها را با توجّه به قوانینِ جدید، به سایت زیر در اختیارتان قرار داده را در کانال تلگرام و وب  متنوعی  آموزشی جزوات

 omid_mollakarimi اینستاگرام نویسنده:  1400روزرسانی جزوه: آخرین به  

ارزش  اصلی  من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر   توو تهران!   ۶۰پَرت  متولد  دهۀ  امید ملاکریمی هستم؛ یه حواس

یادگیری و اشتراک به  آنهاست.  با دیگران علاقهگذاشتن آموختهزندگی  البته همه تلاشم را می هایم  تا  ی زیادی دارم.  کنم 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم به افزایش  کیفیت  یادگیری کمک می  هایی را کهروش

های روان« متفاوتم!  نویسی« و »به کار بردن مثالانتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده

 خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.« می  من به این جمله ایمان دارم: »اگر موفقیت  بیشتری

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
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ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کارِ ثابت های حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموخته دانشبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از  داستان نویسنده:  
گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه بِدم دستِ آخر بعد از دریافت مدرک  هم داشتم که ماهانه یه حقوقِ ثابت از اوون می

ها  خوام یه کارمندِ سطحِ بالا توو یه اداره بشم که نهایتاً یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیترین حالت میارشد و یا حتّی دکتری در بهکارشناسی
دیدم. همیشه دوست داشتم  رسیدن به یه حقوقِ کارمندیِ خوب نقطۀ اوجِ آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوقِ ثابتِ خوب رو مطلوب نمی 

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّی غرور و کمالِ رضایت از مفید بودنِ خودم یه نفس عمیق بکشم  ن فیلما به آدمایی که توو موقعیت مثل قهرمانای ای
محیط    ن توو یه و بگم »تونستم!«. از این فیلما که بگذریم ذاتِ زندگیِ آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نشستن« یا همون »صبح به صبح کارت زد

وندن! البته اداری« فراری باشد. خلاصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوقِ ثابت را به لقایش ببخشم و از اوّل فروردین شروع کنم به خ
خوای بشینی و  ثابت داری، میاین اشتیاقِ سوزان باید اوّلِ اوّل توو خودِ آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کارِ 

دارن و تو بدونِ سهمیه عُمراً شانسی نداری!« اطمینان نداشتم که کنن و نهایتاً سه هزار تا وَر میبخونی که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده  هزار تا شرکت می
ام خواستم که توو این مسیر کمکم ش بِرم؛ البته قبلشم از خانوادهالله« بگم و با همۀ توانم پیبه موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اوّل فروردین »بسمه

ای رو آغاز کرده بودم؛ خلاصش کنم برات: »با وجودِ تمامِ کنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ریسکِ شیرینِ بلندپروازانه 
گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اوّل برو یه ی خدا اوومد توو ذهنم که می یه بندهام راضی بودم!«. جملۀ  ترسی که از شکست داشتم، از تصمیم

سینۀ کوچولو که رووش رسی! منم بدون معطّلی، رفتم یک سنجاقجاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهیّه کن و یقین داشته باش که به ماشینه می 
اُومد.  های خدا رو دیدم که یکی یکی بَرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکه روی کُت یا مانتوشون می های کانون همیشآرم کانون رو داره و وکیل

تونی با نگهبانِ مجموعه هماهنگ کنی و  بعد از ظهر بود بهم گفت: می   ۶مثلًا با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعتِ کارِ اوونجا تا  
شم؛ به مند میابخونه استفاده کنی! خلاصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیرینِ اوون زحمات بهرهشب هم از کت   ۱۱تا  

، های حقوقی )وکالتفرموده قرآن: »فان مَع العُسر، یُسرا«. خوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامیِ آزمون 
خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تلاش کن و اجازه بده قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم و می

 صدای موفقیتت همه جا بپیچه!« 
 ملاکریمی امیدموفقیتِ تو؛   امیدتان هستم. به انتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیت چشم

 حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.()پایان گفتار ما: 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 

Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
های وکالت، در آزمون کنندۀ قبولیجزواتِ تضمینکنید و  واتساپتان را درخواست 09352213175 به شماره همراه

 از من دریافت کنید.  به طور رایگانی را قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتر 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/

